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ِها:چهره

ِ

 

ِ
 ساحلی آسایشگاه   پزشک  Tomas Stockmannِِکمانت ِسِ ماسِت ِ

ت کمانِبانو  همسرش    س 

 دخترشان، آموزگار                                      Petra   راپ ت ِ

ِشانسیزده ساله پسر           Eilif ِِِِِِِِِِِ  لیفایَ
رت ن ِشانده ساله پسر    Morten   م 
ت کمانِپ ت ر  ،دکتر بزرگ  برادر    Peter Stockmann      س 

 کلانتر،  ،قاضی     

 ی مدیره هیات   رییس  

 و غیره ساحلی گاه  آسایش

رت ن   بانوی پدرخوانده  Moten Kiil                 شیلِم 

ِساز ، چرمسْتکُمان   
 م"مرد "پیک   سردبیر    Hovstad  ِه و۠س۠تاد

ِروزنامه همکار    Billing  ِلینگبیل
ِکشتی ی  ناخدا  Horster   ه رش۠ت ر

ن ِدارخانهچاپ Aslaksen   آشلاکس 
 هایلایهی مردانی از همه همایی شهروندانکنندگان  گردشرکت

ی ، چند زن و گروهجامعه

 دبستانی ی  بچهپسر

ِ

 

ِ
ِگذرد.رویدادهاِدرِشهریِساحلیِدرِجنوبِنروژِمی
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و  یهاثاثکه   پزشکی نشیمن خانه در اتاق   شامگاه)
دارد. در دیوار  ایستهآرا ولی ورنگآببیمبلمان 
و  سرسرادورتر، به ر  د ست کههدو در  است،دست ر
 . در دیوار  ودشیباز م پزشکبه اتاق   کار  دیگری
ست ه ، دریسرسرا ی در  وبه ر وچپ، درست ر دست  

 یک همین دیوار، های خانه. در میان  به دیگر اتاق
لوی ج تر بهکنزدیو  برپاست اریککاشی بخاری  

ای بر فرازش و میز بیضوی ای با آینهاپهصحنه، کان
 چراغ  یک ی میز، و. ردر برابرشداری میزیور

ه به ود صحنه، دری گش  تهشن. در ور دار  سرپوش
ی شام با چیده ، میز  اتاقن ودر در .اتاق   غذاخوری

 آن.(چراغی بر 

 
چانه، پشت میز    به زیر   سفرهدستماللینگ، بیل)

کنار   میز ایستاده،  تکُمانسْ  بانوغذاخوری نشسته. 
ی بزرگ گوشت بریان گاو به او تکه کی با یبشقاب
میزی، وو ر استدهد. دیگر جاهای دور میز خالی می

 .(ک برداشتهوچروچون پس از پایان   غذا، چین

 

ت کمانِبانو باید با لینگ، آقای بیل، نکنیتی یه ساعت دیر میقبله، و س 

  ن.غذای سرد بسازی
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تر از این به ست،ـا مزهخوش بسیار(. نخورد گرم  )  نگلیبیل

 .شهنمی

ت کمانِبانو ت   قو هذارگهیچ نمی سْتکُمان ن،نیودن که میوخودت  س 

 .ور شهناو ورنیاغذاش 

 ایننظرم به  ننگیبگین. تای نیسمن هیچ مسئله یبرا  لینگبیل

تونم بشینم و بخورم، میکه م وتنها و آروجور تک

 ده.مزه میتر بیش

ت کمانِبانو که ـ )گوش به سوی  دهمزه مین وتبه اگرخب، خب،   س 

 .مداوهم  هُو۠س۠تاد لابد( .کندتیز می سرسرا

  .شاید  لینگبیل

 

و  سربه  اونیفرمپالتو به تن، کلاه  سْتکُمانکلانتر )
 .(آیدن میوبه در دست بهعصا 

 

 .درکنم، زن براسلام بلندبالا عرض می کلانتر

ت کمانِبانو  ؛د(. چه عجب، سلامآینشیمن می اتاق   درون  )به  س 

 ن.سری به ما زدی ن؟ چه خوب کردینشمایی

به   وشدم و خب ـ )با  نگاهی  رداشتم از این جا رد می  کلانتر

 .که نی داریناانگار مهم ولیاتاق غذاخوری( اوه، 

ت کمانِبانو . )با است رزدههمین جوری س ؛(. نه بابادستپاچه)کمی   س 

ای یه لقمهشما هم تو و  نبری نخوایشتاب( نمی

 ن؟بخوری

! غذای ه. خدا به دادم برسسپاسگزارممن! نه، خیلی   کلانتر

 ساخته نیست. منش از گوارش ؛شامگرم برای 

ت کمانِبانو   همین یه بار ـولی   س 

کره و ونون نو! من به همبسازه براتون نه، نه، خدا  کلانتر

 ـ یه کم هم،آخه ترهچسبم. در دراز مدت سالمم میچای

 .ترهزینهکم

ت کمانِبانو  ناواز  تمُاسمن و  نن نکنیوزند(. حالا گم)لبخند می س 

 .هاییمبپاشوبریز

 پزشک کار   از من به دور! )اتاق   ؛شما نه، زن برادر  کلانتر

 ؟تنه نیسوخ نکنه( .دهدرا نشان می
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ت کمانِبانو  .اهـ با پسر،هرب راهرفت کمی  غذااز نه، پس   س 

)گوش  ه؟باش مفید تونهاین کار می دونستکاش آدم می  کلانتر

 .مداو انگاردهد.( می

ت کمانِبانو  ن!زنند.( بفرمایی. )در میحتمن نیستنه، او  س 

   

 .(آیدن میوبه در سرسرااز  هُو۠س۠تادردبیر )س

ِ

ت کمانِبانو  ؟که ـ ادهُو۠س۠تآقای  ناوه، شمایی  س 

نه بند شد. سلام، وم تو چاپخدست ن؛بله، باید ببخشی  ه و۠س۠تاد

 . آقای کلانتر

کند.( آقای سردبیر. به کرنش می سرسنگین)کمی  کلانترِ

 ؟نایمدهاوبرای کاری  نموگم

 .زنامه دربیادوه که باید تو ریای. یه چیزی تا اندازه ه و۠س۠تاد

ی نویسندهگویا برادرم  امشنیده. کردممی فکرش رو  کلانتر

  .هپربار   "پیک مردم" بسیار

دارن، ی چیزی در باره گفتنبرای حقی که  حرف    ه و۠س۠تاد

  .نویسنب"پیک مردم" اون رو در  ندارن که یپروای

ت کمانِبانو  ـ؟  فرماییننمی مگهولی (. هُو۠س۠تاد)به  س 

 

 .(دهد)میز غذاخوری را نشان می

ِ

گیرم که برای نمی به دل شازهیچ  من ؛خب روشنه کلانتر

 هتونمی ور دلیهمترین که بیش هنویسمی هاییخواننده

هیچ دلیلی  مخودمن ، تازه. هن انتظار داشته باشوازش

  .هُو۠س۠تاد، آقای که ندارم تونزنامهوبرای دلخوری از ر

 .همین نظر رو دارم مه ، منبله  ه و۠س۠تاد

قشنگی تو شهر ما  واداریری حیهور ،رفتههمیور کلانتر

ندی. وشهر خوب   راستیی حیهویه ر ست؛ـاوفرمانر

امر بزرگ مشترک  کنه که ما یاواز  برخاستهم ه این

اندازه به  کیامری که به ـ داریم که دورش حلقه بزنیم،

 ـ هگردن برمیوماندیشای درستهی همشهریهمه

 .ساحلی آسایشگاه  بله،   ه و۠س۠تاد
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داریم.  ور نومباشکوهبزرگ، نو و  . ما آسایشگاه  ندقیق  کلانتر

 زندگی منبع ترینبرجسته آسایشگاه گم!ن چی میببینی

 !چراو. بی چونهُو۠س۠تادآقای  ،شهشهر می

ت کمانِبانو  ه.گمی وهم همین ر تمُاس  س 

ساله کرده!  چنداین جا تو همین  گیریچشم پیشرفتچه   کلانتر

جوشی وزندگی و جنب ؛مدهاو مردم بال  وپولی تو دست

 هرز میور روز بهساختمان و زمین  پیدا شده. ارزش  

 .بالا

 .شهاری هم کم میکبی  هوستاد

 ایکنندهی دلگرماندازها به هندار . بار  تهسم ه بله، این کلانتر

تر هم کمباز های دارا کم شده و دوش لایه ویاز ر

خوبی داشته  نعتنها امسال، تابستان   واق اگرشه، می

بسیار ای بیمارهـ ،های خیلی پرشماربازدیدکننده ؛ـباشیم

 .اهنوسر زب هبنداز واسم آسایشگاه ربتونه که  فراوان

 ت.هسکه هم  شاندازچشم مشنیده  ه و۠س۠تاد

 است  ز درخوو. هر رستهاش بسیار امیدوارکنندهنشانه  کلانتر

 آد.ش میراچیزها بجا و این جور 

 .دیگه جاستبهدکتر درست  یمقالهخب، پس   ده و۠س۠تا

 چیزی نوشته؟حالا باز   کلانتر

 سفارش. نن نوشتهوه که زمستی یه چیزیاین یکی،   ه و۠س۠تاد

 خوب ، گزارشی از اوضاع  به دیگرون آسایشگاه

 ه.نوش بمشتماگذ نازمن او ولین. وبهداشتی شهرم

 ؟گیری تو کارش بوده منوگمآها، به کلانتر

 ا تو بهارهتقتره تا این وبه دمدی ولی ؛نه، این نبود  س۠تاده وِ۠

و فکر  چینیزمینه بهدست نگه دارم، چون الان مردم 

 .افتنمی شونتابستان اقامت

 .هُو۠س۠تاددرسته، آقای  اندازهبی ؛بسیار درسته کلانتر

ت کمانِبانو خستگی  راستینه، وپای آسایشگاه که در می تمُاسبله،   س 

 ه.شناسنمی

 .دیگه ستهم ه آسایشگاه خب، کارمند    کلانتر

خب از همون اولش اون رو  مه ایشونبله، تازه   ه و۠س۠تاد

  .نساخته
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همچو  کسانیشنوم ؟ خب، گاهی میراستی ؟ونها کلانتر

کردم می گمون همهاینبا شاستر ولیای دارن. عقیده

 .مم  سهم ناچیزی در این کار داشتهه من

ت ِِبانو  ه.گمی رو یناهمیشه  تمُاسبله،  کمانس 

راه  و، آقای کلانتر؟ شما کار رهمنکر این یبله، ک  ه و۠س۠تاد

 که واین ر ؛ش پوشوندینبه عملی جامهو  نانداختی

م بگم که استخومن تنها می ولینیم. ودن میومهمه

 .ندکتر داداز اول  وش رایده

ـ بدبختانه.  هداشتکم نه اید شزندگیبله. برادرم البته در   کلانتر

ایی با ه، آدمزمانی که چیزی بخواد انجام بشه ولی

ش است. رهُو۠س۠تاد، آقای خوادمیی اهی دیگخمیرمایه

 نه ـودست کم این جا تو این خها آدمکردم می گمون

ت کمانِبانو  جان ـ برادرشوهر آخه  س 

  ـ ن آخهتونیچه جور می ،آقای کلانتر  ه و۠س۠تاد

ت کمانِبانو ن وتو این می !هُو۠س۠تادآقای  ،نبخوریتو و چیزی  نبری  س 

 .آدمی حتمن هم شوهرم

 . خوردم ی کوچکتکهیه  شاید ؛سپاسگزارم  ه و۠س۠تاد

 

 .(دورغذاخوری می ن اتاق  و) به در

ِ

ی ریشهوایی که رگهین آدما(. پستکمی با صدای ) کلانتر

تونن نمی هرگزن. دارن عجیب دهقانی سرراست

 .ذارنگکنار ب ونزاکتی ربی

ت کمانِبانو ؟ هه که ارزش اعتنا داشته باشی یحالا چاین  ولی  س 

ن ونه میابرادر واین افتخار ر تمُاسشما و  نتونینمی

   ؟نکنی سرشکنن وخودت

انگار همه هم  ولی ؛خب دآبه نظر می این جورچرا،   کلانتر

   .شنکردن راضی نمی سرشکنبه  

ت ِِبانو با تو این زمینه  هم خیلی خوب تمُاس! شما و اهچه چیز  کمانس 

 . اومدشنم وگم( به.دده. )گوش مینییآهم کنار می

 

 د.(کنرا باز می سرسرا د و در  ور)می
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ِ

ت کمانِدکتر ن وکند(. ببین، یه مهمخندد و شلوغ میمی سرسرا)در   س 

؟ هان ،باصفا نیست. کاترینه ،مداوهم برات ه دیگ

به  نن کنیوآویز ون روتکت. هُرش۠ت ر، ناخدا نییبفرما

ترینه، این که؟ فکرش رو کن، کانپوشیده پالتوقلاب. ا ه، 

مدن ل بالا اوخیا نگیبگی تو خیابون گیرشون انداختم؛

 نداشتن.

ِ

سلام  سْتکُمان بانوآید و به ن میوبه در هُرش۠ت رناخدا ) 

 .(کندمی

ِ

ت کماندکترِ  بازا الان هاینشکم  . پسرهاتو،  ن(. بریگاهی)در در  س 

الان باید  ؛هُرش۠ت ر، ناخدا بیاین، کاترینه. کنهقاروقورمی

 ـ  نگاو بخوریبریان یه تکه گوشت 

 

 مُرت نلیف و راند. ایَرا به اتاق غذاخوری می هُرش۠ت ر)

 د.(نورهم به آن جا می

ِ

ت کمانِبانو  بینی ـ؟نمی ه، مگتمُاس، اوا س 

ت کمادکترِ ! )به سوی او پ ت رگردد(. ا ه، تویی برمی گاهی)در در  نس 

راستی که  ،خب(. کندش را دراز مید و دستورمی

  .صفا آوردی

 باید برم ـ هبدبختانه یه دم دیگ  کلانتر

ت کماندکترِ کاترینه،  .آد رو میزمی 1تدُدی هنگو! یه کم دیگ بیخود س 

 که یادت نرفته؟ تدُدی

ت کمانِبانو  . هجوشمی هدار ه نرفته. آبنه ک  س 

 

  .(دورخوری میغذا)به اتاق 

ِ

 !ـ هم تدُدی  کلانتر

ت کماندکترِ  .خوش باشیم تا بنشینآره،   س 

                                                 
 ای از آب داغ با برندی )به ویژه کنیاک(، روم یا ویسکی.آمیزه Toddiـ  1
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 شم.نمی گسارهامی جمع   پای رگزممنون. من ه  کلانتر

ت کماندکترِ   .که تنیس گسارهامی جمع  این  ولی  س 

اخوری به اتاق غذرو ـ ) تسهمن که  به چشم    کلانتر

 ون غذا راو یتونن همهکه می هد.( عجیبگرنمی

 بلمبونن.

ت کماندکترِ مالد(. تماشای خوردن هایش را به هم می)دست  س 

 ! همین جوردارن؟ همیشه اشتها نیست معرکها هنوجو

 بهکه  هانناو، پ ت ر! ولازمه! نیر . غذاهاشبهم باید 

  .ندمی سروسامونی آینده هیماخمیر

اون جور که که  تونه باشهمی یشه بپرسم این جا چمی  کلانتر 

 ؟"ددا سروسامون" گی،تو می

ت کماندکترِ  ما !دیش که رسزمانی ـ ا بپرسهنواز جو بایدخب،   س 
من  یلنگهپاتال . دو تا پیروهشنوش. ربینیمنمی نطبیعت

  و تو ـ

 ـ ی یهعجیب صفت سختکه این  !اوهو اوهو  کلانتر

ت کمدکترِ سخت  ،ت بگمبهچون، . پ ت رزیاد سخت نگیر،  مبه خب،  انس 

بالنده و زندگی  ایندل  تو رو . خودممخُرّم خوش و

از هر چی . نگوکه  بینمخوشبخت می چنان شکوفنده

کنیم! انگار یه زندگی می یماهی تو زمانهگذشته، 

   ه.دارمیر آدم سر بربَ ودنیای سراپا نو دور

  گی؟راستی می  کلانتر

ت کماندکترِ  به خوبی من ببینی. روتونی این نمی پیداستآره، تو   س 

 ایندهوا گذرهاین جا با این چیز وت ری زندگیهمه

 یبرا ولی. شهکم می شگیراییهمین هم  یبرا ؛خب

ن بالا تو اوتو کنج خودم باید ا هی این سالمن که همه

یدم که دنمی ناشناسیهیچ  نگیبگیشستم و نشمال می

ـ برای ،هداشته باشم بهگفتن  برای گشاچشم حرف یه

یه شهر بزرگ دل که رفته باشم به  هنومبه این می من

  .شلوغ

   هام. شهر بزرگ ـ  کلانتر

ت کماندکترِ آش ، هجاهای دیگکه پیش   خیلی  خبنم ودمی ،آره  س 

امید و  ـ،تاین جا زندگی هس ولی. سوزی نیستدهن
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ینه. ااصل هم  ؛ردار ککبراش کار و پی شمار چیز کهبی

  مده؟ون نیورسزند( کاترینه، نامه)داد می

ت کمانِبانو  .نیومدهاتاق غذاخوری(. نه،  از)  س 

ت کماندکترِ تی قه که آدم وی ! این چیزیپ ت رش، خوب مد  آو تازه، در  س 

ش قدر هگیرداشته، یاد میما  لمثنمیری وزندگی بخور

  ه.نوبد رو

 ـ پناه بر خدا ترکلان

ت کماندکترِ ن بالا اوکه  هنده باشون مونباید پنهکه ، از دید تو خب  س 

 هحالا آدم بتونتنگ بود.  ونمبالوا دستهتقو خیلی

 کباب ناهارز وامر برای نمونه،! هزندگی کن اربابی

خوای داشتیم. نمی ون روهم هم شامبرای  ،تازهداشتیم. 

 دمنت نونش رو نایکم  دستبچشی؟ یا  وش ریه تکه

   ؟ بیا این جا ـیعنی

 ـ ننه، نه، اصل کلانتر

ت کماندکترِ  ایم؟دار شدهمیزیوبینی، ر. میپس بیا این جا خب،  س 

 م.متوجه شدهآره،   کلانتر

ت کماندکترِ بینی؟ ایم. مین هم سرپوش گرفتهومبرای چراغ تازه  س 

نشیمن  . اتاق  کاترینه کنار گذاشته وا رهی اینپول همه

این  وایسا؟ نیستتو این نظر ! هکندلنشین می خیلی ور

 ؛بینی! مین جور نه. آره، این جوراوجا! نه، نه، نه. 

به  نپایین ـ. واقع هافتمی پارچهیهنور که این جور 

 ؟هان. دنمامی برازنده مشمچ

برقی وی همچو زرقهزینه ازپروایی  دمتی آقآره، و کلانتر

   ـ اشهنداشته ب

ت کماندکترِ  هگمی . کاترینهپروایی ندارمکه خب، آره، حالا   س 

 .آرممون درمیخرج یبه همون اندازهنگی بگی

 !خب ـ ،نگیبگی کلانتر

ت کماندکترِ . هزندگی کن اعیانیرده یه خُ  هیه دانشمند باید آخ ولی  س 

خیلی  معمولی انداراست هی یخرج سالانه ممطمئن

 .نهتر از مبیش

  ـ پایهدبلن آدمیه دار، نایه است! مبه گمون ،آره کلانتر
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ت کماندکترِ چندین یه همچو کسی  پس یه تاجر ساده! خرج   ،خب  س 

 ـ هبرابر

 .خبشرایطه از  برخاستهآره،  کلانتر

ت کماندکترِ  ولی. پ ت رکنم، نمی خودبی پاشوریخت نمن واقع ،تازه  س 

ا هآدم آمدورفت دی قلبی  کنم بتونم از شاهم نمی گمون

نیاز دارم. من که  شنی، بهودم چشم بپوشم. مینهوخ به

 هحیاتی ی یه نیازبرام  ،ـمبوده وتنهااین همه مدت تک

ای ه، آدمباشم باکو بی ن، دلاوروای جوهکه با آدم

که هم  های اونها، همهاون ـ؛کاردوست آزادمنش و 

آرزو  .جورناین ،خورنن و خوب میاون تو نشسته

 شناختی ـکم می هرا ی هُو۠س۠تاد کردممی

 تمقالهخواد یه میباز حالا  گفتراستی برام  تادهُو۠س۠   کلانتر

 ه.چاپ کن ور

ت کماندکترِ  ؟ور من یمقالهیه   س 

ن وکه زمست مقالهیه ی آسایشگاه. آره، در باره کلانتر

 .اینوشته

ت کماندکترِ  اون دربیاد.خوام نمی نفعلالا ح ولین! ـ اواوه،   س 

 .تهقترین ودرست الان مناسب من که دیداز خوای؟ نمی کلانتر

ت کماندکترِ به در شرایط عادی ـ ) ه؛حق با تو باش هتونآره، می  س 

 .(دوراتاق می سوی دیگر

کند(. چه چیز شرایط الان دنبال میاو را )با نگاه  کلانتر

  ؟هغیرعادی باش هتونمی

ت کماندکترِ تونم همین الان نمی ،، به جان خودمپ ت رایستد(. خب )می  س 

 هتوناش میهچیز خیلی. امشب ،هرحالبرات بگم. به

هیچ چیزش.  وبناز بیخ. یا شاید هم هغیرعادی باش

  .هباش تنها یه پندار تونه هممی

ن. چیزی آبه گوش می خیلی رازناکا هاین بگمباید  کلانتر

آخه کنم  نوگم. بدونمباید نمن زی که شه؟ چیمی هدار

 ی آسایشگاه ـهیات مدیره یسرئمن به عنوان 

ت کماندکترِ  ه.، نپریم به هم دیگپ ت ر، بیاخب،  ؛کنم من ـهم  نوگم  س 

گی به ن جور که تو میاومن عادت ندارم  !پناه بر خدا کلانتر

ترین شکلی بخوام که باید به قاطع ولیکسی بپرم. 
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 شقانونی مقاماتکاری و از راه روش به  یرتدابی همه

ذارم کسی از گتونم بگرفته و تعیین شه. من نمی

 ه.بر هاراههبیو  هاراههکج

ت کماندکترِ   ؟رممی هاراههو بی هاراههکجهیچ از  من همگ  س 

داری که از به این  دارریشه گرایشیه  ،حالهربه ،تو کلانتر

ی یه جامعه یتو های خودت بری. این همراه

 فرد. رواستنا اندازهن ونگی همبگی دارسامانوسر

تر بگم، ، یا درستجمعبه این بده که از تن  واقعنباید 

 ور جمعاز آسایش  پاسداریکه  هی کنوپیر مقاماتیاز 

 . به دوش دارن

ت کماندکترِ    ؟هکار به من دار یچ هآخاین  ولیهم.  چه بسا  س 

، من جان   تمُاسه که تو، ی ن چیزیاون ، چون ایهدار کلانتر

ـ ا! یه بار پّ ب   ولییاد بگیری.  خواینمی هرگزانگار 

ت به هدی. حالا دیگپس می وش رتاوان ـ دیر یا زود

  !دارگفتم. خدا نگه

ت کماندکترِ   پرتی ـ پرت  تو ؟ زده به سرت پاک همگ س 

شم ـ  باید مرخص ،ها گذشتهاز اینکه نیستم.  نمعمول کلانتر

( .دکنمی حافظین اتاق غذاخوری خداومهمانان در از)

 ! گرامیدار آقایان خدانگه !زن برادر ،دارنگهخدا

ِ

 .(دور)می

ِ

ت کمانِبانو  آید(. رفت؟)به اتاق نشیمن می س 

ت کماندکترِ  .ختهوم پاک برافره ناو، آره  س 

ت کمانِبانو  ؟حالا کارش کردی یچ هجان، باز دیگ تمُاس، آخه  س 

ت کماندکترِ من  هانتظار داشته باش هتون. او که نمیکار هیچ   هیچ  س 

 .ش حساب پس بدمش بهپیپیش 

ت کمانِبانو  ش پس بدی؟به ور یحساب چ  س 

ت کماندکترِ ، کاترینه. ـ عجیبه که این رو بگذار با من ؛هام  س 

 .آدن نمیورسنامه
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غذاخوری از پشت میز  هُرش۠ت رلینگ و ، بیلهُو۠س۠تاد)
 مُرت نلیف و آیند. ایَخیزند و به اتاق نشیمن میبرمی

 .(آیندکمی دیرتر می

 

، به مرگ غذایید(. آه، آدم پس از همچو ورمی الهکش) ِلینگبیل

 ه.شی میاهآدم دیگ هخودم، ی

 .ننبود  کوک شبام انگار کلانتر  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ   .بده شهضم پ ت ر ه؛اشاز معده  س 

 نتتونسنمی ور هایبه خصوص ما "پیک مردم" انگار  ه و۠س۠تاد

 .نهضم کن

ت کمانِبانو کنار  ونشهابارفته خوب همیور من، شما رظبه ن س 

 ن.مدیاو

 ه.بسجور آتش هاین حالا تنها ی ولی ؛آره خب  ه و۠س۠تاد

 .گویای همه چیزه! این حرف نگفتی آی  لینگبیل

ت کماندکترِ  های ندارنهو. خیی یهتنها آدم   ،پ ت ر که طفلک هن نرویادم  س 

ن همه آب اوش کار و کار. همه ه؛که توش خوش باش

 ،ش همبه ناف هبندکه یه بند می ایواموندهی زیپو

 دور میز! نبچینی وها رها، صندلیپسر، ش. خبور

 تو؟ آریمنمی ور تدُدیکاترینه، 

ت کمانِبانو  .شآرمد(. الان میور)به سوی اتاق غذاخوری می  س 

ت کماندکترِ . نپیش من بشینی کاناپه یو، شما این جا رهُرش۠ت رناخدا   س 

، نبشینی ن،شما ـ. بفرمایی چونپیدایی ن کمومهم هی

 !دوستان من

 

چراغ  سْتکُمان بانونشینند. مردان گرد   میز می)
 یک بررا  ها و دیگر لوازمنگها، تُ پزی، جامخوراک
 (.آوردسینی می

ِ

ت کمانِبانو و این هم کنیاک.  1مواین عرق، این ر ؛این هم از این  س 

 ه.خودش پذیرایی کن باید از یحالا هر ک

                                                 
 لیکور الکلی. Rumـ  1
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ت کماندکترِ  تدُدیچنان که )هم کنیم هم.میدارد(. )جامی برمی  س 

. جلو وردآهم رو ها باید سیگار کند(. بعددرست می

هم، . تو استش کججعبهنی ودمی نلیف، تو حتمایَ

! )پسرها به اتاق دست یبیار وم رپیپتونی می، مُرت ن

لیف که ایَبه این  مشده نوگمبد( .ندورمی استر

آرم. م نمیوبه ر ولی، هرمی کشهرازگاهی یه سیگار 

هم بیار! کاترینه،  وم رچین، عرقمُرت نزند.( )داد می

 شه، آوردخب ؟شمشتهوش بگی کجا گذبه تونیمین

، نآورند.( بفرماییها را میهاستسرها خو! )پهدیگ

این پیپ  ؛گمونمبه ،چسبمم میبه پیپدوستان من. من 

نبوده!  مراهن بالا توی توفان شمال هماوچه بارها که 

 ستشرازند.( به سلامتی! آه، ها میبه دیگر جام ،)جام

 . ترهبه این جا نشستن گرم و نرم

ت کمانِبانو ، شما به زودی هُرش۠ت ربافد(. ناخدا نشسته و بافتنی می) س 

  ؟نشیدریا میی نهوار

  .آماده باشم هی دیگهفته کنمفکر می ه رش۠ت ر

ت کمانِبانو  ؟هدیگا کآمری نریمی  س 

 .هاین بله، برنامه  ه رش۠ت ر

شرکت  شورای شهرتو انتخابات تازه  نتونیپس نمی  لینگبیل

 .که نکنی

 ت تازه تو راهه؟این جا انتخابا  ه رش۠ت ر

 ؟ننیودنمی  لینگبیل

 .کنما نمیهکارقاطی این  رو نه، من خودم  ه رش۠ت ر

 علاقه دارین؟ خباجتماعی که  ایهکاربه  ولی  لینگبیل

 .آرما سر درنمیهچیزجور نه، از این   ه رش۠ت ر

ن رای ودیگر راههم باشه، جورهر  ،همه، آدم بایداینبا  لینگبیل

 .بده

 ؟ هم آرننمیدر سر شایی که چیزی ازهناو  ره رش۠ت ِ

ه؟ جامعه به یه ی ین چو؟ خب، منظورتآرننمیدر سر  لینگبیل

  .راهی کننهمه باید تو سکانداری هم ه؛نومکشتی می

 خوب پیش دریاتو  ولی، هاین شاید تو خشکی خوب باش  ه رش۠ت ر

 .رهنمی
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ای هکار دربند  ندان ا چهتر دریانوردکه بیش آورهشگفت  ه و۠س۠تاد

 .نیستن کشور

 .هخیلی عجیب  لینگبیل

ت کماندکترِ هم جنوب و  ؛ننومهای مهاجر میا به پرندههدریانورد  س 

 یبرا ولیدونن. ن میوخودشی نهوخ وهم شمال ر

هم پرکارتر شیم، آقای  باید باز ماهای دیگر همین،

م" تو "پیک مرد خوریهمهفردا چیز به درد   .هُو۠س۠تاد

 آد؟میدر

فردا پسبا خودم گفتم  ولی. نه ای شهرهی کاردر باره ه و۠س۠تاد

  بیارم ـدر ون روتمقاله

ت کماندکترِ باید دست  برای اون ،ن! گوش کنیمقالهداد، آی داد بی  س 

  نگه دارین.

 این به نظرمو  یمشتدا جاحالا حسابی  همیناه؟ ما     ه و۠س۠تاد

 .بود تقو ترینبه درست

ت کماندکترِ  ،همهاینبا ولی ؛خب ، شاید شما درست بگینبله، بله  س 

 ـ  گممیبراتون  دیرتر چراش رو دارین. باید دست نگه

 

هایی به زیر ، کلاه به سر و پالتو به بر و دفترچهپ تْرا)
 .(آیدمی سرسرابغل، از 

 

 .سلام پ ت را

ت کماندکترِ  ؟یین جااو ؛پ ترْاسلام،  س 

 

ی وها را رو دفترچه بالاپوش پ تْرا ؛متقابل هایملا)س
 نهد.(کنار در می ایصندلی

 

و خوش  نیاهشما این جا نشست وکنم می جانن ومن بیر پ ت را

 ن.نیوگذرمی

ت کمانِدکتر  !نوخوش بگذرپس خب، تو هم   س 

 ن درست کنم؟وک براتییه جام کوچ لینگبیل
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خودم درست  ترهبه، سپاسگزارمآید(. میز می پای)به  ِپ ت را

، پدر، راستی، ا  . نکنیمی تندششما همیشه زیادی  ؛کنم

 یه نامه برات دارم. 

 

 استآن  روی شبالاپوشای که صندلی پای تا)

  .(دورمی

ِ

ت کماندکترِ  ؟ینامه! از ک  س 

 ،نوبیر پا گذوشتم تاگردد(. می پالتویشب )در جی ِپ ت را

  م ـن دادش بهورسنامه

د(. تو هم تازه الان وراو می سویو به  دخیزمیر)ب  ت کمانسِ دکترِ

 !شیآرمی

 !هاشات نداشتم باز بدوم بالا. بفرما، اینقراستی و پ ت را

ت کماندکترِ بینم، دخترم. )به بش ش ببینم، بدهگیرد(. بده)نامه را می  س 

 ـ! هخودش خود( آره، .دگرنمی فرستنده شانی  ن

ت کمانِبانو  ؟تمُاسی، اهش بودچشم به راه جوراین که  یهاونی  س 

ت کماندکترِ ـ. کجا یه شمع پیدا  توبرم جا درحالا باید  ؛ههمون، آره  س 

 ت!نیس مچراغی تو اتاق حالا کنم، کاترینه؟ باز

ت کمانِبانو  ه.سوزمی میزتی ور هچرا، چراغ دار  س 

ت کماندکترِ  ـ  نه. یه دم ببخشیه، خوبخوب  س 

 

 .(دورمی ستتاق دست را)به ا

ِ

 ؟هباش هتونمی ی، چدرما پ ت را

ت کمانِبانو  ون رورسبند سراغ نامها یههزواین ر ؛نمودچه می  س 

 .گرفته

 ن از شهر ـوبیر بیمار  یه  به گمونم  لینگبیل

. هش بالا برکولونده کار از سروچیزی نم ؛پدربیچاره  پ ت را

 !هچسبمی ه،آکند.( )جامی برای خودش درست می

 ؟نیاهدادنه درس از هم تو کلاس شبوامر  ه و۠س۠تاد

 .د(. دو ساعتکنمیمزه را مزهش )جام ِپ ت را

 ـ انستیتوتو  صبحچهار ساعت هم  لینگبیل
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 .نشیند(. پنج ساعتپشت میز می) ِپ ت را

ت کمانِبانو  .بینم انشا باید تصحیح کنیامشب هم که می  س 

 .دسته هیم ه ناوآره،  پ ت را

 ه.ن شلوغوم سرته شما انگار  ه رش۠ت ر

چسبی به آدم خستگی خیلی دلبعدش  ه.خوب ولی بله؛ پ ت را

 ده.دست می

 ؟دآن میوتخوش لینگبیل

 ه.خوابآدم خیلی خوب می بعدش، چون بله پ ت را

رت ن  .پ ترْاتو باید خیلی گناهکار باشی،   م 

 گناهکار؟ پ ت را

رت ن  هگمی 1رلوندکنی. آقای رُ این همه کار می چونآره،   م 

  .ماستهای کار، مجازات گناه

چه خنگی تو ، هههب د(.دهمی بیرونهوا را از دهان )  لیفایَ

 .کنیباور می وکه همچو چیزی ر

ت کمانِبانو  !لیفخب، ایَ خب، س 

 دست مریزاد! ا ، (.خندد)می لینگِبیل

 ی؟ناین همه کار کخواد ت نمی، دلمُرت ن  ه و۠س۠تاد

رت ن  .خوادنه، نمی م 

 بشی؟خوای می پس آخه یچ ولیخب،   ه و۠س۠تاد

رت ن  .یکینگ شمخوام ومی تربیش م 

 .خب باید کافر باشی قتن واوولی   لیفایَ

رت ن  . خب تونم کافر بشممی قتن واو، باشه م 

 رو من هم درست همین !مُرت ن ،مدلباهات هم جااین   لینگبیل

 .گمیم

ت کمانِبانو  ،هیچ این جور نیست، نه کند(. نه،می اشاره و ایما)  س 

 .لینگبیل آقای

. مچرا، به جان خودم ـ! من کافرم و ازش هم سرافراز  لینگبیل

 ن.ببینی حالا، شیمن کافر میومهمه به زودی

رت ن  هر کاری بخوایم بکنیم؟ قتن واو تونیممی م 

 ـ رت نمُ نی، ودخب، می  لینگبیل

                                                 
1 - Rørlund 
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ت کمانِبانو  یبراچیزی  نحتم ؛ها، پسراتونهاتاق نباید بری هدیگ  س 

 ن.ش بندازیکه نگاهی به نداریفردا 

 ـ بمونمتونم هم می هکم دیگ هی خبکه  من لیفایَ

ت کمانِبانو  ـ نن بریوتو هم نه. هر دوت س 

  

چپ  دست   گویند و به اتاق  خوش میپسرها شب)
 .(روندمی

 

 به هتونا میهشنیدن این چیز نکنیمی گمونراستی   ه و۠س۠تاد

 ؟آسیب بزنه توناهپسر

ت کمانِبانو  .آدم نمیخوش ولی ؛نمودنمیخب،   س 

 .کارت هیچ درست نیستکنم میمن گمون ، درما ولی، پ ت را

ت کمانِبانو  آد ـم نمیخوشنه واین جا تو این خ ولی ؛هم چه بسا  س 

. تو هم تو مدرسه ،هفراوانخیلی نه وهم تو خ ꞌناراستی  پ ت را

کرد و تو مدرسه هم باید  باز ودهن ر نه نباید در  وخ

 .ها دروغ بگیمو به بچه وایسیم

 ن؟دروغ بگی باید  ه رش۠ت ر

رو  یفراوانوی فتاهچیز باید نکنینمی گمونبله،  پ ت را

 باور نداریم؟شون بهن هم وکه خودم بدیم آموزش

 تره.از روز هم روشنکه این  چرا،  لینگبیل

راه  ایخودم مدرسه ،داشتم ور شمایهدست اگر پ ت را

  ـ داشته باشهی اهدیگروال   ،کارتوش انداختم که می

   ـ مایهدست! باباای   لینگبیل

 وجاش ر ،سْتکُمان دوشیزه ،نفکری اینبه  اگرخب،  ه رش۠ت ر

ادم شبزرگ قدیمی پدر روانی نهودم. خمیتون بهمن 

تالار غذاخوری خیلی بزرگ  هی ؛خالی افتاده نگینبگین

  ـ ههم زیرش

چیزی  ولی بله، بله، ازتون سپاسگزارم؛خندد(. )می ِپ ت را

 .کهآد نمی ازش در

خب  نآمی ،به جای اون پ ترْا دوشیزه کنممینه، فکر   ه و۠س۠تاد

داستان به اون  رسیدینا. راستی هنویسروزنامه سوی
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نگاهی  ینترجمه کن امی برا نکه قول دادی انگلیسی

   ؟نبندازی

 .شنگیریبه موقع می نحتم ولی ؛نه نه، هنوز پ ت را

 

ش از اتاق ،در دست ایی گشودهبا نامه سْتکُمان )دکتر
 .(آیدمی

 

ت کماندکترِ تو  خبری کنین باور حالادهد(. خب، می تاب) نامه را   س 

 پیچه.شهر می

 ؟خبر لینگبیل

ت کمانِبانو  ی؟خبرچه   س 

ت کماندکترِ  !کشف   بزرگ، کاترینه هی  س 

 ؟ا   ه و۠س۠تاد

ت کمانِبانو  ای؟که تو کرده  س 

ت کماندکترِ  همیشه لمثذار گرود.( بمن. )پیش و پس می خود  آره،   س 

 هو پنداربافی یاندیشی خام اهبیان و بگن این

اها، کنن. هکیسه می ون روشماست ولی. ستنهودیو

 !کیسه کنن ون روشفکر کنم ماست

  ؟ستهی چ اینخب ، بگو پدر، ولی پ ت را

ت کماندکترِ  وتا از سیر تا پیازش ر نبدی قتم و، تنها بهه، باشهباش  س 

 مپیشاین جا  پ ت رالان  ینکن ش روفکرن بگم. وبرات

تونیم ا چه جور میهدید که ما آدم هشبود! آره، حالا می

 کور داوری کنیم ـ هایموش لو مث بگردیم

 ه؟ی ین چوآقای دکتر، منظورت ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ که  تاین نیس گانیهمباور  هایستد(. مگ)کنار میز می  س 

 یه.شهر ما جای سالمی 

  ه.دیگخب  تچرا، پیداس ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ـ جایی که درخور ،اندازه سالمازشبی خیلیجای  هی احت  س 

ا و هم به هبیمارهم به  کلیترین شگرم که به هناو

  ـ ش کردسفارشا هسالم

ت کمانِبانو  جان ـ تمُاس ولی ،آره  س 



21 

 

ت کماندکترِ ش. من، ایم و هم ستایشش کردهما هم که هم سفارش  س 

 ام ـنوشته بند هی هاخبرنامه هم تو"پیک مردم" و هم تو 

 ؟یبعدش چخب،  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ پی   رگ و شاهگن شاهش میساحلی که به ایشگاه  این آس  س 

 ـ های دیگهچه چیز هنودمیشهر و ـ و خدا 

ن جا پیش رفتم که اوتا  جشنی مراسم  در  بار همن ی لینگبیل

  ـی شهر"تپنده ش گفتم" دل  به

ت کماندکترِ  بنایاین  ننیودمی ولی. شیکیم ه ناو، بلهاوه   س 

احلی که این همه پول ی سشکوه و ستودهبابزرگ، 

 ؟چی یه ننیوده؟ ـ میی یبالاش رفته، در واقع چ

  ؟آخهه ی ینه، چ ه و۠س۠تاد

ت کمانِبانو  ه؟ی یچ، خب س 

ت کماندکترِ  .یه دونیآشغال هی آسایشگاه یهمه  س 

 پدر!، آسایشگاه پ ت را

ت کمانِبانو  !نوم)هم زمان(. آسایشگاه س 

  آقای دکتر ـ، ولی (.زماننیز هم)  ه و۠س۠تاد

 !یهنی کردنباور پاک  لینگبیل

ت کماندکترِ  یهآهکی زهرآلود   گودال   هگم سراپای آسایشگاه یمن می  س 

 های تویی این پلشتیهمهزا! بیماری سختو 

توی ،ـ آب  بوگندوی این چیزهای ،ـ همه1دال نلهمُل

 لجن  ولایکنه و همین انبار رو آلوده میهای آبلوله

    کنه ـ نشت میبه ساحل هم  کوفتی لود  زهرآ

  ؟هست گاههای آسایشساختمون ن جا کهوهم ه رش۠ت ر

ت کماندکترِ  .ن جاودرست هم  س 

ا اطمینان هبه این چیزاین همه حالا آقای دکتر، از کجا  ه و۠س۠تاد

  ن؟داری

ت کماندکترِ فکرش  هکه بش ایریزبینی ترینبا بیش ور من اوضاع  س 

به همچو  درازیاوه، مدت  .مهارسی کردکرد و ور

 هایردمون بودم. پارسال این جا وچیزی بدگم

ای آسایشگاه پیش هنون مهمومی بیماریاز چشمگیری 

  ـ معدههای بیماریو هم  حصبهمد ـ هم او

                                                 
1 - Mølledalen 
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ت کمانِبانو   .خبمد او همآره، پیش  س 

ت کماندکترِ با  ور ناخوشی هابازدیدکننده کردیممین ون گمان زماو  س 

به  ،ـنوتو زمست ،ـدیرتر ولی ؛نآورده نوخودش

دست به کار شدم آب رو تا  افتادم و ایهای دیگهفکر

  شد، درست وارسی کنم. اون جا که می

ت کمانِبانو  .یاهبودکه این همه گرفتارش  هاینپس   س 

ت کماندکترِ  ولی .کاترینه ،کی بگه ماهبودگرفتار  گی منن توآره،  س 

 پس ؛خب مشتندا وعلمی لازم ر جا ابزارمن این 

فرستادم  وو هم آب دریا ر آشامیدنیی هم آب نمونه

 .شیمیدان بگیرم هو تحلیل دقیقی از ی تجزیهدانشگاه تا 

 . شنایحالا هم گرفته  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  آلیمواد  وجود   هاش!ادهد(. این)نامه را نشان می  س 

ن داده وتو آب نش اییاختهتکندارهای اج انبوه  ـ ،گندیده

شو وشست برایچه  ،آشامیدنبرای چه  کاربردششده. 

   آوره.برای تندرستی زیان چراوچونبی

ت کمانِبانو   .گرفتیموقع به رو اشپیپس کار خدا بود که تو   س 

ت کماندکترِ   !گل گفتیآره،   س 

 ، آقای دکتر؟نکار کنی یچ نخوایحالا می ه و۠س۠تاد

ت کمانرِدکت  .سروسامونی به این کار بدمکنم کوشش ، تپیداس  س 

 ؟ش کرددرست هشپس می  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ،ـ خورهنمی دردی. وگرنه سراپای آسایشگاه به هباید بش  س 

 ینم چودب میو. خنیست باکی ولی. افتهاز کار می

 .باید کرد کار

ت کمانِبانو  وا رهی این چیزهمه که ببین ورو تجان،  تمُاس ولی  س 

 .اینی کردهواین جور لاپوش

ت کماندکترِ  ،شدممین که درست مطمئن اوباید پیش از  هنکن  س 

ت درد دستنه،  ؟زدمتو شهر و جارش می مپریدمی

 .نه نیستموهم دیو اندازهن او ؛نکنه

 نه ـوای این خهما آدم به ولیخب،  پ ت را
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ت کماندکترِ تونی بدوی پیش می حفردا صب ولی ی.ابه هیچ تنابنده  س 

 ـ"1گورکن"

ت کمانِبانو  !ـتمُاسوا، ا    س 

ت کماندکترِ  چیزی به گوش  حالا . پس خب خب، پیش پدربزرگ  س 

 هکنن میوگملابد  ه؛انگشت به دهن ش برسه که پیرمرد

که  تنیس همم تنها او اوه آره، متوجه شده ؛زده به سرم

خواهند  سرورانن اولا حا ولی. هکنن میواین جور گم

رود و می سوو آن سو! )اینحالا خواهند دید ـ ؛دید ـ

غوغایی تو شهر  چنان( .مالدمی را به همهایش دست

نی. ببیتونی نمیهیچ هم  وش رخواب! هکاترین ه،بش

 .کشیدباید از نو  وآب ر هایلولهی همه

 ـ؟ ورش (. همهشودمی لند)ب ِه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ باید به  ه؛آب بیش از اندازه پایین مخزن  . پیداست، بله  س 

 ه.بالاتر برده شخیلی  یجای

 .دیگه دراومدتو درست حرف  همهبااینپس  پ ت را

ت کماندکترِ  ،خواستن بسازنمیزمانی که  ؟پ ترْاآد، آره، یادت می  س 

ش به گوش ین کسان زماو ولین نوشتم. وشعلیه

 شون بهبندممیحالا  ن،باور کنی بدهکار نبود. امهحرف

ی به هیات مدیره یگزارش نطبیعت هخب، آخـ ،آتش

تنها  ت؛اس که آماده هی آزگارهفته هی ؛مآسایشگاه نوشته

 ولیدهد.( )نامه را نشان می مهچشم به راه همین بود

رود و با ش می. )به اتاقش کنمروانه درجاباید  هدیگ

 ! چهارننیببی ور این جاگردد.( کاغذ برمی ستهبیک 

. ه! این نامه هم باید پیوست شفشردهی نوشته برگ

بپیچم  وا رهچیزی که این هبده! ی روزنامه هکاترینه، ی

)پا  ؛ــ بهش بهم از این! بدهه این ؛توش! خوب

این رو  ،؟ خببود یچاین دختره  نحس کوبد.( اسممی

  .ش به کلانترنوجا برسگو درب ؛دیگه به او بده

 

 .( روداز اتاق نشیمن بیرون می بستهبا  سْتکُمان بانو)

                                                 
 کند.های زیرزمینی زندگی میی راسویان که در دالانز تیرهجانوری ا Grevlingـ  1

 .سْتکُمانلقب  پدرزن  پزشک 
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 ؟هبگ یچ پ ت رکنی عمو ن میو، گمپدر پ ت را

ت کماندکترِ  راستش خب؟ از من بپرسی، باید هخب بگ خوادمی یچ س 

 ه.شی رو میمهم که همچو حقیقت هشاد ش

ن وتی کشفیادداشت کوچکی در باره ندیاجازه می ه و۠س۠تاد

 "؟مردم تو "پیک   مبگذار

ت کمانِشکزپ   شم براش.ازتون بسیار سپاسگزار میبله،  ِس 

ازش  ترزود هر چه همگانخواد دل آدم خب می ه و۠س۠تاد

 ن. خبردار ش

ت کماندکترِ  .دیگه تبله، پیداس  س 

ت کمانِبانو  .ردشبُ الان گردد(. می)بر  س 

  ن.شیمی شهر سالار   آقای دکتر، شما، به مرگ خودم، لینگبیل

ت کماندکترِ در  ؛اهرود(. آه چه چیزمی سوو آن سو)خرسند این  س 

جوی گنج ه. من یم کهنکردهم یفهظو کاری جز ،اصل

 همه ـاینبا ولی ؛ش همینهمه ؛مبیار بودهخوش

برای پیمایی راه باید یه شهر کنینگمون نمی، هُو۠س۠تاد لینگبیل

 ه؟ راه بنداز سْتکُماندکتر 
 .آمبالاش درمی ،حالهربه ،من  و۠س۠تادهِ 

ن حرف میمن هم در باره  لینگبیل  .زنمش با آشلاکس 

ت کماندکترِ  نذاریگب ور اهبازیشبخیمهنه، دوستان گرامی، این  س 

 رخوام بشنوم. اگهم نمی ور مراسمی هیچحرف  ؛کنار

 م اضافه حقوق بده،ه بهک ههم به سر هیات مدیره بزن

 گیرم.مین ـ،گفته باشمت به ،م. کاترینهرپذینمی

ت کمانِبانو  .تمُاسکنی، کار درستی می  س 

 پدر! ،برد(. به سلامتیش را بالا می)جام پ ت را

 .به سلامتی، به سلامتی، آقای دکتر لینگوِبیلِه و۠س۠تاد

 تنها کنم اینآرزو می د(.زنمی دکترش را به جام   )جام  ه رش۠ت ر

  ه. بیارن وبراتخوشی 

ت کماندکترِ  ته  م! چه از ، دوستان گرامیسپاسگزارم، سپاسگزارم  س 

با  که هنوآدم تو خودش بد هخوباوه، چه  ؛دل شادم ـ

، جانمی .دهشاش هشهریی زادگاه و همشایستهکارش 

 !کاترینه
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گذارد و ش را دور گردن کاترینه میهر دو دست)
 پایداریزند و میجیغ  سْتکُمان بانوچرخد. ش میهمراه
. پزشکبرای  جانمی فریاد   و زدنکف، هکند. خندمی

 .(کشندمی کپسرها از لای درها سر
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غذاخوری بسته  . در   اتاق  پزشکی نشیمن خانه تاق  )ا

 بامداد.(است. 

  

ت کمانِبانو در دست، از اتاق غذاخوری  یهرمُ بهری سَ نامه) س 

رود و راست می دست   در  نخستین آید و تا بیرون می

 ؟تمُاسای، نهود(. خاندازبه درون مینگاهی 

ت کماندکترِ ( .آیدمی بیرونمدم. )اوالان  ین)از درون(. آره، هم  س 

 ؟یهی چ

ت کمانِبانو  .(دهدمی مده. ) آن را به اواواز برادرت نامه   س 

ت کماندکترِ خواند(: کند و میرا باز می پاکتآها، بده ببینم. )  س 

شود ی ارسالی بدین طریق بازگردانده مینوشتهدست"

 م ـو( ه.خواندزیرلبی می اش رادنبالهـ" )

ت کمانِبانو  ؟خب هگمی یچ  س 

ت کماندکترِ کند(. تنها نوشته که می)کاغذها را در جیب فرو  س 

 .آد این جامی خودش ظهر ایهدمدم

ت کمانِبانو  . نیونه بموخ هباش یادت نپس حتم  س 

ت کماندکترِ   .مدیده وم راصبح ایهبیمارچون  ؛تنیس چیزیآره،   س 

ت کمانِبانو  ه.کننم چه برخوردی میوکنجکاوم بد سخت  س 

ت کماندکترِ  واین کشف رکه  آدنمیش خوش چندانکه خواهی دید   س 

 .م نه اودهمن کر

ت کمانِبانو  ؟نیستی این نگران   مثل منتو   س 



28 

 

ت کماندکترِ  همهاینبا ولی. هششاد میکه ش دل تهنی، ودخب، می  س 

 کاریکه کسی جز خودش  هواپسدل بدجور پ ت ر ـ؛

 ه.کن شهر آبادی رایب

ت کمانِبانو تو باید مهربان باشی پس ـ ،تمُاسه، ی ینی چودمی ولی  س 

گفت او بود که  هشش کنی. نمیاین افتخار شریکو تو 

 ؟داد تو دست   ونخ ر سر  

ت کماندکترِ  رو . تنها بتونم این کارهشن که به من باشه، چرا، چرا س 

 ـخب  ،سامون بدموسر

رت ن کشد، به درون سرک می سرسرادر    لای)از  پیرِشیلِم 

 دخندمی درون خوددر  کند،رانداز میبردش را رداگ  گ  

 ؟هـ راست این .پرسد(می کاهیزیربا آبو 

ت کمانِبانو  تویی! ـ(. پدر،رودمی اوسوی )به  س 

ت کماندکترِ  !سلام، سلام !زندرپ چه شود،  س 

ت کمانِبانو  ه.تو دیگ بیا ا    س 

رت ن  .گردموگرنه برمی ؛آممی هراست اگرخب،  شیلِِم 

ت کماندکترِ  ؟هراست یچ  س 

رت ن  ؟ه اینآب. راست یشبکهنگی مربوط به واین دیو شیلِِم 

ت کماندکترِ  شما به گوش چه جور این ولی. هکه راست بله، پیداست  س 

 ؟رسیده

رت ن اومد تک پا  هسر راه   مدرسه ی پ ترْاآید(.  )به درون می شیلِِم 

 ـ تو

ت کماندکترِ  ؟راستیا ه،   س 

رت ن سرم سربهواد خمیتنها کردم  فکرـ.  هم که ، گفتهانآ شیلِِم 

 خوره.نمی پ ترْابه هم این  ولی ؛بگذاره

ت کمانِدکتر  ن!همچو فکری کنی نا ه، چه جور تونستی  س 

رت ن  ششستتا  ه؛نباید به کسی اعتماد کن گزهراوه، آدم  شیلِِم 

 ؟هراست همهبااینپس ولی  .هدخورگول  ،خبردار بشه

ت کماندکترِ روی او را زن. )پدر ،ن حالاچرا. بشینیوچون، بیبله  س 

بیاری واقعی برای شهر خوش هی همگنشاند.( می کاناپه

   ؟ت ـنیس

رت ن بیاری برای کند(. خوشپنجه نرم میو)با خنده دست شیلِِم 

 شهر؟
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ت کماندکترِ  کردم ـرو  کشفاین به موقع  جور، این که این بله  س 

رت ن یچ فکر ه ولیـ (. چرا، چرا، چرا! به همان گونه) شیلِم 

هم ن وتنی خودت برادر  سر   آخه نکرده بودم

 .بازی دربیارینجنگولک

ت کماندکترِ  ؟بازیجنگولک  س 

ت کمانِبانو   واه، پدرجان ـ  س 

رت ن گذارد و عصا می یدستهاش را روی ها و چانه)دست شیلِِم 

 یزند(. جریان چچشمک می پزشکزیرکاهی به با آب

ن توی رفته وراییجانکه  یستنحالا؟ این جور  یه

 های آب؟لوله

ت کماندکترِ  ای.یاختهتکای هورجانچرا،   س 

رت ن  هورایی رفته باشجانگفت باید خیلی هم از همچو  پ ترْا شیلِم 

 .زیاد که نگو چنانن تو. او

ت کماندکترِ   ه.ن تو باشاون وصدها هزارش هتونمی ؛خب بله  س 

رت ن  نه؟ هـ مگ،نوشهببین هتونکس نمیهیچ  ولی شیلِم 

ت کماندکترِ   .نوشهببین هتونآدم نمی ؛نه  س 

رت ن  ترین چیزیخدا، به خود  خنده(. این، به  قاه آرام)با قاه شیلِِم 

  .من شنیدهوتکه تا حالا از دهن هی

ت کماندکترِ  ؟یهچی منظورتون  س 

رت ن به خورد کلانتر  نتونینمی وهرگز همچو چیزی ر ولی  شیلِم 

 .نبدی

ت کماندکترِ  .دیگه خواهیم دیدخب،   س 

رت ن  ؟هنه باشودیو همهاین  هتونمی نکنین میوگم  شیلِم 

ت کماندکترِ  !هباشنه ودیو همهاین ی شهر امیدوارم همه  س 

رت ن خلایق  ولی. باشه هم ، چه بساخدابه ی شهر! خب، همه شیلِم 

خیلی  حالا خواستنمی .هن خوبوبراش ؛هر چه لایق

 شورای وار ازسگ ن رو. مباشنا رهتر از ما پیزبل

 یلنگهچون  ؛گمکه می هانداختن بیرون. آره، همین شهر

حالا  ولی. هدیگ انداختنم بیرون، سگ انداختن هی

بازی سرشون جنگولک تنهادن. پس می وش رنوتاو

  .سْتکُمان ،دربیارین

ت کماندکترِ  پدرزن ـ آخه  س 
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رت ن  نتونستی اگرخیزد.( . )برمیبازیجنگولک تنهاگم می  شیلِم 

سر بلند نتونن هاش پالکیکه کلانتر و هم نکاری کنی

   .اهدم به ندارجا صد کرون می، درکنن

ت کماندکترِ  ن.کنیمی بزرگواری، ا ه  س 

رت ن  ؛پاش کنموخیلی ندارم ریختمن  ،که ننیودخب، می  شیلِم 

هم شب ، پنجاه کرون نینهمچو کاری ک اگر ولی

 .اهم به ندارکنمی پیشکش کریسمس

 

 .(آیدمی سرسرااز  هُو۠س۠تادردبیر )س

 

 ـ نایستد.( اوه ببخشیسلام! )می  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  .تو نتو، بیای نبیای ،ا ه  س 

رت ن  ؟هکار توم ه ! دست اواوخندد(. می زیرلبی)باز  شیلِِِم 

 ؟هی ن چیومنظورت ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  ه.کار درم ه اوکه دست  تپیداس  س 

رت ن  هاکار به روزنامه .کنم نگی فکرش روبگیتونستم می شیلِِم 

، این کار شمایین مرد   . آره، راستی کههکشم میه

 من ذارین؛گبحالا قرارمدارهاتون رو  ولی. سْتکُمان

 .خوام برممیدیگه 

ت کماندکترِ   .، پدرزنننیوکم بم هحالا ی، کجا  س 

رت ن   ای کهبازیجنگولک هرخوام برم. نه، حالا می شیلِِم 

همین جوری  به خدا رو این کار دربیارین؛ نتونیمی

 . ننباید کرده باشی

 

راهی هماو را تا بیرون  سْتکُمان بانو ؛رود)می

 .(کندمی

ِ

ت کماندکترِ ی این کلمه ه،ـ پیرمرد به ینکنی وخندد(. فکرش ر)می  س 

 ه.آب باور ندار یکهشبی ا در بارههحرف

 بود ـ؟ باره ناودر  آ،  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  یم براه شما هنکنزدیم. گپ می بودباره اون آره، در   س 

 ؟نایمدهاو همین
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 ، آقای دکتر؟نت داریقکم و ه. یهبله درست ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  .، جانمنبخوای یهر چ  س 

   ؟نایشنیدهکلانتر از چیزی   ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  .آد این جامی نهنوز نه. بعد  س 

  .مبه این موضوع فکر کرده یه مقداردیشب من از  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  خب؟  س 

ی شبکه و دانشمند، این مورد   ینپزشکبرای شما که  ه و۠س۠تاد

تون از سر ،خوام بگمبرای خودش. می یه چیزی هی آب

گره  ری دیگاهاین به خیلی چیز گذره کهنمی هم

  ه. خورمی

ت کماندکترِ ن جا او. ـ نه، شینیمنب، جانم، ین؟ بیاـخب، چه جور  س 

 کاناپه. روی

 

صندلی  روی ،پزشکنشیند و می کاناپه روی هُو۠س۠تاد)
 ز.(میدیگر در سوی  یداردسته

 

ت کماندکترِ   که ـ؟ نخب، شما پس معتقدی  س 

 ه.بسترشاپاکی نکه آلودگی آب از  ندیروز گفتی ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ن تالاب زهرآلود توی اواز  یبروبرگردهیچ ، بی بله  س 

 آد.می دال نلهمُل

تالاب پاک  همن از ی گمونهب ولی ر،دکتآقای ، نببخشی  ه و۠س۠تاد

 .آدی میاهدیگ

ت کماندکترِ  ؟این باشه م تالابوکد  س 

توش  هن دارون تالابی که سراپای زندگی شهرماو ه و۠س۠تاد

 ه.گندمی

ت کماندکترِ   ؟این دیگه چه حرفی یه، هُو۠س۠تادآقای  ،ای داد  س 

مشت  هی افتاده تو دست   مْ وآر  ْموای شهر آرهی کارهمه ه و۠س۠تاد

 ـ سالاردیوان

ت کماندکترِ  .نیستن سالاردیوانن هم که وشهمه ،خب  س 

و  هاستدوهرحال ایی هم که نیستن، بههناو ولینه،  ه و۠س۠تاد

ی همه ن،ی پولدارام همهها هاین ؛نروهاشوندنباله

 ؛دارنرو شهر های باآبروی قدیمی نامایی که هناو
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فرمان  مونر  بَ  و ننوگردمی ون رومکارهاان که هاین

 رونن.می

ت کماندکترِ ن و هم یی دارهم کارآ ،نواقع آخه اهناو ولی، بله  س 

 بینش. 

ن او وآب ر یلولهکه  نشون دادن بینشکارآیی و   ه و۠س۠تاد

  ؟کشیدن هست جاهایی که الان

ت کماندکترِ حالا  ولی. بود شونبزرگنی وناد ،تپیداس، ایننه،   س 

    .خب شهمیدرست 

 پیش بره. دردسریکار بی هیچ  نکنین میوگم ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ   پیش بره.حال هربه باید ،ـدردسریا با  دردسر بی  س 

   .ذارنگن بومطبوعات پا می اگر، بله س۠تاده وِ۠

ت کماندکترِ  برادرم ـ منئمطم، جانم. هافتنیاز به این نمی هرگز  س 

ن بگم که وتخوام بهمی ولیآقای دکتر،  خوامپوزش می  ه و۠س۠تاد

  .ذارمگب به بررسی ورقصد دارم این مسئله 

ت کماندکترِ  تو روزنامه؟  س 

م در سر ،که به دست گرفتم ومردم" ر ک  بله. من "پی ه و۠س۠تاد

که  وپیر ر یدندهیکهای شقکلهی که این چنبره بود

   .بپاشونماز هم  ،دارهتو چنگ  وی قدرت رهمه

ت کماندکترِ رجامی پیدا فکه کار چه  نگفتی ن براموشما خودت ولی  س 

 .به باد بدین وروزنامه رنده بود وچیزی نم ؛کرد

درسته  بسیار .غلاف کنیمن ناچار شدیم ان زماوبله،   ه و۠س۠تاد

پا شن، آسایشگاه پا کله اگر. چون بیم این بود که این

 شه بی اینمی و تحالا سر پاساون  ولی. هنگیر

 سر کرد. بلندپایگان

ت کماندکترِ  ن دردوت"دست هی باز ولی، ا سر کردهبی اون ،خب  س 

 .ن بدهکاریموشبزرگ به ی"هنکن

 هی ولی .باید پذیرفت، انصاف کمال   در ،همرو ین ا  ه و۠س۠تاد

 هذارگب هتوننمی با گرایش مردمی  من، نویس  روزنامه

. باید هبردر ش از دست این چون که همچو فرصتی

کرد.  نابود وامور ر ی خطاناپذیری گردانندگان  افسانه

 ایهی دیگهر خرافه مانندباید  وهمچو چیزی ر

 .کرد کنریشه
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ت ِدکترِ  ؛هُو۠س۠تادم، آقای من از ته دل در این باره با شما موافق  کمانس 

 !ریخت دور، باید های در کارخرافه اگر

م دل هیچ، هستن ن جا که کلانتر برادر شمااوحالا از   ه و۠س۠تاد

ن م حتمه شما ولین. وبکشم می ور پاشونخواد نمی

ای که حقیقت هیچ ملاحظه رو دارینمن نظر 

 ه.دارنمیبر

ت کماندکترِ ـ!  ولی (.خروشان). ـ هبه خودی خود روشناین که  س 

 !ـولی 

نه . من نی من کنیدر باره بدی گمونشما نباید  ه و۠س۠تاد

 .ماهتر آدماز بیش ترطلبو نه قدرت ترسودجو

ت کماندکترِ  ـ حالا کی به این فکر افتاده؟،جانم ولی  س 

و  مزیردست مردم من از ن،نیودن جور که میوهم ه و۠س۠تاد

های پایینی جامعه ام که ببینم تو لایهداشته کافیامکان 

داشتن در  دست همن او. هنیاز تربیش یه چیزچ به

یه  چیزی نوا. ، آقای دکتری یهای عمومهکار یاداره

ی درون حالوحسها و دانش و توانایی پرورونهمیکه 

 ـ ور

ت کماندکترِ  ـ کنمدرک م تونمی خوب بسیار واین ر  س 

مناسب  نگار فرصت  روزنامه هی اگر از دید من وبله،ـ  ه و۠س۠تاد

از  وها ردیدهها و ستمها، پایینیبرای آزادسازی توده

نم ود. میهکشسنگینی به دوش می دست بده، مسئولیت  

آشوبگری و  گنمی، به این زرگانبکه،ـ تو اردوگاه   

رن بگن. دوست دا یذار هر چگب ولی ؛همچو چیزی

 ـه ، دیگهباش بارسبک من تنها وجدان  

ت کماندکترِ همه ـ اینبا ولی، گرامی هُو۠س۠تادآقای  ن،دقیق ن!بله، دقیق  س 

 !تو نزنند.( بیایـ! )در می به گور   ا ی

 

نخانهچاپ) ی . جامهسرسرا یدر درگاه دار آشلاکس 
 دستمالپوشیده،  ایبرازنده ولی ورورنگبیسیاه، 
سفید و کمی چروکیده به گردن و دستکش و کلاه  گردن  
 .(در دست دارد ایاستوانه
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ن ، آقای دکتر، که جسارت کردم ینکند(. ببخش)کرنش می  آشلاکس 

 و ـ

ت کماندکترِ ن دارخانهچاپم ه این ـ(. آ، آ،دخیزمیبر) ِس    !آشلاکس 

ن  !، آقای دکترهدیگبله  آشلاکس 

ن؟ینگردمی پی  من(. دایست)می ِه و۠س۠تاد  ، آشلاکس 

ن خوریم. نستم این جا به هم برمیودنمی ؛شما نه پی  نه،   آشلاکس 

 که ـ نبودنه، خود دکتر 

ت کماندکترِ  آد؟م برمیخب، چه کاری از دست  س 

ن  یشبکه خواینمی شما لینگ شنیدماز آقای بیل این که آشلاکس 

 ؟هدرست نکنیپا ون دستوتری برامآب به

 .بله، برای آسایشگاه  ت کمانسِ دکترِ

ن ی با همه م بگممدهاوپس من خب، . فهمممی ؛بله خب آشلاکس 

 .کنماز این کار پشتیبانی می منیرو

 ن!بینی(. میدکتر)به  ِه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  ـ کنم؛ ولیدل ازتون سپاسگزاری می از ته    س 

ن  هم نیاز اپورهای خردهپیشهشاید به پشتیبانی ما  هآخ آشلاکس 

اکثریت  نگینبگین، بخوایم نوقتی خب واقع ،. ماهبش

دیم. همیشه هم یل میکاین جا تو شهر تش ور ایهمبسته

 .، آقای دکتربا خود داشت واکثریت ر هخوب

ت کماندکترِ  شهنمیاین دستگیرم تنها ولی  ؛هبرگرد درستبروبی  س 

 من دید  از  .هچینی خاصی باشزمینه جا نیازی بهکه این 

  و سرراست ـ روشنهمه  اینکار  یه که

ن چون من  ه؛باش دردخوربه هتونهمه میایناوه چرا، با آشلاکس 

ا هقدرتمند ؛شناسممیخیلی خوب  ومحلی ر دستانکاربه

 نودیگر کهی ایهپیشنهاد ن باوبه دل خودش معمولن

تونه نمیجا بیهمین معتقدم  یآن. براراه نمی دنمی

 .بدیم نونشکم خودی  هما ی اگر باشه

 !نآی گفتی ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ؟ خب، راستی چه جوری نبدین وخودی نش نگفتی س 

 ؟نن بدیونشخودی  نخوایمی
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ن به من همیشه  ؛روی بسیار، آقای دکتربا میانه تپیداس آشلاکس 

 هفضیلت ی ترینبه رویمیانه هآخ ؛امرویمیانه دنبال

 .بخ من دید   از ـ،هشهروند

ت کماندکترِ ننشما هم که به همین زبانزدی  س   .، آقای آشلاکس 

ن ی آب شبکه بگم. این جریان   این رونم بتونم وبله، به گم  آشلاکس 

. آسایشگاه همهم بسیار پاورهای خردهپیشهما  یبرا هم

طلای کوچک برای  معدن   جور هیده که می نشون خب

ها، نهوخصاحبتر هم ما . همگی ما، و بیششهمیشهر 

همین  ین بخوریم. براون آسایشگاهاین  یباید از پهلو

 یمتایسون پشت این کار ومی توانداریم با همه تدوس

 انجمنرئیس  حالان جا هم که من او. از خب

 ـهام،نهوخصاحب

ت کماندکترِ  ؟ـ بله  س 

ن  کارگزار  ن، من اوکه گذشته از  همن جا اواز ـ و  آشلاکس 

ن من برای ینودمی که شما، خبـ ام،روینهمیا انجمن  

 کنم؟می فعالیتروی میانه امر  

ت کماندکترِ  .هروشنبله،   س 

ن  و نشست های فراوانیآدمبا که  هدرکخب،ـ پس قابل آشلاکس 

که زبانزدم ن جا هم که به این او. از دارم برخاست

ن جور که وم، همقانون و پیرو   دوراندیششهروند 

شهر دررو  درم ای حرفن، تا اندازهیگفتن توخود

  .خودم بخوام بگم اگر ،ـدارم نفوذ کم هـ یه،دار

ت کماندکترِ نودخیلی خوب می واین ر  س   .نم، آقای آشلاکس 

ن  اگرکه  هبرام کاری ندار ،به همین خاطر ـ ببینین خب آشلاکس 

 .کنم پاودست سرگشاده ینامه هیکار پیدا شد،  گیری در

   ؟نگفتی ،سرگشادهی نامه هی  ت کمانسِ دکترِ

ن  ا برای اینهجور تقدیرنامه از طرف شهروند هبله، ی آشلاکس 

. نایپیش کشیده واجتماعی ر مهم   که شما این کار  

تا به  هشروی درخور نوشته باید با میانه تپیداس

دست  در وقدرت ر بالاخرهو کسانی که  ندستاهکارب

نم ویم، به گمیخوب بپا واین رتنها  اگر. هبرنخور ،دارن

 .خب هدیگ هنومکسی نمی یاز ما برا ایجای دلخوری
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 ن نیاد ـوشهم از این کار خوش چندانگرچه   ه و۠س۠تاد

ن ، آقای هابالاییبه  ایگوییدرشتنه  ؛نه، نه، نه  آشلاکس 

 همهاین ایی که های با آدمروییدرنه رو ،هُو۠س۠تاد

بیزار  اهچیزم از این ازندگی. من تو ننزدیک مونبه

 حق   ولیآد. نمیچیز خوبی از توش در رگز همم. هشده

از کسی  هم نباید ورشهروند  هی رک  و  سنجیده بیان

 گرفت.

ت کماندکترِ  ،ناتوانهم از بیان این فشارد(. زبان)دست او را می ِس 

ن  در  آواییهماین همه  دیدن   ، کهگرامیآقای آشلاکس 

. خیلی کنهم رو شاد میتا کجا دل ماهیرشههمن ومی

ن وبرات 1ریجام کوچک ش   هشادم ـ خیلی! ببینم، ی

 ؟ن، هایارمن

ن این جور از  رگزمن ه ،سپاسگزارمنه، خیلی  آشلاکس 

 .مخورنمیسنگین  الکلی هاینوشیدنی

ت کماندکترِ   ؟گینی میچ؛ به این پس لیوان آبجو هی ولیخب،   س 

ن من سر    ؛م نه، آقای دکتره ناو، رد نکنهتون ددست آشلاکس 

خوام برم تو شهر . الان میمنوشچ چیز نمییصبحی ه

ها صحبت کنم و فضا نهوخاز صاحب ایعدهیه و با 

 .آماده کنمو ر

ت کماندکترِ ننکنیلطف می بسیاربله،   س  من هیچ  ولی ؛، آقای آشلاکس 

همه سرم فرو کنم که نیازی به این  یتونم توجور نمی

به خودی  هاین کار باید بتون ،منظر به ه؛چینی باشزمینه

 ه.پیش بر خود

ن . خدا آقای دکتر ،کننکار می ندکُ  خرده هی هابالادستی آشلاکس 

  گم ـن نمیوشبرای سرزنش واین ر هگواه

ن، فردا تو روزنامه   ه و۠س۠تاد  .نوشجنبانیممیآشلاکس 

ن ، نروی پیش بریمیانه . باس۠تادهُو۠ ، آقای نه تندِولی تنهاِآشلاکس 

 گوشرو این پند من  ؛خورننمی من جووگرنه از جاش

خب ـ م. من تو مکتب زندگی تجربه اندوخته ن؛ آخهکنی

. مگمی دارنگهخداتون به ،دکتر من، آقای پس ،هدیگ

 هی لحال مثدرهر پاخرده هایورپیشهما  ننیودمی هدیگ

                                                 
1 - Sherry شرابی از جنوب اسپانیا 
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ی دکتر، شما اکثریت ایم. آقاایستادهون وتکوه پشت

  ن.ن داریوبا خودت ور همبسته

ت کماندکترِ ن  ،سپاسگزارم  س  ش را به . )دستگرامیآقای آشلاکس 

 !دارنگه دار، خدانگه ( خدا.کندسوی او دراز می

ن  ؟هُو۠س۠تادنه، آقای وچاپخ نآییمن می باشما  آشلاکس 

باید ز هنورو تکلیف یه چیزهایی آم. من دیرتر می  ه و۠س۠تاد

  .روشن کنم

ن   . ه، باشهباش  آشلاکس 

 

 سرسراتا  سْتکُمانرود. دکتر کند و میمی خداحافظی)

 .(کنداش میراهیهم

ِ

 یگردد(. خب، چمیچنان که دکتر به درون بر)هم ِه و۠س۠تاد

رسیده  شزمان آدنمی توننظربه ؟ ، آقای دکترنگیمی

ن بیخ و بُ نی به وو تک عوض کرد وکه هوای این جا ر

 و بزدلی داد؟ راهینیمهختی و سراپای این لَ 

ت کماندکترِ ن دارنهوچاپختون به روی حرف  س    ؟هآشلاکس 

 هکه پاش تو باتلاق یهایی هناویکی از  ،او .هئاوبه  بله، ه و۠س۠تاد

 ام شهرتو  این جا. هآدم خوبی باش بازهم که  یـ هر چ

ن این ور و ویاش مهمه ؛همین جورنا هیترهم بیش

زنن و یکی به ان و یکی به نعل مین ور در نوساناو

ندارن  ور اشدل هرگز ،هانکنمبکنم از ملاحظه و ؛میخ

  .قدم درست بردارن هی

ت کماندکترِ ن که به دید   ولی ،خب  س    .خواه بودنیکخیلی  ،من آشلاکس 

 هم اینه ناو ؛شمندومی تررکه من ب ی هستچیز هی ه و۠س۠تاد

 ه.باش باورخودو  مطمئنکه آدم، 

ت کماندکترِ  .مدن حق میوتبه دربستدر این مورد   س 

بچسبم و  وخوام این فرصت رحالا می که هینهم یبرا ه و۠س۠تاد

 بار هوادارم ی وا رهخواهنیکتونم این می ببینم

تو این شهر  باید پرستیبالادست. مردانگی پیش بگیرن

 تو دفاعغیرقابل بزرگ  اه  . این اشتبشهکن بریشه
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ای هی شهروندهمه یباید برا ورسانی ری آبشبکه

 .دارای حق رای روشن کرد

ت کماندکترِ  ه؛باش ، پسهمه است سود  به  نشما معتقدی اگرخب،   س 

 .با برادرم صحبت کردممن ن که اوپس از  ولی

 اگرکنم. سرمقاله آماده می ههرحال یمن به ،نواین می ه و۠س۠تاد

 ـ نپیش بکش وموضوع ر ننخواهم کلانتر 

ت کماندکترِ  ؟کنینهمچو فکری  نتونی، چه جور میآ  س 

 ؟ـ تقن واو  .شه کردفکرش رو که می . ه و۠س۠تاد
ت کماندکترِ ت قن واوـ ،نببینی ؛دم ـن قول میوتت بهقن واوبله،   س 

بگذارین  وش رسرتاپا ـ،نچاپ کنی ور منوشته نتونیمی

 .امهتو روزن

 ؟ندیم؟ قول میتونمی  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ با  ؛بفرمایینکند(. به او دراز میرو اش را نوشته)دست  س 

 ؛شنبخونی خوره کهبه جایی برنمی ؛شنن ببریوخودت

  ن.نیوگردمیبرش م بههم  بعد

دار، نگه پس خدا .کنماین کار رو می نحتم ؛بخب، خ  ه و۠س۠تاد

 .آقای دکتر

ت کمانِدکتر  ن، خواهیهُو۠س۠تادآقای  ،خبدار. نگه دار، خدانگه خدا  س 

ـ بدون هیچ ،هرمی پیش دردسریهیچ دید که کار بدون 

 !دردسری

 هام،ـ ببینیم.   ه و۠س۠تاد

 

 .(رودبیرون می سرسراکند و از )خداحافظی می

ِ

ت کماندکترِ  اندازد(.اتاق غذاخوری می رود و نگاهی به درون  )می  س 

 ؟پ تْرانه، وای خمدهاو! ا ه، ـ کاترینه

 .مدماوالان از مدرسه  ینآید(. آره، هم)به درون می ِپ ت را

ت کمانِبانو  مده؟وآید(. هنوز نی) به درون می  س 

ت کماندکترِ ی سخت شیفتهحرف زدم.  هُو۠س۠تادی با کلّ  ولی؟ نه. پ ت ر  س 

دارتر هدامن بس هنی، آخود. خب، میمکشفی یه که کرده

 ه،نیاز بیفت اگرکردم. او هم که اول فکر می اونی یه از

 ه.ذارگمی اختیارمدر  وش رروزنامه
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ت کمانِبانو  ؟هکنی نیاز بشن میوگممگه  ولی  س 

ت کماندکترِ که آدم آگاهی از این  ،حالهربه ولی. ناوه، اصل  س 

 ،هخودش دار پشت   ومطبوعات آزادمنش و مستقل ر

 انجمن   کن ـ رئیس   رو ، فکرشخب. هی دیسربلن یمایه

 .ممد به دیدناوم ه هانهوخصاحب

ت کمانِبانو  ؟تخواسمی یا ه؟ او چ س 

ت کماندکترِ کار  اگرخوان ن میوشهمه .مه او هکنازم پشتیبانی   س 

ی نی چودمی ـ. کاترینه،بیاندر متپش ،پیدا کرد یگیر

 ؟وایستاده مپشت

ت کمانِبانو  ؟خب وایستاده تپشت یچ ؛نه؟ تپشت  س 

ت کماندکترِ  .همبسته اکثریت    س 

ت کمانِبانو   ؟تمُاساین،  ه. برات خوبا ه  س 

ت کماندکترِ مالد و بالا و هایش را به هم می. )دستآرهگم من که می  س 

همچو پیوند  پذیرهرود( آه، خدایا، چه دلپایین می

 شتن.ای خود داهشهریای با همبرادرانه

 پدر!، کردنخور هم دردهخوب و ب این همه کار   ت راپ ِ

ت کماندکترِ  هم! خودزادگاه  شهر  آره، تازه برای   س 

ت کمانِبانو  .زننزنگ می س 

ت کماندکترِ  ن!کوبند.( بفرمایی. ـ ـ )در را میهئاولابد   س 

ت کمانکلانترِ  !سلامآید(. می سرسرا)از   س 

ت کماندکترِ  ـپ ت رمدی، اوخوش   س 

ت کمانِبانو  چه طور هستین؟شوهر!  برادرسلام،   س 

 ( دیروز پس از ساعت  دکتر، ا ی. )رو به سپاسگزارم  کلانتر

چون آب   وی چندازت در باره ایهنوشتکاری 

 .آسایشگاه گرفتم

ت کماندکترِ  ش؟خب، خوندی  س 

 .شآره، خوندم کلانتر

ت کماندکترِ  ؟گیچی می شدر باره س 

 م ـوی چشم(. ها نگاهی از گوشه)ب کلانترِ

ت کمانِبانو  . پ ترْابیا،   س 

 

 .(رودبه اتاق دست چپ می پ ترْا با)
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ِ

 سر   پشت   هابررسیی این )پس از درنگ(. باید همه  کلانتر

 شد؟من انجام می

ت کماندکترِ  ـ. خب ،نداشتم درستاطمینان  زمانی کهتا  ،آره  س 

 حالا داری؟ معتقدیپس  کلانتر

ت کمانکترِد  .ایکرده باورش هب لابد که آره، خودت هم  س 

رسمی  سند   یه جور به عنوان  این گواهی رو خوای می کلانتر

 ی آسایشگاه؟ش پیش روی هیات مدیرهذاریگب

ت کماندکترِ م ه ناو ؛باید با این مسئله کرد آخهکاری  هی خب. آره  س 

 .زود

ای. ی به کار بردهن تندوزب تنوشتهتو  همیشه لمث  کلانتر

های مهمون ن چه ما بهاوی گمی برای نمونه،

 .هندگاروم مسمومیت   هدیم، یمی مونآسایشگاه

ت کماندکترِ تنها  ؟گفتش بهی اهدیگ چیز پس هشمی ،پ ت ر ،آخه س 

و هم  آشامیدنهم برای  زهرآلود آب   ـکن، رو فکرش

که ای ای بیچارههبیمار یم براه ناوشو! وبرای شست

 پول ونمدولا پهنا به آرن ورو میبه ما باوری خوشبا 

   !به دست بیارن باز ون روشدن تا سلامتمی

 های که باید یبه این نتیجه رسیده تاستنتاج تو با کلانتر

و های فرضی رن آلودگیاو هرو بسازیم که بتونگنداب

 .دکشی لولهباز برای آب  بایدو این که  ببره دال نلهمُلاز 

ت کماندکترِ  .شناسمنمی؟ من که شناسیهم میی اهدیگ راهآره،  س 

ـ شهرداری و  سمهند سر رفتم پیش   هپیش از ظهر ی  کلانتر

به  ،پیش کشیدم ور اهکاراین ـ شوخی نیمه همین جور

آینده باید  درعنوان چیزی که شاید زمانی 

 .ن کنیموشسنگینسبک

ت کماندکترِ  !آینده درزمانی  س 

تو . پاش احتمالی لبخند زدوبه این ریختاو ـ  پیداست نترکلا

ای که فکر کنی این به خودت داده رو این دردسر هیچ

 یپایه؟ بر هداربرمی ایهزینهه ت چتغییرات پیشنهادی

سر به چند  ناحتمالش مخارج ،ماطلاعاتی که من گرفته

  ه.زنصد هزار کرون می
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ت کماندکترِ  ؟آددرمی نواین همه گر  س 

کم دو  . کارش هم دست  تآره، تازه این که چیزی نیس کلانتر

 ه.برمی زمانسالی 

ت کماندکترِ  آزگار؟ گفتی دو سال؟ دو سال    س 

کنیم؟  کار ین با آسایشگاه چوکم. تو این می دست   کلانتر

ن وگم نکنهش. یا شیم ببندیمش؟ خب، ناچار میببندیم

این هم کسی  ت،زاسریش بیماآب چو بیفتهاگه کنی می

  ؟هآرمیرو ما جا به 

ت کماندکترِ  .تسهکه  زابیماری ،پ ت ر، آخه  س 

آسایشگاه  کار  الان که  همینـ ،م الانها هی این چیزهمه  کلانتر

ن هم امکانات معینی ومای کناریه. شهرهگیرمی هدار

 برداریبهره آبکناربتونن به عنوان  ن دارن کهای یبرا

 یپا بیفتن تا همهوجا به دستکنی درمین نو. گمشن

ن؟ چرا، وخودش بکشن طرف   ور هابازدیدکننده جریان  

باید  ؛یمکنگیر میت ما قن واوبرگردی. بی هیچ برو

 و نیموبخواب وپرهزینه ر ن آسایشگاه  اوی احتمالن همه

 .نیونشسیاه می به خاک   وت رتو شهر زادگاه تقن واو

ت کماندکترِ  ـ! نموشنمی سیاه به خاک    من ـ  س 

ی شهر آینده که ستآسایشگا یاریتنها و تنها به   کلانتر

لابد تو هم به  و. این ردارهخودش  یدرخوری برا

 .بینیخوبی من می

ت کمانشکِزپ  باید کرد؟ کار هچای فکر کرده پس ولی  س 

کنم که وضع  خودم رو قانعنتونستم  تنوشتهاز من  کلانتر

کنی که تو مطرح می اندازهن اوگاه آب   آسایش

 ت.کننده اسنانگر

ت کماندکترِ ، هن که هوا گرم شوحال تابستهر. یا بههم بدتره ناواز   س 

 ه.شمی

 نماییدرشتکنم خیلی می گمونن جور که گفتم، وهم کلانتر

ی هایدست به کار هبتونکارآمد باید  دکتر   ه. یکنیمی

 هگیری کنآور پیشیرات زیاناز تاث بلد باشهباید ـ ،هبزن

، و آشکار خودشون رو نشون دادن روشن مه و اگر

 ه.ن کنوشچاره
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ت کماندکترِ   ؟ـ ین چاو؟ پس از ـ و بعدش  س 

 تکاریس هرسانی   آسایشگاه دیگی آبی دایرشدهشبکه کلانتر

ش نگاه کرد. به همین چشم هم باید به تشده و پیداس

ش نرمش برای تقی به ورهبر دستگاه   ناحتمال ولی

بعضی  که انجام   رو دارهاین  سنگین کردن  سبک

تا  ،تواندر حد های مالی ها به بهای گذشتسازیبهینه

  .یه شدنی چه اندازه

ت کماندکترِ   دم؟تن می ایدوروییبه همچو هیچ کنی من ن میوگم  س 

   ؟دورویی کلانتر

ت کماندکترِ  هدروغ، ی هفریب، ی هیـ ،دورویی یه هآره، این ی  س 

 ت!جامعه اس سراپایو  همگان علیه آشکارتبهکاری 

گفتم، من نتونستم به این باور تر پیشن جور که وهم کلانتر

 ه.عاجلی در کار نبرسم که خطر واقع

ت کماندکترِ  لای درز   هم مو. هشنمی جز این ای!چرا، تونسته  س 

 رو یننم! تو هم اودمی رو این .رهنمیمن  گزارش  

به خوای تنها نمی ولی ؛پ ت رگیری، خیلی خوب می

 کرسیبه  واین حرف ر این تو بودی که. گردن بگیری

ی آب آسایشگاه و هم شبکه هایندی که هم ساختمانونش

، این اشتباه هاینو  ؛ساخته شن ن جایی که الان هستناو

 ـهه،ذاری. ب  گش گردن بخوای بهکه تو نمی یهلعنتی 

 ؟نمخومی ور تدستکنی من مینن وگم

مقدار  م یهدلودست بزنه واگر هم  ؟این جور بود گیریم کلانتر

 بدون .هبه سود شهراین ، خب لرزهبآبروم  برای

ن جوری او وا رهنم کاروتاخلاقی که نمی یپشتوانه

 کارآهمه  نم و رهبری کنم که برای رفاه  وبگرد

ـ برام ،هدیگنم. برای همین ـ و دلایل جوراجور ودمی

. هبه هیات مدیره آسایشگاه داده نش تپیشنهاد که همهم

. من پیدا کنه درز جاییبه خاطر منافع عمومی  بایدن

ی همه ماذارم و گبه بحث می وموضوع  ردیرتر 

هیچ  ولی ؛کنیمصدا میوبه دور از سر ون رومکوشش

 سازسرنوشتاز این موضوع  ،کلمه هحتی ی ـچیزی،

  ه.برس همگانآگاهی نباید به 
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ت کماندکترِ  . جان پ ت ر، رو گرفت جلوش هشنمی هخب،  دیگ  س 

 .هم هشو می هباید بش کلانتر

ت کماندکترِ  .ازش خبر دارن هاخیلی ؛هشنمیگم می  س 

هیچ که  ور مردم"ی "پیک  ن آقایا؟ این یخبر دارن! ک  کلانتر

  ؟ـ خبگی نمی

ت کماندکترِ  کاریمستقل  آزادمنش   ا هم. مطبوعات  هناو ؛اوه چرا  س 

 ن.انجام بدی ون روتوظیفه هاشماکه  کننمی

 نابخردیاندازه بی درنگی کوتاه(. تو آدم   س از)پ  کلانتر

ایی های این کار چه پیامدکردهن فکر. تمُاسستی، ه

 ه.خودت داشته باش یبرا هتونمی

ت کماندکترِ  من؟ یپیامد؟ برا  س 

 ات؟تو و خانواده آره، برای کلانتر

ت کماندکترِ   ؟آخه این یچیعنی   س 

برادر یه خودم رو م ی زندگین کنم همهوگم کلانتر

 .منشون دادهت هب رسانیکمکخدمت و بهحاضر

ت کماندکترِ  .سپاسگزارمازت هم براش  ؛هدرستآره،   س 

به ـ م ناچار بودهخب، ای هم . تا اندازهتنیازی نیس کلانتر

همیشه به این امید کمک کردم وضع . مخاطر خود

ت نگه هراسربهکمابیش  که بتونم هتر شت بهاقتصادی

 .دارم

ت کماندکترِ  !؟ پس تنها به خاطر خودت بود ـیچ  س 

که  هدردناک آدم بلندپایه هی یبراای. تا اندازه گفتم کلانتر

رسوایی هم    سر پشت  و  هبر شخویشترین نزدیک

 ره.بار بیا برای خودش به

ت کماندکترِ  ؟کنمتو من همچو کاری می از دید    س 

. تو بدونیخودت ، بی اون که کنیمی ،آره، بدبختانه کلانتر

 پسداری.  یگرجو و شورشم، ستیزهوناآر خیموخوی

به نوشتن علنی در  رو تدردآور ، گرایش  همن اواز 

به  فکری تاشدنی. اای شدنی و نهی کاری همهباره

 هی روزنامه یا یمقاله هی درجا باید ه،ـزنت میسر

 .ش بنویسیدر باره موتم یچهکتاب
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ت کماندکترِ که آدم  تی شهروندی نیسوظیفه هاین ی همگ ولیآره،  س 

 نومیبا همگان در  ه،آرمی گیر ای کهی تازهاندیشه

 ه!ذارگب

. همگان ههای نو نداراوه، همگان هیچ نیازی به اندیشه کلانتر

که  ایجاافتادههای قدیمی   خوب   ن اندیشهوکارش با هم

 .هگذرمیتر به ه،از پیش دار

ت کماندکترِ  !آرین میوک هم به زبهمین جور رُ  واین ر  س 

ن اوت حرف بزنم. از هاک باباید رُ بالاخره بار  ه، یآره کلانتر

م از اهنم چه زودرنجی، تا الان سعی کردودجا که می

 ،ت بگمبه وباید راستش ر نالا ولی ؛این پرهیز کنم

 تونی کنی که باهم نمی ور شگمون. تو هیچ تمُاس

زنی. تو از چه آسیبی به خودت می تیکارشتاب

 ـ،یکنمی گله دولت هم از خود   ،هیچکه  هابالادست

کنی کنارت کنی ـ و ادعا هم میمی شویران حتی

ی ادیگه نتظاراتونی می ولی. نبوده تو دنبالن گذاشته

 .ستیهکه تو بدقلقی  آدم   همچو ،ـداشته باشی

ت کماندکترِ    ؟هستمبدقلق هم  ی،ـچ دیگه  س 

 . اینهمکاری آدم خیلی بدقلقی هستی برای، تمُاسآره،  کلانتر

 انگار ه؛شسرت نمی ایملاحظههیچ . مدیدهه دیگ رو

من از  وآسایشگاه ر پزشکیپاک یادت رفته که این کار  

 .یدار

ت کماندکترِ ! من همن و نه هیچ کس دیگ !بود من کار  ، این کار  س 

 کناریآب هتوناولین کسی بودم که دیدم این شهر می

ن ان زماو رو تنها کسی هم بودم که این ه؛شکوفا بش

 ای سال برای این فکرهو سال ادمتایسوتنه  هدیدم. ی

  نوشتم و نوشتم ـ؛ دمجنگی

نرسیده  شدرست زمانهنوز  توقن او ولی .درست کلانتر

تونستی ن بالا تو کنج خودت نمیاوخب، تو  ؛بود

ی لحظه ولی. که داشته باشی در این باره اییارزیاب

به دست  ون ـ کار روکه رسید، من ـ و دیگر مناسب

 .گرفتیم
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ت کماندکترِ . بله، حالا من ماه سراپای طرح  و گند زدین به  آره، س 

  ن!ایای تیزی بودههچه آدم ه کهشراستش روشن می

 نیازکه تو باز  هشن میروش از من بپرسی، تنها این کلانتر

  کلک  خوای خالی کنی. می وت ر دل  دق داری

خب.  هاتاین هم خوی دیرینه ـ؛بکنی وهات ربالایی

به هر کس که  ؛بالای خودت ببینی ور کسیتونی نمی

 خودتمن دش ؛کنیچپ نگاه می هداربالاتری  جایگاه

هم از هیچ چیزی برای  زودیبه ـ و،ششماریمی

حالا من  ولیش روگردان نیستی. تاز بهوتاخت

ی همهمنافع  کدومکردم که  بازروی این  وهات رچشم

 یاه. بردر خطر ،منافع من هم کدوم ،شهر ـ و در نتیجه

که  درخواستی، من در این تمُاس، بگمت همین هم به

 .شناسمنرمش نمی ،کنمخوام ازت الان می

ت کماندکترِ  چه درخواستی این هست؟  س 

ای که این لق بودهدهن اندازهن اون جا که اواز  کلانتر

ای، ای نامربوط گفتههآدم یبرا وحساس ر موضوع  

، داشتیمیش هیات مدیره نگه باید به عنوان راز   چهگر

. شتموضوع سرپوش گذا ور هشنمی تخب پیداس

ای هو بدخواه هشجا پخش می همهاجور وجور شایعات

 یدن. برامی نوشبهبرگ وهمه جور شاخ ونمنومی

 ردشایعاتی رو  آشکارا همچوکه تو شه می لازم ،همین

 .کنی

ت کماندکترِ  آورم.سر درنمی؟  یچه جور !من  س 

ای تازه به این نتیجه برسی هتو با آزمایش هرمیانتظار  کلانتر

 تنیس آورنگرانی خطرناک یا ورجن اوهیچ  ،که کار

  .کردیمی نوگمکه اول 

ت کماندکترِ  !آها،ـ پس همچو انتظاری داری تو  س 

مدیره  که تو به هیات   تن گذشته، انتظار   این هساواز  کلانتر

بیان کنی که هیات  آشکاراداشته باشی و  واین اعتماد ر

 به وای لازم رههای احتمالی، کاربرای کاستن از زیان

  .دهمی انجام وجدانیطور بنیادی و 
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ت کماندکترِ ، صد یه کاریپینهوصلهکلک و  تونکارتا  ولیآره،  س 

 گفتهت . بهنبکنی نتونیسال   سیاه هم همچو کاری نمی

 ه ـ!مقرصپاوو پر چراوچونبی باورم ه این ؛پ ت رباشم، 

داشته  ایشخصی باورتونی نمیتو  ،کارمند به عنوان   کلانتر

 .باشی

ت کماندکترِ   ؟ـ تونمنمیخورد(. )جا می  س 

ای بابا،  ـ،عادیآدم  گم. به عنوان  می ،کارمند به عنوان   کلانتر

 کارمند   تو به عنوان   ولی. هیای هدیگ چیز  اون 

کنی که  ابراز ور باوریتونی نمیزیردست   آسایشگاه 

 .ههاترئیس باور  در ستیز با 

ت کماندکترِ دانشمند و  پزشک من   !آدمیشورش در هدار هدیگ  س 

 !ـنتونم

 ت؛چیزی تنها علمی نیس ه،شصحبت این موضوعی که کلانتر

و هم  یههم فنی  یه موضوع   ت؛اس پیچیدهموضوعی 

  .اقتصادی

ت کماندکترِ ! من هباش ،باشه خوادکه میهر گندی برای من، اوه،   س 

در م رو دیدگاه داشته باشم که وخوام این آزادی رمی

 به زبوناین دنیا  سرتاسر   ممکن هایچیز یمههی باره

 !مبیار

 اجازهما این  ـ ی آسایشگاه نهتنها در باره ولیبفرما!  کلانتر

 .دیمت نمیبه ور

ت کماندکترِ  هاییهمچو آدم! شما! ـن دینمی اجازهکشد(. )فریاد می  س 

 ـ!

 ؛ترئیس، بالاترین من ـدم،ت نمیبه ور اجازهاین  من کلانتر

دم، باید گوش نمی اجازهت به وچیزی رکه هم من 

 .کنی

ت کماندکترِ برادرم  اگر باور کن ،پ ت رشود(. )بر خود چیره می  س 

 نبودی ـ

 !نری بار ، زیر  پدرکند(. می باز تند )در را ِپ ت را

ت کمانِبانو  !پ ترْا، پ ترْا)به دنبال او(.   س 

 .نوایستادهآه، گوش  کلانتر

ت کمانِبانو  ـ که نشنیدشد نمی ه؛پیچصدا بدجور می  س 
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 دادم. می گوشو یستاده بودم او، من بله پ ت را

  یه ـ حالیخوشجای  ،خب، برای من که راستش کلانتر

ت کماندکترِ گوش  و اجازه ندادن از شود(. برامیتر م)نزدیک  س 

 کردن گفتی؟

 .ن حرف بزنمن لحاوناچارم کردی با  کلانتر

ت کماندکترِ  ؟خودم بزنم تو دهن   عمومیی باید با یک بیانیهِبعد هم س 

نی اوبیانیه مثل  هنیم که تو یودچرا لازم میوچونما بی کلانتر

 .بدیبرای همه  خواستممن که 

ت کماندکترِ  گوش نکنم؟ من حالا ـ  راگو  س 

نیه بیا هم کردن مردم یوآر ین براوخودم تقن واو کلانتر

 دیم.بیرون می

ت کماندکترِ نویسم. من کوتاه ن میوتمن هم علیه ولی بسیار خوب؛  س 

 یچ بعدو نه با شما.   همنبا  حق دمنشون می ؛آمنمی

 ؟نکنیکار می

 .بگیرم ور تبرکناریتونم جلوی نمی اون وقت کلانتر

ت کماندکترِ  !ـیچ  س 

 !برکناری،ـ پدر  پ ت را

 ناچار وآسایشگاه. خودم ر پزشک   عنوان   به برکناری  کلانتر

از کنم و  وت ربرکناری فوری بینم که درخواست  می

  .آسایشگاه کنارت بگذارم کار در پیوند باهر گونه 

ت کماندکترِ   ن!هم داری ور شدل  س 

 .زنیمی آوردلهرهی که دست به این بازی خودت کلانتر

 انند پدره.م مردیبا  آوریشرمعمو، این رفتار   پ ت را

ت کمانِبانو  !پ ترْا باشی، آرومشه می س 

ی ن اجازهوبه خودش هد(. آها، همه دیگگرنمی پ ترْا)به   کلانتر

( سْتکُمان بانو)به  .پیداستدن. خب، نظر می اظهار  

. ناینهوآدم این خ تریندوراندیش انگاربرادر، شما زن

کار به ، ینن داروشوهرت روی احتمالنکه  نفوذی رو

که این  نکنی بازایی هروی پیامد واش رهچشم ؛بگیرین

   ـ هش دارنوادهوهم برای خ ꞌکار

ت کماندکترِ و نه هیچ کس  هشم به خودم مربوط مینوادهوخ  س 

 ای!هدیگ



48 

 

و هم برای شهری گم، می ه،ش دارنوادهوهم برای خـ  کلانتر

  ه.کنکه توش زندگی می

ت کماندکترِ خواد. من می وشهر ر یواقع سایشآم که این من  س 

ایی که دیر یا زود باید رو هخوام از روی کمبودمی

که من  هشروشن می نحتم. اوه، بردارم پرده شنب

  .مهست مزادگاه عاشق شهر  

 ترینمهمسری کورکورانه داری که با خیره ،تو کلانتر

 .دیبه باد می ونی شهر روندون

ت کماندکترِ ما این جا  !اینهو! دیومرد، هرآلودنی زهوندون ناو  س 

آبشخور    !خوریممی وآلودگی و تباهی ر فروش  ن   ون

                                                 ه!دروغ هشکوفای ما ی اجتماعیی زندگی همه

م بدتر. آدمی که ه ناواز  چیزی پنداربافی ـ یا  کلانتر

خودش  خاک  وآبزننده به  جورای این هیهکناگوشه

 .هجامعه باش باید دشمن   ه،نوپرمی

ت کماندکترِ  ـ!این رو کنی می جرات ) رو به او(.  س 

ت کمانِبانو  !تمُاساندازد(. )خودش را به میان می س 

 !باش، پدر آرومگیرد(. )بازوی پدرش را می پ ت را

ت هشدار داده شد. دیگر به درشتی ببینم.خوام من نمی  کلانتر

ری ت دانوادهوکه در برابر خودت و خ وای رفهوظی

  !دارخدا نگهچشم داشته باش.  پیش  

ِ

 .(رود)می

ِ

ت کماندکترِ همچو رفتاری برم! تو  بار   رود(. زیر  )بالا و پایین می  س 

 گی؟می یی خودم، کاترینه! تو چنهوخ

ت کمانِبانو   ـ تمُاس، ریشخندو هم  هشرمی مایهکه هم  راستی  س 

 !ـ بیارمعمو سر  بلایی  یهتونستم می واقعنکاش  ت راپ ِ

ت کماندکترِ  تو روشون بایدا هخیلی پیش از این ؛هخودم تقصیر    س 

دادم و ن میون نشوشن بهودند ـ،اومدمدرمی

 م هم بگن دشمن  به تازهن. وجاش ن سر  وشندمونشمی

 !بار برماین زیر  اگرخودم،  جان  جامعه! به من! به 

ت کمانِبانو  ـ هقدرت داره جان، برادرت آخ تمُاس، ولی س 
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ت کماندکترِ  !من حق دارم ولیآره،   س 

ت کمانِبانو چه  ،نداری قدرتیزمانی که  !این حق و حق از آخ  س 

 فایده که حق داشته باشی؟

 تونی این طور حرف بزنی؟ـ چه جور می،آخه مادرا   پ ت را

ت کماندکترِ  داشتهای فایدهنباید ی آزاد امعهج هی درپس حق داشتن   س 

 من مطبوعات   مگهـ ،، کاترینه. تازهایبامزه؟ باشه

 و اکثریت   ،ـم ندارمپیشاپیش ومستقل ر آزادمنش  

 این هم دست   گم،که میمن پشت سرم؟  ور همبسته

 کمی از قدرت نداره خب.

ت کمانِبانو  ـ؟ خوای خب کههیچ نمی، تمُاسای بابا،  س 

ت کمدکترِ  ؟یخوام چمین هیچ  انس 

ت کمانِبانو  .یتایسورو در روی برادرت  ،خوام بگممیـ   س 

ت کماندکترِ خوای می ،نچسبم هبه چیزی که راست و درست اگر  س 

 ؟آخه چه غلطی کنمدیگه 

 .مپرسمی ورهمین  ،راستش ،مه آره، من پ ت را

ت کمانِبانو تی قو ؛که هسرسوزنی سود برات ندار این ولی  س 

 ه.خوان دیگخوان، نمیمین

ت کماندکترِ پیش  وم ربینی من جنگ، میهمهلت بد، کاترینه، اوهو س 

 .برممی

ت کمانِبانو  کنارتکه از کار  پیش ببری شاید این روآره،   س 

 .بریمیهم ـ پیش ،ذارنگب

ت کماندکترِ  در برابر   ـهمگان، در برابر   وم رحال وظیفههربه پس  س 

 !جامعه دشمن   نگمیم ی که بهم. منادهجامعه انجام د

ت کمانِبانو ؟ در تمُاس، یت چنوادهوت در برابر خوظیفه ولی  س 

، انجام این تو، از دید  نه؟ وای این خهما آدم برابر  

 ون روشکه سرپرستی یهت در برابر کسانی وظیفه

 داری؟

 در!ما ،ن فکر نکنوخودم اول به هآخهم اوه، همیشه  پ ت را

ت کمانِنوبا تونی می ،روز مبادادر  ت؛اس ساده توبرای  شگفتن  س 

 ه،پسرها یادت نر ولیـ . یتایسوی خودت روی پا

  ـفکر کن  کم هم به خودت و من هی ؛تمُاس
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ت کماندکترِ ترسان و  اگر !، کاترینهایشدهنه ون کنم پاک دیووگم  س 

 ـتم،ش بیفپدرسگی دستهوو دار پ ت ربه پای این  لرزان

م تو زندگی وخوشی ر رنگ  هدیگدم هم  هی هیچ

  بینم؟می

ت کمانِبانو  همین جور سرشاخ اگر ولی ؛نمودنمیخب، این رو   س 

ای که ن خوشیاوبا  هن برسوشی، خدا به دادم

 هن و یون لقمه هنی بدون یوممی .هگیرمیرو  نومدست

 گذشته وت از اینچه من بپرسی، هر  باریکه. از آب

به فکر کن  ؛تمُاسبیفت،  شیاد ه؛نومبس ،ایمیدهکش

 ه.ایی که دارهپیامد

ت کماندکترِ به  ها رادستدهد و تاب میوجویانه به خودش پیچ)رزم  س 

های اداری بتونن (. همچو چیزی این بردهفشردمیهم 

، تنیس دهندهتکون !بیارن آزاد   کاردرستآدم  هی سر

 کاترینه؟

ت کمانِبانو ، ولی. هدرستو راست این ، کننبد می تو اب، خب  س 

ا که آدم تو این دنیا ناچار هستم چه بار   زیر  ، خدایا

ن کن! وشهنگا !تمُاس ،اهپسرهم  اونـ ! هبر هشنمی

 تدل رگزآد؟ اوه، نه، نه، تو همیا درهناواز  یچ

 ـ  آدنمی

 

های درسی به با کتاب مُرت نلیف و ایَ ،)در این میان

 .(اندن آمدهدرو

ِ

ت کماندکترِ  اگرنه، ایستد(. می خوددار! )ناگهان استوار و ـاهپسر  س 

 دم. ، گردن به زیر یوغ نمیآسمون هم به زمین بیاد

 

 .(رود)به سوی اتاق خودش می

ِ

ت کمانِبانو  خوای کنی؟کار می یچ ـ،تمُاس)به دنبال او(.  س 

ت کماندکترِ  برومند  ای همرددیگه ه کخوام پسرهام در(. می دم  )  س 

 ن نگاه کنم. واشهتو چشم بتونم ،ی شدنآزاد
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 .(رود)به درون می

ِ

ت کمانِبانو و  هن برسومهمه افتد(. اوه، خدا به داد  به گریه می)  س 

  !بده یآرامش

 .دهنمی! واهبابا خوب پ ت را

 

به  پ تْرا ؛پرسند چه شده استمی زدهها شگفت)پسر
 .(ند که خاموش باشندکها اشاره مینآ
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ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی، دست چپ  مردم". در   "پیک   یتحریریه دفتر  )
راست   همان دیوار، در   دیگری  دست   ؛ستصحنه ا ته  

درون توان میشان که از میان های شیشهاست با جام
 راست. در میان   دست   دری در دیوار  را دید.  خانهچاپ
بزرگی پوشیده از کاغذ و روزنامه و کتاب.  ، میز  اتاق
یک میز  ،یک پنجره و کنارش ،چپ دست   ،جلو

دار در صندلی دسته دوسه ای بلند.نگارش با صندلی
. هادیوار ست و چند صندلی دیگر در کنار  امیز  کنار  
هنه و ها کدلگیر و ناخوشایند است، مبل ،اتاق

 در درون   .پاره ودار چرک های دستهصندلی
کار دیده  چین سرگرم  حروف سه دو ،خانهچاپ
 .(کنددستی کار می چاپ   دستگاهوتر یک س آن ؛شودمی

 
نویسد. می ،نگارش نشسته میز   پشت   هُو۠س۠تادسردبیر )

ی دکتر در دست، نوشتهدستلینگ با بیل ،کمی دیرتر
  .(آیدمی راست به درون از دست  

 

  !ـخوش دست ،آه  لینگبیل

 ؟نش رو خوندینوشتن(. همه گرم  )  ه و۠س۠تاد

 .بلهراستش اون که  د(.نهنوشته را روی میز میدست) لینگِبیل

 ؟نیستدکتر حسابی تند  شما، از دید    ه و۠س۠تاد
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کلمه به  هر .، آرهاو تساکوبنده  ،خودم به مرگ تند؟   لینگبیل

 .آدیه پتک فرود میی ضربه ـ خوام بگمـ می سنگینی  

ی اول از با همون ضربهحالا م جماعت ه اون ولیبله،   ه و۠س۠تاد

  .آننمیپا در

ـ ضربه ،زنیممی جور همانما هم  پس ولی ؛هدرست  لینگبیل

. هبریزفرو بزرگان دستگاهودمتا سراپای ـ پشت ضربه 

، انگار خواندماون تو که نشسته بودم و این رو می

 .دیدمفرارسیدن انقلاب رو از دور می

مبادا آشلاکسن  این رو نگو، ؛گردد(. هیسمی)بر  ه و۠س۠تاد

 .بشنوه

ن )صدایش را پایین می  لینگبیل   ت،سجوجهآورد(. آشلاکس 

تون خواست خبکه این بار  ولینداره.  جگر ؛هبزدل

 دیگهآد دکتر درمی یهمقال؟ ؟ هانبرینپیش می رو

 ؟بخ

 ش کوتاه نیاد، خب ـخو زبونکلانتر به  راگ ،بله  ه و۠س۠تاد

 .شهآزار میبدجور دللاکردار   لینگبیل

تونیم از وضع خوشبختانه می ،بشهکه چی  خب، ما هر  ه و۠س۠تاد

کلانتر با پیشنهاد دکتر راه نیاد،  ربرداری کنیم. اگبهره

ی انجمن ـ همه،پاورهای خردهپیشهی همه

 اگر. گیرنش رو میگریبانها و دیگرون ـ انهخصاحب

بزرگ  ایهدارسهاماز  دسته یههم بیاد، خودش رو با 

اش هترین پشتیبانکه تا امروز به اندازهدرمی آسایشگاه

 ن ـبوده

کیسه رو  سر   شنناچار می نچون حتم ؛خب بله، بله  لینگبیل

 . حسابی شل کنن

 هم، بعد. مطمئن باشین ینتونمیاز این که  بله،  ه و۠س۠تاد

 و ما افتهاین چنبره میشکاف در ، دونینمی

این رو برای همگان هر روز خدا  نگارهاروزنامه

ا سررشته نداره و هکنیم که کلانتر تو کارمیروشن 

 رهبریی همه و شهر افتخاریای هی مقامهمه

 . شه گذاشتهای آزادمنش هآدم در دست  باید  داریشهر



55 

 

 ـش،بینممی ره.درزش نمی مو لایخودم،  ه مرگ ب لینگبیل

 ایم! ایستادهوما درست در آستان   یه انقلاب  ؛شمبینمی

 

  .(زنند)در می

ِ

 و!زند.( بیایین تهیس! )داد می  ه و۠س۠تاد

 

 صحنه به درون   تهچپ    دست  از در   سْتکُمان )دکتر

 .(آیدمی

 

 م دکتر. خب؟ه ، اینرود(. اوهاو می پیشبازبه ) ِه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  !هُو۠س۠تادش کنین بره، آقای چاپ س 

 پس کار به این جا کشید؟ ه و۠س۠تاد

 !جانمی لینگِبیل

ت کماندکترِ که کار به این جا  تپیداس !گممی ،ش کنین برهچاپ س 

 جنگ. حالا رسنشون میحالا به خواست ولیکشید. 

 .لینگ، آقای بیلشهر تو شهمی

ر  آقایون !نوامامیدوارم جنگی بشه بی نگلیبیل ، چاقو بیخ  خ 

 !آقای دکتر

ت کماندکترِ . چیزی نشده سرم پر شده گرمی یهدستتازه  هههنوشت س 

ن  دیگه. یمقالهپنج  ـچهار از طرح   رو چی آشلاکس 

 ؟اینکارش کرده

ن، یه دم داد می خانهچاپ)به درون  لینگِبیل  بیایینزند(. آشلاکس 

 !جا این

 گفتین؟ در همین باره؟ ،دیگه یمقالهپنج  ـچهار ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ی اای پاک دیگههم. نه، به چیز، جانناصل ـنه،  س 

آب و  یشون، شبکههمه آبشخور   ولیگردن. برمی

نین، این یکی پای اون یکی رو وده. میئروگنداب

 که آدم دست به کار   تخریب  زمانی لمیون. مث هکشمی

 .درست همون جور ـشه،ن کهنه میویه ساختم

 یدهکوبنرو  بیغولهی همه تاآدم  ؛هخودم، درست به جان   لینگبیل

  .اومده سرکارش کنه هیچ گمون نمی ،روی هم
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ن روی هم! دکتر در فکر روی هم  ه(. بکوبخانهچاپ)از   آشلاکس 

  ؟تنیسخب کوبیدن آسایشگاه که 

 . باشهتون نباک  ؛اصلن ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ه. خب، در ی ایدیگه پاک  ای هبر سر چیز گپنه،   س 

 ؟هُو۠س۠تادگین، آقای چی می منوشتهی باره

 ـ کاستهوکمبی یه شاهکار   ،من از دید    ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  .محالخوش ؛محالخب، خوش ؟ـ مگه نه، بله  س 

آدم  تزم نیسهیچ لا ت؛ساپرده و بی سرراستخیلی  ه و۠س۠تاد

گم می جراته. به ی چی به چی هاهل فن باشه تا بفهم

 کشین طرف  ای روشن رو میهشما تک تک آدم

  .خودتون

ن  رو هم؟ دوراندیشای هی آدمو خب همه آشلاکس 

 گممن میرو،ـ خب،  نادوراندیشو هم  دوراندیشهم   لینگبیل

 .ی شهر رونگین همهبگین

ن  .ش کنیمتونیم چاپیخب، پس دیگه م  آشلاکس 

ت کماندکترِ  بله. گممن که می  س 

 .آدمیفردا صبح زود در ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ یه روز هم نباید از دست بره.  به خداوندی خدا، خب،  س 

ن،  خواستم ازتون میرو  اینببینین، آقای آشلاکس 

نوشته دستای هبه کار نخودتون شخص :خواهش کنم

 .برسین

ن  .مکنمیحتمن کار رو این  آشلاکس 

ت کماندکترِ  چاپی بی غلط   . غلط  تطلاس ش که انگارناییهمچو بپّ   س 

شاید  ؛زنمسری می نبعدهم  باز. هکلمه مهم هر ؛چاپی

م از گفتن نوخب، زبـ . کنمخوانی تونستم کمی نمونه

برای این که  زنهپر می مدل جورنه که چه واین ناتو

 .بیرون بیادـ  ،کنم شچاپرو این کار 

 .یه آذرخش لـ مثبیاد بیرون، لینگبیل

ت کماندکترِ . کاردانای هشهریی همبه داوری همه شته شهذاـ گ  س 

ه ب یکنین که امروز چهم نمیرو اوه، هیچ تصورش 

ن هخواست ؛نه. چپ و راست تهدیدم کرداومده سرم

  ـ و ازم بگیرنر مترین حقوق انسانیآشکار
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 !ور تونوق انسانیچی! حق  لینگبیل

ت کماندکترِ ، ازم بیارندر بتُهبی ازم یه آدم   ،خوارم کنن نهخواستـ   س 

ترین مقدس برخودم رو برتر بدونم  سود  که  نهخواست

 باورم ـترین و ژرف

 .بیش از اندازه گستاخی یهخودم،  مرگ به  لینگبیل

تونه میخب بله، آدم انتظار هر چیزی رو از اون ور  ه و۠س۠تاد

  .داشته باشه

ت کماندکترِ  نوشتهشون به برای این آن؛من برنمی از پس   ولی س 

تو اندازم لنگر می اصطلاحبهدم. حالا هر روز خدا می

 هایهمقالشون به بندممیریز یکو مردم"  "پیک  

  .بارآتش

ن   ـحالا ببینین  ولیخب،  آشلاکس 

 !شهشه، جنگ میجنگ می جانمی؛ لینگبیل

ت کماندکترِ شون زمین، زنممی درست ایهآدمی همه پیش چشم   س 

 ویرونن رو وشهابارووی برجکنم، همهمی شونخُرد

 !نکردم اگرکنم. می

ن آقای دکتر. با  ،بکنین اعتدالبا  نو حتمر این کار ولی آشلاکس 

  شلیک کنین ـ رویمیانه

 !یننه بابا! از دینامیت دریغ نکن ؛نه بابا  لینگبیل

ت کماندکترِ  ،دونینمی ،(. چونگیردپی می ،شنیده انگار نه انگار)  س 

. تآب و گندابرو نیس یتنها شبکه گیرالان دیگه 

 سراپای جامعه باید پاکسازی و گندزدایی شه ـ

 !جاهگن حرف برو می این لینگبیل

ت کماندکترِ د و بایر کارپینهوصلههای پاتالوی پیرهمه ،دونینمی س 

امروز  !شهمیکه  ییاهزمینه یمهم تو هه تاروند. اون

باز شده. هنوز برام  مکرانی پیش چشمای بیهاندازچشم

کنم. ما ش میروشن نحتم ولی ت؛درست روشن نیس

شاداب بگردیم،  ای جوان  هدارپرچم پی  بریم باید 

 مونهای دیدبانیگاهساپ یما باید در همه ؛دوستان من

  .داشته باشیمتازه ای هفرمانده

  ، آفرین!آفرین  لینگبیل
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ت کماندکترِ بی هیچ  کار تاداریم  و نگهر مونهمبستگیتنها بیایین  س 

ی این ! همهدردسریبی هیچ ره، بپیش  دردسری

انجام  به آب انداختن یه کشتی مثلسازی برَ ز  وزیر

     کنین؟نمی گمون. خب، شما این جور شهمی

و داریم ر شامکانکنم حالا می گمونخودم  سهم  من به  ه و۠س۠تاد

 حقبهکه  جاییذاریم گی شهر رو باداره ی کار  که همه

 .باید باشه

ن کنم این هیچ فکر نمی ،روی پیش بگیریمتنها میانه اگر  آشلاکس 

 .خطری داشته باشهبتونه کار 

ت کماندکترِ یا نه! کاری  هکه خطری دار گزهش میکک آخه یک  س 

م حقیقت و برای وجدان نامکنم، به که من میرو 

 .کنممی

 .آقای دکتر ،هیی پشتیبانی هستین که شایسته کسیشما   ه و۠س۠تاد

ن  راستین   دوست   ،که  دکتر تچرا نیسوبله، جای چون  آشلاکس 

 .نواقعی جامعه دوست   ؛نشهر

 ،نمردم دوست   سْتکُمانخودم، دکتر  به مرگ   لینگبیل

ن  .آشلاکس 

ن  اصطلاحها به زودی این نهوخصاحب انجمنفکر کنم   آشلاکس 

  ه.و به کار ببرر

ت کماندکترِ ، سپاسگزارمفشارد(. دست آنها را می ،شوریده)  س 

ا هـ شنیدن این چیز؛باوفام گرامی، دوستان سپاسگزارم

 اسمـ برادر بزرگوارم که ؛هکنمی تروتازه م روجان

این رو  ،خودم ، به جان  . خبگذاشتم روای دیگه پاک

سری به یه  برمحالا باید  ولی! دمش میپس شبا بهره

گردم. بدبخت بزنم ـ. همون جور که گفتم، برمی ورانج

آقای  ،نوشته رو داشته باشینهوای دست خوبحتمن 

ن  از علامت   کدومهم هیچ  بهاییبه هیچ  ـ؛آشلاکس 

هم تای دیگه سه دو  ترهبه برندارین!ها رو تعجب

، دارخدا نگه دار؛خدا نگهن فعل ؛بوخ بسیار! بگذارین

 دار!خدا نگه
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رود، با هم می تا در دیگران راهیهم با اوچنان که هم)
 .(گویندمی بدرود

 

 .بشهن ومخوری برادرداندازه بهبیآدم تونه می  ه و۠س۠تاد

ن  لیساح ی آسایشگاه  این مسئله بهکه تنها  زمانی بله، تا  آشلاکس 

، دیگه بگذاره ترفرااون  پاش رو از اگر ولی .بچسبه

  . بره شدنبال آدم تنیس درست

 به ـ هبستگی دارهمه چیز حالا م، وه  ه و۠س۠تاد

ن ،ترسینم که بدجوری میه شما  لینگبیل  .آشلاکس 

ن محلی  یاهقدرتمندترسم؟ بله، اون جا که به می  آشلاکس 

این  بگمتون هب ؛نگلیترسم، آقای بیلگرده، میبرمی

 ولی م.مکتب زندگی یاد گرفته دره که ی چیزی

 خود رو در روی   و سیاست   کلان میدان  م تو نذاریگب

 ترسم یا نه؟ببینین می و دولت

 دوگانگیدرست م ه این ولی ؛ترسیننمی هروشننه،   لینگلبی

 ت.شماس

ن ه دولت ب اگره. آدم ام، موضوع اینباوجدانی من آدم    آشلاکس 

 ،چون ؛زنهحال گزندی به جامعه نمیهربتازه، به

ا خرد هتره هم برای این چیز ناآقای اون ،دونینمی

 دستانبهکار ولینن. ومن میوسر جاش بازـ ؛کنننمی

به شاید  سکانکنار شن و بر توننمی هااون ،نه محلی

ها و هم نهوخصاحببرای ناپذیر هم جبران زیان   بهای  

   .ناوارد ای  هآدم به دست   بیفته ،گروندیبرای 

فکر  ـخودگردانی چی، از راه   اهشهروند آموزش   ولی  ه و۠س۠تاد

  کنین؟و نمیر این

ن ، ادپّ باید ب که دهاوم شبالودست به چیزی آدمتی قو  آشلاکس 

  .هُو۠س۠تاد، آقای فکر کنه چیزتونه به همه نمی

 !بیادمن  و بالدستبه  چیزینیاد روزی که کاش پس  ه و۠س۠تاد

 ، آفرین!آفرین  لینگبیل
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ن ( .ددهمی را نشاننگارش  زند(. هام. )میز  )لبخند می  آشلاکس 

 یپایهاون چهار روی 1رگُ استاندار سْتنس ،پیش از شما

 نشست.سردبیری می

 بازی!دودوزهکند(. تف! چه )تف می لینگِبیل

 .شمم نمیه و هرگز ـ ن به نرخ روز خور نیستمومن ن  ه و۠س۠تاد

ن  ،هیچ احتمالی رو تو این دنیا رد کنهد یه سیاستمدار نبای آشلاکس 

این  ،لینگ، به نظرمم، آقای بیله . شماهُو۠س۠تادآقای 

برای  آخه ؛تخته بندازیناین جور شلنگباید نا هروز

 خب.این درخواست داده شهرداریگری منشی کار  

 !من ـ لینگبیل

 !لینگ، بیلهتراس ه و۠س۠تاد

فهمین که تنها تونین بمیآخه دیگه  رواین  ـخب آره، لینگبیل

 .ستهاکل  اون عقل سوزوندن برای

ن به من  وقتی ولی .هیچ ربطی نداره که، به من خب آشلاکس 

خوام شوم، میموضع متهم می دوگانگیبزدلی و 

ی سیاسی : گذشتهکه این روی ذارمگانگشت ب

ه. ن برای ریز و درشت روشنآشلاکس   دارنهوخچاپ

این که  رام مگم که بودهای، من هموندونینمی

و ر این ولی ؛هم هنوز پیش مردمم. دلشده روترمیانه

ا گرایش های به قدرتمندم تا اندازهکنم که عقلرد نمی

 . دیگه شونهاخب، به محلی ،ـداره

 

  .(رودمی خانهچاپ)به درون 

ِ

 ؟هُو۠س۠تادکنیم،  نیم اون رو دکبالا ک یستد خوایمنمی لینگبیل

مون و بهر شناسین که هم کاغذای رو میکس دیگه ه و۠س۠تاد

 های چاپ رو؟هم هزینه و نسیه بده

 شتهندا خواه گردون لازم روتنکه  یه این هچلی بد لینگبیل

 .یمباش

  ـ که داشتیم اگر، بلهنشیند(. )پشت میز می  ه و۠س۠تاد

 ندازین؟رو ب سْتکُمانبه دکتر  اگری ول لینگبیل

                                                 
1 - Stensgård 



61 

 

چیزی ؟ او ی بشهچکه زند(. اوه، )کاغذها را ورق می  ه و۠س۠تاد

 .که نداره

 مُرت ناین  ،برای روز مبادا داره دارمایه آدمیه  ولینه،  لینگبیل

 ".گورکنگن "ش میکه به رو شیل   پیر

 ؟دارهچیزی  وادونین که درست می نوشتن(.   گرم)  ه و۠س۠تاد

 هم شچیزیم داره! یه ه ، به مرگ خودم، خوبآره  لینگبیل

خب فکر  همبرسه. باید  سْتکُمانی باید به خانوادهخب 

 هر چی نباشه،ذاره ـ گب ایمایه از خودش باشه کهاین 

 .هابچه یبرا

 باز اینزند(. حسابی روی چرخی در جایش می)نیم  ه و۠س۠تاد

 کنین؟می

 بازحساب  زرو هیچ چی ، روشنه،کنم؟ من زباحساب   لینگبیل

 .کنمنمی

هم  داریشهرکنین. روی این کار   توی درستی می کار    ه و۠س۠تاد

تون رو راحت چون خیال ؛کنین بازنباید هیچ حسابی 

 .شگیرینکنم،ـ نمی

و خیلی خوب ر این خودمکنین ن نمیوگمخب،   لینگبیل

آد که م میدرست از همین خوش ولیدونم؟ می

جویی ش. این جور کنار زده شدن، آتش رزمگیرمنمی

 تری انگار به آدمبیش یزهره ؛ـکنهمی یزرو تآدم 

این جا که خیلی کم چیز  لمث گورستونی تو یه و دهمی

 به کار  آدم بیادتونه آد، میای پیش میبرانگیزنده نواقع

 .خب

 . (. اوه بله، بلهنویسدمیکه )  ه و۠س۠تاد

رم تو و می حالاگم!ـ شون میبه زودی به ـخب،  لینگبیل

 نویسم. ها رو مینهوخصاحبانجمن  فراخوان به 

 

 .(رودراست می )به اتاق   دست  

ِ

جود و آهسته نشیند، ته   قلم را می)پشت میز می  ه و۠س۠تاد

زنند.( در میـ ) دیگه درستهآره،  م،ـوگوید(: همی

 بیایین تو! 
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 .(آیدصحنه به درون می ته  چپ   در   دست  از  پ ترْا)

ِ

 ا؟ه، شمایین؟ از این ور(. ا  دخیزمیر)ب ِه و۠س۠تاد

  بله، باید ببخشین ـ  پ ت را

فرمایین کشد(. نمیدار پیش می)یک صندلی دسته  ه و۠س۠تاد

 بشینین؟

 .رممیزود  ؛سپاسگزارمنه  پ ت را

 ؟که ـ هکاری دار نکنه پدرتون  ه و۠س۠تاد

آورد.( می)کتابی از جیب پالتویش در .دارم نه، خودم  راپ ت ِ

 .یه انگلیسی م اون داستان  ه این

 ؟ندیش میچرا پس  ه و۠س۠تاد

  .ش کنمخوام ترجمهخب، چون نمی پ ت را

 م قول دادین ـبه سخت اون جور شما که ولی ه و۠س۠تاد

 پیداستش. شما هم که نخونده بودم زمانبله، اون  پ ت را

 ش؟اینوندهنخ

 ـ ولی ؛دونمنمیدونین من انگلیسی خودتون که می ؛نه ه و۠س۠تاد

تون بگم دنبال چیز خوام بهبرای همین می خب؛ بله پ ت را

د.( این هیچ نه. )کتاب را روی میز میبگردینای دیگه

 .آدمردم" نمی به کار   "پیک  

 چرا؟ ه و۠س۠تاد

 ه.خوننمیای خودتون هیچ هچون با دیدگاه پ ت را

 ـ اگر تنها اونه، خب ه و۠س۠تاد

که نه ایی در بارهفهمین. کتاب نمی انگارو ر محرف پ ت را

اصطلاح ای بهه، آدمفرازمینی نیرویچه جور یه 

گیره و بال خودش میوخوب رو توی این دنیا زیر پر

ـ و این ،کنهمی راهروبههمه چیز رو براشون ، سرانجام

 .سنرن میواصطلاح بد به سزاشبهای هی آدمکه همه

درست هم مردم  .ای نداره خبهیچ بدیکه این  ولی ه و۠س۠تاد

 .خوانهمچو چیزی می

نی باشین که همچو چیزی به او نخوایپس شما می پ ت را

ش هم باور ندارین. ده؟ خودتون به یه کلمهمردم می



63 

 

این به  ، کارواقعیت دردونین خوب می شما که خیلی

  ت.یسنروال 

یه سردبیر همیشه هم  ولی ؛گیندرست می نکامل ه و۠س۠تاد

آدم  خواد.ش میخود که دلتونه اون کاری رو کنه نمی

در برابر  تر،اهمیتکمشه در مسائل اغلب ناچار می

ـ  ی اصلی زندگی. مسئلهفرود بیارهمردم سر  یعقیده

 ر هماگ ؛آخهخب  هسیاست ـ حال یه روزنامههربهیا 

خودم و پیشرفت با  گریو تو آزادر بخوام مردم من

همچو  یها هشون. اوننمومرَ همراه کنم، نباید از خودم ب  

ای رو که تو پاورقی روزنامه ببینن، با داستان اخلاقی

کنیم راه تری با چیزی که اون بالا چاپ میرغبت بیش

 .شهتر میشون آسودهخیال بیشوکمـ ؛آنمی

برای  نرینمی کاهیزیربا آب جورکه این ! شما اهَ  پ ت را

 . عنکبوت نیستین که ذارین؛گبهاتون دام خواننده

به  خوبی این همهنظر که  سپاسگزارمزند(. )لبخند می  ه و۠س۠تاد

ه، لینگبیل فکرطرز این تنها  ،من دارین. نه، راستش

  .نه من

 !لینگبیل پ ت را

گفت این می این جورا هروز یناحال یکی از هربله، به  ه و۠س۠تاد

 این داستان زنهجوش میخیلی که خب ه لینگجا. بیل

  . شناسم کهو نمیر همن کتاب ه؛و تو روزنامه در بیارر

 هآخچه جور  وارستهای هلینگ با اون دیدگاهبیل ولی پ ت را

  تونه ـ؟می

برای  حالام شنیده. هحریففنهمهلینگ اوه، بیل  ه و۠س۠تاد

 .درخواست دادههم  داریشهر توگری منشی

به همچو  تن. چه جور تونسته هُو۠س۠تادشه، باورم نمی پ ت را

 ؟بدهی چیز

 .خب، باید از خودش بپرسین  ه و۠س۠تاد

 .کردملینگ نمیی بیلهرگز همچو فکری در باره  پ ت را

براتون غیرمنتظره  پاک ه؟ا   د(.گرنمیبه او  ترخیره)  ه و۠س۠تاد

 بود؟

 دونم ـنمی راستش. اوه، نه ،همهاینبا ،بله، یا شاید هم ت راپ ِ
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 .دوشیزه ،دردخور نیستیمبه چندانا هنویسروزنامهما  ه و۠س۠تاد

 گین؟راستی می  پ ت را

 .کنمهر از گاهی این جور فکر می  ه و۠س۠تاد

تونم می خبو ر این ؛مکش عادی روزانه، بلهتو کش پ ت را

 .تو یه کار بزرگ دارین ـ دستیه حالا ک ولیبفهمم. 

 گین؟و میر این کار   پدرتون  ه و۠س۠تاد

کسی رو داشته  احساسباید  ،. الان به نظرمبله، همون پ ت را

 .دردخورترههبها تریباشین که از بیش

 .بله، امروز همچو احساسی دارم  ه و۠س۠تاد

لت اوه، این رسا ؟مگه نه این که دارین ؛نه مگه، بله پ ت را

این. تون انتخاب کردهه که شما برای زندگیی باشکوهی

و  دیدهخواریبه روی حقایق   گشاییاین جور راه

پا پیش گذاشتن و  باکبی همین ؛نو ـ باکبیهای نگرش

 ـدرآمدن مردی ستمدیده  بانیبه پشتی

دونم م،ـ درست نمیوبه ویژه که این مرد ستمدیده ـ، ه ه و۠س۠تاد

 چه جور باید ـ

 ه؟همه راست و درستبگین که این  نخوایمی پ ت را

 ت.م بگم به ویژه که پدر شماسستخواتر(. می)آهسته  ه و۠س۠تاد

 ؟این(. زندش میمات)ناگهان   پ ت را

 .پ ترْادوشیزه ـ ،پ ترْابله،  ه و۠س۠تاد

و ر تونچشمپیش از هر چیز، اون چیزی که  اینه پ ت را

و  منشیبزرگ؛ نه نه حقیقت ؟این کار نه خود   ؟گرفته

 پدرم؟ خوییگرم

 .هست مه هااون تپیداس ـ چرا،چرا، ه و۠س۠تاد

کردین،  و رور تون. حالا دیگه دستسپاسگزارمنه،  پ ت را

 .دیگه هرگز به هیچ چیزتون باوری ندارم ؛هُو۠س۠تاد

تر به چون بیش ازم برنجین جورپس این  نتونیمی ه و۠س۠تاد

 ؟ـ تشماس خاطر  

که با  اینه امعصبانی  شما  از دست شبراچیزی که  ت راپ ِ

 اینباهاش حرف زدهاین. جوری راست نبودهپدرم رو

تر از هر بیشجامعه  روزیبهکه انگار حقیقت و 

و بازی ر شما، هم پدرم ن جا داره؛توچیزی در دل
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 وانمودنی نیستین که او ؛ شماور این و هم منداده

 !ـ هرگز بخشمنمی تونبههرگز م هرو ن دین. ایکرمی

دست  ؛پ ترْا دوشیزه گفتین،می یتنداین به و نباید ر این ه و۠س۠تاد

 .کم الان

 ه؟شالان چهمگه  پ ت را

 .گذرهنمی بدون یاری من چون کار   پدرتون ه و۠س۠تاد

همچو هم (. پس شما دکنمیپای او  ات سرنگاهی به )  پ ت را

  !اهَ ستین؟هآدمی 

 !باورش نکنین دررفت؛م هو از دهنهی ؛نیستم ،نه، نه تاده و۠سِ۠

 !دارنگهدونم چی رو باور کنم. خداخودم می پ ت را

ن  ،دادای داد و بیو رازناک(.  شتابان، خانهچاپ)از   آشلاکس 

 که ـ شد( اوه، بد .بیندرا می پ ترْاـ ) هُو۠س۠تادآقای 

 دیگه.  یکیبه  شنبدیتونین می ت؛پس کتاب اون جاس  پ ت را

 

 .(رود)به سوی در   خروجی می

ِ

 ـ دوشیزه ولیرود(. ش می)به دنبال ِه و۠س۠تاد

 دار. نگهخدا  پ ت را

 

 .(رود)می

ِ

ن  گم!ببینین چی می، هُو۠س۠تادآقای   آشلاکس 

 ؟چی شده مگه ؛حالاخب خب،   ه و۠س۠تاد

ن  ست.نه وخکلانتر تو چاپ  آشلاکس 

 نتر؟گفتین کلا  ه و۠س۠تاد

ن مده اواز راه   پشتی  ؛خواد با شما صحبت کنهبله، می  آشلاکس 

 .شهد کسی ببیناخوین که، نمیاتوجهـ م،تو

 تونه باشه؟ خب وایستین، من خودم ـ چی می ه و۠س۠تاد

 

گوید کند، سلام میرود، بازش میمی خانهچاپتا در   )

 .(کند به درون بیایدو از کلانتر دعوت می

ِ
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ن، بپّ   تاده و۠سِ۠  ایین که هیچ کس ـآشلاکس 

ن  م ـ متوجه آشلاکس 

 

 .(رودمی خانهچاپبه )

ِ

و این جا ر منانتظار نداشتین لابد ، هُو۠س۠تادآقای  کلانتر

 ببینین؟

 .نداشتم انتظارنه، راستش  ه و۠س۠تاد

کنج خیلی دنجی این جا  کند(.ر میبَ و)نگاهی به دور کلانترِ

 .هدلپذیرراستی  ؛ایندهبرای خودتون درست کر

 اوه ـ ه و۠س۠تاد

تون رو وقت وم همداوهمین جوری سرزده حالا هم من  کلانتر

 .گیرممی

اجازه  ولیم. در خدمت ؛کنم، آقای کلانترخواهش می ه و۠س۠تاد

ـ )کلاه و عصای کلانتر را روی ازتون بگیرم  ندیمی

 نتر؟فرمایین بشینین، آقای کلا( نمی.دنهیک صندلی می

 . سپاسگزارمنشیند(. میز می پشت)  کلانتر

 

 .(نشیندمیز می پشت نیز هُو۠س۠تاد)

ِ

م، آقای بزرگ داشته نواقع من امروز یه ـ دردسر   کلانتر

 .هُو۠س۠تاد

، آقای بله، با این همه کاری که شمااوه راستی؟  ه و۠س۠تاد

 دارین، خب ـ کلانتر،

  .خورهیشگاه آب میآسا پزشک  امروز از  این دردسر   کلانتر

 از دکتر؟ ؛ا ه ه و۠س۠تاد

ای احتمالی هی کمبوددر باره پیشنهاد جوریک  کلانتر

 .مدیره نوشته آسایشگاه برای هیات  

 ؟راستی ،نه ه و۠س۠تاد

 گفت که ـ نظرم؟ به ـ بله، به شما نگفته کلانتر

 ـ نکردای اشارهگذرا ه، اوه چرا، درست ه و۠س۠تاد

ن  خواستم ـنوشته رو می(. دستخانهچاپ)از   آشلاکس 
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 .همون جا روی میزه دیگه ؛مو)خشمگین(. ه ِه و۠س۠تاد

نِ  .کند(. خب)آن را پیدا می آشلاکس 

 که همون ـ این ،نینببی ا   کلانتر

ن  .آقای کلانتر ،دکتره یهمقالبله،  آشلاکس 

 گفتین؟و میر این ،ا   ه و۠س۠تاد

 ؟دارینش در باره نظریچه  و.ر بله، همین کلانتر

 .شخوندم سرسریمن که کارشناس نیستم و خیلی هم  ه و۠س۠تاد

 ؟شهچاپ گذارین می باز ولی کلانتر

 نامبی یه آدم رد روی سینه دست   سادگیبهتونم نمی ه و۠س۠تاد

  ـ  بزنم

ن  آقای کلانتر ـ ،ای نیستممن تو روزنامه کاره آشلاکس 

 .هروشن کلانتر

ن  .کنممیدن چاپ م میدست ی رو که بهچیز فقط آشلاکس 

 .هیچ اشکالی نداره کلانتر

ن  م من باید ـ ه همین یبرا آشلاکس 

 

 .(رودمی خانهچاپ)به سوی 

ِ

ن. با اجازهتایسونه، یه دم  کلانتر ی شما، ین، آقای آشلاکس 

 ـ هُو۠س۠تادآقای 

 کنم، آقای کلانتر ـخواهش می ه و۠س۠تاد

ن شدوراندی شما آدم   کلانتر  .و بافکری هستین، آقای آشلاکس 

ن آقای  ،دارینه که همچو دیدی ی حالیجای خوش مبرا آشلاکس 

 .کلانتر

 .گسترده آدمی با نفوذ   و کلانتر

ن  ها.پاهی ُخردشهروندهاتر میون بیشخب  آشلاکس 

 پاهردهای خُ دهندهمالیات ـ جاهای دیگه لم مثه این جا کلانتر

    ن.ینترپرشمار

نآشلا  راستش. همین جوره کس 

ا هاون تربیش هوایوحالتردیدی هم ندارم که  کلانتر

 نه؟ ر. مگتونهدست

ن  .ه، آقای کلانترمبگم که دست تونممیبله،  آشلاکس 
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ستایشی  درخور ازخودگذشتگی همچوپس تی قخب،ـ و کلانتر

 ـ دیگه، تشهر فرمانرواس آمد  درکم میون مردم  

ن  ؟طور مگهه چ آشلاکس 

 ؟ازخودگذشتگی ه و۠س۠تاد

یه  ت؛ی جامعه اساز روحیه انگیزیدلی نهواین نش کلانتر

بگم  مستخوامی کمابیش .انگیزدلاندازه ی بینهونش

تر از من تو به جوّ شما خب  ولیو نداشتم. ر انتظارش

 .تونهدست

ن  ، آقای کلانتر ـولیبله  آشلاکس 

خواد هر میکه ش تکوچکی نیس گذشت  راستی هم  کلانتر

 .بکنه

 شهر؟ ه و۠س۠تاد

ن  !ـ خبه آرم ـ. این آسایشگاهسر درنمی ولی آشلاکس 

 پزشک  برآورد سرانگشتی، تغییراتی که  کی یبر پایه کلانتر

هزار کرون  چند صد، سر به هنودآسایشگاه مطلوب می

 ه.زنمی

ن  ـولی  ؛هیکلانی  این که پول   آشلاکس 

 .از شهرداری بگیریم یمشه والازم می تپیداس کلانتر

که شهر  تاین نیس هیچخب خیزد(. منظور که )برمی ِه و۠س۠تاد

 ـ؟

ن  هایورهپیش خالی شهر بره! از جیب   از صندوق   آشلاکس 

 !پاخُرده

ن محترم، وگرنه  کلانتر  از کجا بیاد؟ شپولبله، آقای آشلاکس 

ن  .کنن جور آسایشگاه صاحب   ناآقایباید این رو  آشلاکس 

ن وخودش درو ر ای آسایشگاه توان اینهصاحب نترکلا

 .باری برن بینن که بیش از این زیر  نمی

ن  ، آقای کلانتر؟هموثق نکاملاین  آشلاکس 

 کسی اگر بنابرایننده. ونم چراییوچونجای برای من  کلانتر

باید زیر شهر  خود  ، دخواگسترده رو می این تغییرات  

 .اش برههزینه بار  

ن ای دیگه پاک   این که یه چیز   ولی ــ ببخشین! ا ی داد ولی آشلاکس 

  !هُو۠س۠تادآقای  ،هی
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 .راستش همین طورهبله،  ه و۠س۠تاد

رو شیم آسایشگاه که ناچار میه از همه این بارترفاجعه کلانتر

 .نیموبخواب سالی سه دو

 نیم؟ دربست؟وبخواب ه و۠س۠تاد

ن  !دو سال آشلاکس 

 .کم کشه ـ دست  که کار به درازا می له، تا زمانیب کلانتر

ن  !ریم، آقای کلانترآمی رو تاب این کی، ما دادبی ای داد   آشلاکس 

 ها از کجا بیاریم بخوریمنهوخما صاحب ،این میون

 ؟پس

آقای  ،هسخت اندازهبیجوابی به این دادن  بدبختانه، کلانتر

ن.  کنین یه ن میوچه کنیم؟ گم خواینمی ولیآشلاکس 

رو این پندار  رن وب اگرآد می گیرمونبازدیدکننده هم 

 زمین ن  وو ما ن تکه آب آلوده اس دنب شونخوردبه 

  ی شهر ـخوریم و همهرو می آلوده

ن  ه؟پنداریه تنها ا هی اینیعنی همه آشلاکس 

ای خواستم نتونستم خودم رو جور دیگه یهر چ من کلانتر

 .قانع کنم

ن  هپاک نادرستپس هم  سْتکُمانر دکتر این کا ولیخب،  آشلاکس 

  ـ ولیببخشین، آقای کلانتر،  ؛ـ

ن می کلانتر  یه حقیقت   ،گیناین چیزی که شما آقای آشلاکس 

 .بوده یکارشتاب آدم   بدبختانه همیشه مآوره. برادر  درد

ن خواین تو همچو کاری ازش می اهی اینباز با همه آشلاکس 

 !ادهُو۠س۠تآقای  ،پشتیبانی کنین

 کنه که ـ؟رو هم  تصورش آخه ستتونمی یک ولی ه و۠س۠تاد

 چون موضوعچندوی کوتاه در باره من یه توضیح   کلانتر

 باید درک اون جوری که از دیدگاهی معقول ،منوشته

به باید م که چه جور اشاره کرده گذشته،اون از  ؛دوش

 هایزیان جبران  آسایشگاه،  صندوق   درخور   روشی

    داشت. انتظار شهب رو ممکن

 ش، آقای کلانتر؟با خودتون دارینرو  همقال ه و۠س۠تاد

چنان ش که با خودم آوردم ؛گردد(. بلهش می)در جیب  کلانتر

  شما ـچه 
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ن  !ناون جا، داد بی( ای داد  شتاببا )  آشلاکس 

 ؟ برادرم؟یک کلانتر

 کجا،ـ کجا؟ ه و۠س۠تاد

ن  .نآیم ندار خانهچاپ تویاز  آشلاکس 

 ،ش بربخورماین جا به تخواسدلم نمی هیچ! فاجعه کلانتر

تون هاشون باداشتم که در باره اهچیزخیلی هم  هنوز

 .صحبت کنم

 .اون تو نبری نفعلدهد(. راست را نشان می )در   دست   ِه و۠س۠تاد

 ـ؟ ولی کلانتر

 .تسنی اون جاکسی لینگ بیل جز ه و۠س۠تاد

ن  .نآمی الان ؛کلانترزود، زود، آقای  آشلاکس 

کنین  شروانهزود  کنین کاری ولی ؛خبخیلی خب،  کلانتر

 بره. 

 

ن برایش باز و بسته  دست   از در  ) راست که آشلاکس 

 .(رودمی بیرونکند می

ِ

ن. ر خودتون ه و۠س۠تاد  و به کاری سرگرم کنین، آشلاکس 

 

ن نشیند و می)خودش می وجو به جستنویسد. آشلاکس 

راست  ی روی صندلی دست  ی روزنامهبسته در میان  

 .(دازردپمی

ِ

ت کماندکترِ  . من باز اومدمآید(. می خانهچاپ)از   س 

 

 .(دنه)کلاه و عصایش را کناری می

ِ

نوشتن(. به این زودی، آقای دکتر؟ کاری رو  گرم  سر) ِه و۠س۠تاد

ن ن،انجام بدی زود ،زدیممی ش روکه حرف  !آشلاکس 

 .هخیلی تنگمون تقامروز و

ت کماندکترِ ن(. می  س   ت.در کار نیس اینمونهگن هنوز )به آشلاکس 
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نِ  ،کردین پسمی چه فکری، خب )بدون آن که برگردد(. آشلاکس 

 ؟ آقای دکتر

ت کماندکترِ تابم. تا من بی فهمینمیشما که خب  یول ؛بله، بله س 

 نه آرامش دارم نه آسایش.ش رو نبینم، شدهچاپ

این جور خواد. ت میقخیلی و بدون تردیدهنوز  ؛هام اده و۠س۠ت

ن؟کنینگمون نمی  ، آشلاکس 

ن  .منگین نگران همینچرا، بگین آشلاکس 

ت کماندکترِ لازم  ؛مآعزیزم. پس من باز می ب، دوستان  خب، خ س 

ی م. همچو کار بزرگی،ـ آسایش همهآبار می دو ،باشه

. تنیس پروریتن زمان   ،خودم به جان   ؛شهر ـ

 گردد.( ا  میایستد و برمی ولیخواهد برود، )می

ش که باید در باره تهم هس دیگهـ یه چیز ،ببینین

   .حرف بزنم هاتونبا

 ؟ای ـیه وقت دیگه تونیمنمی ولی ؛ببخشین ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ که،ـ فردا که  هاین، تنها دونینمی. تنیس تربیشدو کلمه  س 

 که بدونن ،بخونن و خبو روزنامه و تر مهمقالمردم 

م و برای صدا رفتهوزمستون بی سر من سراسر  

 ـ امکار کردهشهر  روزی  هب

 آقای دکتر ـ ولی ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  تنهااین  ،شما خواین بگین. از دید  دونم چی میمی س 

ین   ـ،می شهروندیساده یوظیفه بله، بوده.  ملاکردار د 

دونم. خوبی شما میهمون  و بهر اینم ه من ه؛روشن

 ای  هـ، خدایا، این آدم ماه، همشهریدونینمی ولی

  ـخب و خیلی دوست دارن ر ، مننازنین

ن ن، تون داشتها تا امروز خیلی دوستهشهریبله، هم آشلاکس 

  .آقای دکتر

ت کماندکترِ چیزی که  ؛ـ کهترسم م میه درست برای همینبله،  س 

 ها واون به دست: حالا که این هاین خوام بگممی

شون فرا و رسهشون میهای تنگدستخصوص لایهبه

 در دست  در آینده رو ای شهر هکار که به اینخونه می

 ـرن یگخودشون ب

 ن که ـو(. هام، آقای دکتر، از شما چه پنهدخیزمیبر) ِه و۠س۠تاد
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ت کماندکترِ خوام ینم ولیگذره! چیزی داره می نگفتمـ ،آها س 

و ر نوخودش رن ومی اگر. ش رو هم بشنومحرف

  کنن ـبرای همچو چیزی آماده می

 ؟آخه برای چه چیزی ِه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ یا پولی  سورییا  ایپیماییراه،ـ ی دیگهکار یهخب،  س 

ـ یا هر  داشتبزرگی هدیهی هم گذاشتن برای یه رو

که  نیدب م قولرست و حسابی بهد دچی که باشه، بای

ن! میه ذارین. شماگنمی  !شنوینم، آقای آشلاکس 

 درجا همین الانتونیم می ؛کتردخوام، آقای پوزش می ه و۠س۠تاد

 تون بگم ـبه  همه چیز رو  راست

 

 ست  د ر  د، از برَکلاه به سر و پالتو به  سْتکُمان بانو)
 د.(آیرون میدصحنه به  ته چپ  

 

ت کمانِبانو  نگفتم!، آبیند(. )دکتر را می  س 

 ، خانم،هم شما، عجب ها(. رودبه پیشواز او می) ِه و۠س۠تاد

 ؟نیآن مییدار

ت کماندکترِ  ، کاترینه؟این جا خوایمیچی آخه  تو س 

ت کمانِبانو  خوام.میو کنی چی ر تونی فکرشخب میکه خودت  س 

 خواین بشینین؟ یا شاید ـنمی ه و۠س۠تاد

ت کمانِبانو  وم آمیکه  نرنجینباید بنکشین.  زحمت ؛سپاسگزارم س 

من مادر سه  بگمتون هبچون  ؛رمبمیرو  سْتکُمان

 .فرزندم

ت کماندکترِ مون خوب و که همهر این ؛گیمی، چرند گیمیچرند  س 

 !نیمودمی

ت کمانِبانو  در بند   چندانکه امروز  آدنمی به چشم راستشخب،  س 

رفتی یاین جور نم وگرنه ؛هات باشیزن و بچه

 .و بندازی تو بدبختیر مونهمه

ت کماندکترِ مگه یه مرد  !، کاترینهآخه ایپاک دیوونه شده مگه س 

نباید بتونه  ـو بگه،ر حقیقت بتونهدار نباید بچهوزن

نباید بتونه به  ـباشه، کوشاییخور و دردهب شهروند  

 !کنه خوبی کنهش زندگی میدرشهری که 
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ت کمانِبانو  !تمُاسش، اندازه هر چیزی به س 

ن   !در همه چیز رویمیانهگم. و میر من هم همین آشلاکس 

ت کمانِبانو کنین که ، به ما بد میهُو۠س۠تادم، شما آقای ه برای همین س 

 بیرون و کشینش میزندگینه و وو از خر شوهرم

 .اهاین چیزی همهش تو اندازینمیکنین ش میخام

  ندازم تو ـکنم بنمی خام هیچمن کسی رو  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  ن!م کنذارم خامگمی منکنی ن میوخام کنن! گم س 

ت کمانِبانو  ؛آدم شهری داناتریندونم تو میکه ذاری. من گمی ،آره س 

 تنها .(هُو۠س۠تاد. )به تمُاس ،یشمی خامن وخیلی آس ولی

 و در بیارینر شنوشته اگر ین کهنکهم و ر این فکر

 ـده تو آسایشگاه از دست می ور شیگاهجا

ن   !چی آشلاکس 

 ، آقای دکتر ـی یهدونین چمی ولیخب،  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  ـ،ـ! اوه نه ببینم کنندست بلند ذار گخندد(. هاها، ب)می  س 

من اکثریت  دونی،ه، میآخ کنن.نمی دست از پا خطا

 .دارم مسر رو پشت   همبسته

ت کمانِبانو درست همینه که همچو چیز شومی رو آره، بدبختی   س 

 .سرت داری پشت  

ت کماندکترِ ت برس خونهنه به وـ برو خ؛، کاترینهگیپلا میوپرت س 

تی من این قم به جامعه  برسم. چه جور وه ذار منگو ب

تونی این همه بترسی؟ می توم، حالخوشهمه آسوده و 

.( رودمالد و بالا و پایین میهایش را به هم می)دست

وچرا چون برن،و میر حقیقت و مردم این نبرد

 ای آزادمنش روهشهریی هم. اوه، همهدارهورنمی

ن ـ! )کنار آمی ردگ  پیروزمند  بینم که تو یه سپاه  می

 ؟اون جا یه چی دیگه اونایستد.( اون ـ می ایصندلی

نِ  !اوخد(. گرن)به آن سو می آشلاکس 

 م ـو(. هبه همان گونه) ِه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ   .که تاین جاس رواییفرمان چکاد   س 

 

 رد ودامیبرکلانتر را محتاطانه با سر انگشتان  )کلاه  

 .(دگیرمی بالا
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ت کمانِبانو  ! کلانتر  کلاه س 

ت کماندکترِ  ـ؟ هآخ چه جورفرماندهی.  و این هم چوبدست   س 

 حالا که ـ خب ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ هاها،  شما رو بزنه. جا که رای  مده این او! مفهممیآ،  س 

نه افتاد وخش که توی چاپمده! چشماوهم  شآدمسراغ 

ن؟دوید (.زندبه من ـ. )به زیر خنده می  ، آقای آشلاکس 

نِ  .، آقای دکتردوید هم چه جور(. )شتابان آشلاکس 

ت کماندکترِ ر عصا و ـ. بدوندوید  س  رّ و و  چیزی رو  پ ت ر! ش 

ـ ،؟ آاینکدوم گوری جاش داده ولی. رهب ذارهگنمی

 !، کاترینهنگاه کناون تو. حالا پیداست 

ت کمانِبانو   !ـازت کنم ،ـ خواهش میتمُاس س 

ن  !، آقای دکتررو بپّایینرفتارتون  آشلاکس 

  

نهد و عصایش کلاه کلانتر را بر سر می سْتکُماندکتر )
و  ندکمیرود، در را باز سپس می ؛گیردرا به دست می
  .(دهدی کلاه سلام میدست به لبه

 

لینگ در بیل و آیدمیاز خشم، به درون  سرخکلانتر، )
  .(اشپی

ِ

 ا چه معنایی داره؟هبازیاین شلوغ کلانتر

ت کماندکترِ  روایفرمان م کهمنجان، الان  پ ت ر، بگذار احترام س 

 شهرم. 

 

 .(رود)پیش و پس می

 

ت کمانِبانو  !تمُاس ،ای وای آخه )بغض کرده(. س 

 !و بدهر رود(. کلاه و عصام)به دنبال او می  کلانتر

ت کماندکترِ ـ ،شهردارمم ه ، منکلانتریتو  اگر)هم چون پیش(.   س 

 !ی شهرمهمه سالار  من ، دونیمی
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گم! یادت باشه که این، و از سرت وردار، میر کلاه کلانتر

 !یه اداری اونیفرم   کلاه  

ت کماندکترِ که داره بیدار  یمردمیرشاین  کنین میو، گمههب   س 

، خبه؟ دمی اونیفرم به دل راه از کلاه   بیمی ،شهمی

من رو کنیم. نی ما فردا تو شهر انقلاب میوباید بد چون

الان  ولی ؛کنیبرکنارم می که از کار از این ترسوندی

ای هی مقامـ از همه،کنمبرکنار می از کار ورو من ت

کنی بتونم؟ ن نمیو. گمـ مکنکنارت میبر تافتخاری

جامعه رو با خودم دارم.  من نیروهای پیروز   ؛چرا

 شغرّ  مردم" خوان تو "پیک  لینگ میو بیل هُو۠س۠تاد

ن هم  دارنهوخچاپو  دنسر ب    یهمهپیشاپیش آشلاکس 

 .آدمی میدونبه ها نهوخصاحب انجمن  

ن  .دکترکنم، آقای نمی رو کار اینمن  آشلاکس 

ت کماندکترِ   کنین ـخوب هم می چرا، س 

 .پیوندنب کارزار به این هُو۠س۠تادهمه آقای اینشاید با ؛آها کلانتر

 .نه، آقای کلانتر ه و۠س۠تاد

ن ی دیوونه نیستن که برن آینده رن قداو هُو۠س۠تادنه، آقای  آشلاکس 

 .نبه باد بدروزنامه رو برای یه پندار هم خود و هم 

 د(. معنای این حرف چیگرنبه پیرامون خود می)  ت کمانسِ دکترِ

 ؟باشه

این، آقای ارائه داده موضوعنادرستی از  شما تصویر   ه و۠س۠تاد

 .ایستموش تونم پشتم من نمیه برای همین ؛دکتر

 خیلی بزرگواری کردن، پس از اون چه آقای کلانتر بله لینگبیل

  ـ خبگفتن،  نمی و اون تو برا

ت ِدکترِ و ر مهمقالذارین با من! شما تنها گنادرست! اون رو ب کمانس 

 .ش وایستمپشتستم که ه شردمَ  من ؛چاپ کنین

 رو شخوام و دلتونم و نمیکنم. نمیش نمیچاپ ه و۠س۠تاد

 .ندارم

ت کماندکترِ که ؟ شما این چه حرفی یه آخهو ندارین؟ ر شدل س 

ن که هم خب هست اهسردبیر ،مگمونه سردبیرین و ب

 .ننوگردو میر نشریات

ن  .ان، آقای دکترهنه، مشترک آشلاکس 
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 .بختانه، بلهخوش کلانتر

ن ها و نهوخروشن، صاحب افکار عمومی، مردم   آشلاکس 

 .ننوگردرو می هان که روزنامهاهاون. ندیگرون

ت کماندکترِ ی این نیروها هم رو در روی من )خوددار(. همه  س 

 ن؟ادهتایسو

به خاک پاک  شهر چاپ شه، تونهمقال اگربله، درسته.  نآشلاکسِ 

 ه. شینسیاه می

ت کماندکترِ  . ـا ه س 

 !و بدهر عصامکلاه و  کلانتر

  

دارد و همراه با میکلاه را از سر بر سْتکُماندکتر )

 .(دنهعصا روی میز می

ِ

سر  زودت دارد(. شهرداری)کلاه و عصا را برمی  کلانتر

 اومد.

ت ِدکترِ ( پس هیچ جور هُو۠س۠تاد. )به کار هنوز سر نیومده کمانس 

 .مردم" درآورد و تو "پیک  ر مهمقالشه نمی

 .تونبه خاطر خانوادهچنین هم ؛هیچ جور  ه و۠س۠تاد

ت کمانِبانو  شخانوادهبه کار  کاریهیچ  به خدا، رو شمااوه،  س 

 .هُو۠س۠تاد، آقای نداشته باشین

برای  که دربیاد، آورد(. اینمیدرش )کاغذی از جیب  کلانتر

. هقرصپاوپریه توضیح  کنه؛کفایت میمردم  نماییراه

 .بفرمایین

 .شهش داده میترتیب   چاپ ؛خبگیرد(. )کاغذ را می  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ من و  شه صدای  می کنینمی خیالمن، نه.  مال ولی س 

که  تبه اون سادگی نیس ولیخاموش کرد!  ور حقیقت

ن، ن میوگم درجا و ر منوشتهدستکنین. آقای آشلاکس 

ی چاپ کنین ـ به هزینه خبرنامه گیرین به شکلمی

نه،  ؛خوامازش می تاخودم. چهارصد  ـ از جیب  ،خودم

 . خواممی پانصد ـ ششصد تا

ن  مکارگاهکنم نمی جرات، بدینم براش طلا هم به اگر، نه آشلاکس 

ذارم، آقای گاختیارتون ب همچو کاری در یو برار
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کنم. هیچ جایی نمی جراتافکار عمومی  دکتر. از ترس  

 .ش کنینچاپ نتونیاین شهر نمی در

ت کماندکترِ  .م برش گردونینپس به س 

 .دهد(. بفرماییننوشته را به او می)دست  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  حالهرکه بهبیرون دارد(. می)کلاه و عصایش را بر  س 

 ؛شخوانممیمردم  . تو یه گردهمایی بزرگ آدمی

و ر صدای حقیقت بتوننام باید هشهریی همهمه

 !بشنون

 یکار همچو یبرا شهر جا سرتاسرتو انجمنی هیچ  کلانتر

 .دهت اجاره نمیبه

ن  .دونمو من خوب میر . ایننشویه دانه بگین آشلاکس 

 !بدن اگرنه، به مرگ خودم ِلینگبیل

ت کِبانو ا هاین هآخآوره! چرا شرم بیش از اندازه دیگهاین  مانس 

  ن؟ادهتایسوروی تو  رو درشون این جور همه

ت کماندکترِ ی گم. چون تو این شهر همهگین(. خب، برات می)خشم  س 

شون تنها به خانواده شونهمه ؛تو لن ـ مثا زنهمرد

 .کنن، نه به جامعهفکر می

ت کمانِبانو گیرد(. پس برای یه بار هم که شده، یه ا می) دست او ر  س 

تونه مرد باشه. چون دم که میشون میانوـ یه زن نش

 .تمُاس، آممیتو در پشتمن  حالا

ت کماندکترِ  اگر !آدمیبیرون  ،خودم جانگفتی، کاترینه. به  خوب س 

رام تو گیرم تا هممی زننتونم جایی رو بگیرم، یه طبل

 .زنمهر خیابانی جار می شنبو ر شهر بیاد و اون

 !دیوونه نیستیکه م ه وبنازبیخجور اون  کلانتر

ت کماندکترِ  !ستمهچرا،  س 

ن  ونتهکه همرا نکنیی شهر پیدا نمییه نفر هم تو همه آشلاکس 

 .بیاد

 !نکنپیدا  اگر ،به مرگ خودم، نهِلینگبیل

ت کمانِبانو  .ناهات بیخوام بان میوامه. از پسرتمُاس، وا نده تنها س 

ت کماندکترِ  !ماهی فکرچه  س 

ت کمانِبانو    .دآمی حتمن او هم، لیفایَ .هاز خداشکه  مُرت ن س 

ت کماندکترِ  !! خودت هم، کاترینهرو هم بگو پ ترْا آره، س 
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ت کمانِبانو ایستم و میواپنجره  پشتمن  ولی ؛نه خودمنه، نه،  س 

 م.کنو میر این کار ؛کنمت مینگاه

ت کماندکترِ سپاسگزارم برای بوسد(. میگیرد و میدر بررا  او)  س 

ای با ، حالا یه زورآزماییارجمندشما آقایان  خب،. این

نیروی اون  ،فرومایگیببینم آخه خوام می !کنیمهم می

خواد جامعه و که میر پرستدهن یه میهن رو داره که

 رو پاک کنه، ببنده یا نه! 

 

 .(روندصحنه بیرون می ته   چپ  )او و همسرش از در   

ِ

رو  هزند(. جنبانمی به این سو و آن سو)با دودلی سر   کلانتر

 .هم دیوونه کرد حالا

 

 

 

 

 

 

 

ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 چهارمِیپرده
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 . در  هُرش۠ت ری ناخدا در خانه سالدیرینه بزرگ  تالار  )

 باز در دم   اتاق   ه بهصحن ته  ی در اگشوده یدولنگه
 ؛چپ، سه پنجره هست دست   دراز   شود. در دیوار  می

 میز   کهشده  سکویی برپا روی آنبهرو دیوار   در میان  
آب، یک  ، یک تنگ شمعبا دو  ستهبر آن کوچکی 

. از این گذشته، تالار با زنگلیوان و یک 
 ها روشن شده. در دست  پنجره هایی در میان  چراغک
هایی بر آن، و ست با شمعاوی صحنه، میزی چپ   جل

 یراست، در یک صندلی. جلوی صحنه در دست  
 .(صندلی چندهست و کنارش، 

. چند زن شهرهای ی لایههمه مردم   گردهمایی بزرگ  )
دیده  مردم انبوه   میان  دبستانی در  و شماری کودک  

 ته  از تری اندک اندک تر و بیشهای بیششود. آدممی
 .(کنندتالار را پر می وآیند ه درون میصحنه ب

 

خود(. تو هم امشب این جایی،  راه   در سر   یدیگر)به   یکِشهروند

 ؟1دلامستا

 م.سته ی مردماهی گردهماییمن تو همه  آنِیک

 ؟ناین آوردهوبا خودتکه هم رو سوت ، گممی کناردستیِآدمِ 

 ن؟ایشما نیاوردهمگه م. که آورده بله  دومیِشهروندِ 

                                                 
1 - Lamstad 
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ی خواد یه شیپور گندههم گفت می 1ننس  و  چرا، ناخدا ا   سومی

 .با خودش بیاره رقُ یُ 

 .هن کارش درستنس  و  ا    دومیِشهروندِ 

 

 .(گروه در میان   ندهخ)

 

(. به من بگین ببینم امشب این جا چه پیونددمیها )به آن  چهارمیِشهروندِ 

 خبره؟

 .کنه رانیسخن کلانتر یهعلخواد می سْتکُماندکتر   دومیِشهروندِ 

  .کلانتر که برادرشه ولی رسیدهراهازتازه

 .ش نیسکه باک سْتکُمانبرادرشه که باشه. دکتر   اولیِشهروندِ 

  .مردم" نوشته "پیک  تو  ؛با او نیس کهحق  ولی  سومیِشهروندِ 

چون نه تو  ؛نباید حق با او باشه حتمنآره، این بار   دومیِشهروندِ 

 .شهر نه تو باشگاه   دادنش جا بهها خونهبصاح انجمن  

 .آسایشگاه رو هم نتونس بگیره حتی تالار    اولیِشهروندِ 

 .خبپیداس نه،   دومی

 رو تو این یدیگر(. آدم حالا طرف   ک گروهی)در   یکِمرد

 بگیره؟ قضییه

ن رو بپّ  دارخونهچاپ)همان جا(. تنها   دیگرِیکِمردِ  ا و همون آشلاکس 

 .کنهمی اوکن که کاری رو 

راه باز  مردم انبوه   بغل از میان   ای زیر  )با پوشه  لینگبیل

رد  من لطفن شهمی !محترمکند(. ببخشین، آقایان می

بسیار مردم" گزارش بنویسم.  "پیک   یشم؟ باید برا

 ! سپاسگزارم

 

 .(نشیندچپ می دست   )پشت میز  

ِ

   ن کی بود؟او  یکِکارگر

 یکه برا خب هلینگ؟ همون بیلپس ششناسیینم  دیگرِیکِکارگرِ 

ن روزنامه  .کنهمی کاری آشلاکس 

 

                                                 
1 - Evensen 
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 را از در   دست   پ تْراو  سْتکُمان بانو، هُرش۠ت رناخدا )
لیف کند. ایَجلوی صحنه به درون راهنمایی می راست  

 .(کنندشان میراهیهم مُرت نو 

 

اگر چیزی  ؛هبشیناین جا  تونهمی خانواده کردمفکر   ه رش۠ت ر

 .شه رفت بیرونن میوپیش بیاد، از این جا خیلی آس

ت کمانِبانو  بشه؟ جاروجنجالکنین گمون میپس   س 

هیچ شما  لیو .این همه آدم ـ میون   ؛نه ـودکسی چه می  ه رش۠ت ر

 .تون شور نزنهدل

ت کمانِبانو  دررو  تالارنشیند(. خیلی بزرگواری کردین )می  س 

 .شتیناگذ نسْتکُما اختیار

 ـ خواست، خبنمی یاکس دیگه وقتی ه رش۠ت ر

 .هُرش۠ت رکردین،  هم)که او هم نشسته(. مردانگی   پ ت را

هم  زیادینگی وهمچو مرد من، به چشم   اوه،  ه رش۠ت ر

 .تخواسمین

 

ن هم دارخانهچاپو  هُو۠س۠تادسردبیر ) زمان، آشلاکس 
 .(آیندمیپیش   مردم انبوه   میان  جداگانه از  ولی

 

ن   دکتر نیومده؟هنوز رود(. می هُرش۠ت ر )به نزد    آشلاکس 

 .هن تو چشم به راهاو ه رش۠ت ر

 

 .(صحنه ته  در    جوش در کنار  وجنب)

 

 !بینینکلانتر. می ازم ه اینلینگ(. )به بیل  ه و۠س۠تاد

 .شدخودم، بالاخره پیداش  مرگآره، به  لینگبیل

 

 گردآمدگان راه باز حتیاط از میان  با ا سْتکُمانکلانتر )
چپ  دست   دیوار   کند و کنار  کند، مودبانه سلام میمی
راست  از در   دست   سْتکُمانایستد. کمی دیگر دکتر می

با  پوش است،آید. او سیاهجلوی صحنه به درون می
ها با دودلی کف . برخیسپید گردن ال  شپالتو و 
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ای رو به رو دهفروخور هیس  هیس با ولیزنند، می
  گیرد.(درمی . خاموشیشوندمی

 

ت کماندکترِ   ؟طوری، کاترینهه )آهسته(. چ  س 

ت کمانِبانو  !تمُاس، هانشی  یجوش هیچ( .ترم. )آرامخوب س 

ت کماندکترِ ، کاترینه. )به از پس  خودم بربیامتونم دیگه میاوه،   س 

کرنش  و رودد، به بالای سکو میگرنش میساعت

 خواممیدیگه من ت گذشته،ـ پس قکند.( یه ربع از ومی

  .(آورداش را درمینوشتهـ ) دست کنممی شروع

ن  .انتخاب شه جلسه رئیس  یه خب پیش از هر چیز باید   آشلاکس 

ت کماندکترِ  .تهیچ نیازی نیس ؛نه  س 

 چرا!زنند(. چرا، )داد می  ازِمردانِبرخی

 .باید انتخاب شه گرداننده کم معتقدم یه من  کلانتر

ت کماندکترِ  رانیسخن هی تا فراخوندممن این گردهمایی رو  ولی  س 

 !پ ت ر، کنم

بروز عقاید  ساز  زمینهآسایشگاه شاید  پزشک   سخنرانی    کلانتر

 .بشه گوناگون

 !نندهوجلسه! یه گرد (. یه رئیس  مردم )از میان    صداهایی

 یهمه خواست   ،رئیس جلسه کی هرسر میظبه ن  ه و۠س۠تاد

 .تساهشهروند

ت کمانترِدک به  اهشهروندذارین گب ؛خوب بسیاردار(. یشتن)خو  س 

 .پس نشون برسخواست

ن رو به دوش  کارخواین شما این آقای کلانتر، نمی  آشلاکس 

 بگیرین؟

 !درود! درودزنند(. )دست می  سهِمرد

 ولی. بکشم کنارو ر من باید خودم ،فهمسادهبه چند دلیل   کلانتر

گمونم همه ریم که بهن داومخوشبختانه کسی رو میون

انجمن  . منظورم رئیس  بپذیرن او رو توننمی

نخانهچاپها، آقای نهوخصاحب  !هدار آشلاکس 

ن!   صداهایِبسیار ن جانمیبله! بله! زنده باد آشلاکس   !آشلاکس 
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دارد و از سکو اش را برمینوشتهدست سْتکُماندکتر )

  .(دآیمیپایین 

ِ

ن  تونمنمی، هخونفرامی ور ام منههمشهریاعتماد وقتی   آشلاکس 

 بکشم ـ کنارو ر خودم

 

ن به بالای ها و فریادهای همزدنکف) آوایی. آشلاکس 
 .(رودسکو می

 

نخانهچاپنویسد(. پس ـ "آقای )می  لینگبیل با  دار آشلاکس 

 "برگزیده شد ـ پرشور پشتیبانی  

ن به  بدینم، اجازه ادهتایسو گاهیاین جادر حالا که و   آشلاکس 

کوتاهی چند کلامی سخن بگم. من آدم آرام و 

 و ـ دوراندیشانه رویمیانه پیرو   م کهی هستدوستآرامش

 ن روی که منتک کساتک ؛مروانهمیانه دوراندیشی  

 .دوننو میر این ،شناسنمی

نآره دیگه، آره  صداهایِبسیار  .، آشلاکس 

نآشلا  رویمیانهم که زندگی و تجربه آموخته مکتب   درمن   کس 

ه که بیش از هر چیزی برای یه شهروند ین فضیلتی او

 سودمنده.

 !آفرین کلانتر

ن جامعه ه که ی چیزی رویهمیانو  دوراندیشیو این که  ـ  آشلاکس 

همین  ی. برابرهبهره می از آنبیش از هر چیزی 

ی که این گردهمایی رو ارجمند شهروند   از خواستممی

ای هکنم که بکوشن پا از مرز درخواست ،نفراخونده

 .ذارنگبیرون ن رویمیانه

 !یرومیانه انجمن   در(.  به سلامتی   کنار  از )  یکِمرد

 !نولعنت بر شیط  یکِصدا

 !هیس! هیس  هابسیاری

ن که  تحرف نپرین، آقایان عزیز! ـ آیا کسی هس میون  آشلاکس 

  گه؟ب چیزیبخواد 

 !گرداننده من، آقای  کلانتر
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ن  .گنمی سخن سْتکُمان کلانترآقای   آشلاکس 

خویشاوندی نزدیکی که، چنان که  پیوند  با توجه به   کلانتر

آسایشگاه  کنونی   پزشک  ، من با نآگاه همه ناحتمال

امروز عصر چیزی این جا  هیچ دوست نداشتمدارم، 

از  داریپاسآسایشگاه و  من به نگرش   ولیبگم. 

کنه که پیشنهادی بدم. شهر ناچارم می ترین منافع  مهم

از که  رو بر این بگذارم پایهتونم می گمونمبه من

ن ستار اویک تن هم خوا حاضر در این جا ی  اهشهروند

آمیز از و اغراق بنیادسست های  برداشت باشه کهن

پخش  به طور گسترده آسایشگاه و شهر بهداشتی   شرایط  

  .شه

 !یممخالفا مه! شنه، نه، نه! ن  صداهایِبسیار

 پزشک  ذاره گکنم گردهمایی نهمین پیشنهاد می یبرا  کلانتر

 بیانیا  هخودش در این باره رو بخون گزارش   آسایشگاه

 .کنه

ت کماندکترِ  ی!ذاره ـ! چگوشان(. نج)  س 

ت کمانِبانو  !موم! هوکند(. ه)سرفه می س 

ت کماندکترِ  .ذاره پسگن ؛شود(. خبره می)بر خود چی  س 

مردم" همگان رو با  م در "پیک  من در توضیح  کلانتر

ی همه تا امها آشنا کردهواقعیت ترینبنیادی

 یای براتونن به سادگی داوریب سوزدلهای شهریهم

شه دید که پیشنهاد جا می ناونن. وخودشون به هم برس

اعتمادی به ـ گذشته از این که رای بی،آسایشگاه پزشک

با گذاشتن یه  هه ـ در اصل برابرن مکاناو ایهرهبر

هزار کرونی روی  کم صد ی غیرضروری دست  هزینه

 .دهمالیات یاهشهرنشین دست  

  

 .(گریختهی جستههاناخرسندی و سوت زدن)

 

ن  آورد(. سکوت، آقایان عزیز!)زنگ را به صدا درمی  آشلاکس 

کلانتر  از پیشنهاد   که دماین اجازه رو به خودم می من

 کارزار پشت   فکریکه  دارم همپشتیبانی کنم. عقیده 
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 پی ولی ؛زنهاز آسایشگاه می دمدکتر خوابیده. او 

 ایای دیگههرو تو دست ی اموراداره خوادمی ؛انقلابه

خدا  ؛نداره یشک دکتر نیات   پاکیدر  ی. کسذارهگب

 من. ار باشهتونه در کنمی جز این یاهدیگ دید   ،گواهه
برای  اگرتنها  ،امخودگردانی مردمی دار  دوستم ه

این بار  ولیکه  ،م نشهوها پرگران تمدهندهمالیات

این بار با  اگرـ  خدابه نه،  ؛م ـه و برای همین ؛شهمی

طلا رو هم  تونهآدم می .تونبا اجازهـ  شمراه دکتر هم

   .همنی عقیدهحالا این  ؛هپرگران بخر

 

 .(یبانی پرشور از هر سوپشت)

ِ

روشن م رو دیدگاهه کبینم می ناگزیرو ر م خودمه من  ه و۠س۠تاد

 دلیهمرسید اول به نظر می سْتکُمان دکتر کارزارم. نک

با م ه چشمگیری برای خودش دست و پا کنه. من

ازش پشتیبانی  که در توان داشتم ایطرفیبی یهمه

 گزارشیه  ایمشتهاگذبردیم که  پی بعد ولیکردم. 

 ـ ن کنهومنادرست گمراه

ت کماندکترِ  !نادرست ـ  س 

این رو نشون قرص پس. توضیح کلانتر پاونه چندان پر  ه و۠س۠تاد

 یباره در اییگمونبد. امیدوارم هیچ کسی این جا داده

 گیری "پیک  من نداشته باشه. موضع لیبرال خیم  وخوی

همه  یبی برابه خو ،مردم" در مسائل بزرگ سیاسی

م که آموخته دوراندیشانمن از پختگان و  ولی. تآشناس

ای محلی باید تا اندازه نیه روزنامه در مسائل کامل

 .رفتار کنه بااحتیاط

ن  .ممو با سخنران موافقموبه  آشلاکس 

که  تهم هیچ تردیدی در این نیس رو پیش   یدر مسئله  ه و۠س۠تاد

اده. تایسوی همگانی رو در روی اراده سْتکُماندکتر 

، هی ی یه سردبیر چیترین وظیفهاولین و برجسته ولی

نوایی با که در هم تاین نیس رآقایان گرامی؟ مگ

 ناگفته او یه جور وکالت رش عمل کنه؟ مگخوانندگان
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خودش  اندیشانهم روزیبه و نستوه یرپیگ کهنگرفته 

ه راهبیبه یا نکنه من در این زمینه  ؟پیش ببرهرو 

 رم؟می

 !گین، درست میهُو۠س۠تادنه، نه، نه! سردبیر   صداهایِبسیار

 اهکه تازگی مایدهبرُاز مردی نبردی سخت  من به بهای    ه و۠س۠تاد

م،ـ مردی که تا هم ش مهمون بودهخونه در راهبهراه

ی پارچهخواهی یکتونسته از نیکامروز می

ـ یا  نهیگاـ مردی که باشه، شادمان شاهشهریهم

ش دل اتر به که بیشش اینترین ـ اشتباهبنیادیحال هربه

 .سرش اتا ب کندمی مشورت

 !سْتکُماندکتر  جانمی ه!درست   برخیِصداهایِپراکنده

از او  که دمان دافر مبهم در برابر جامعه وظیفه ولی  ه و۠س۠تاد

به من رو ی هم در کاره که  اهی دیگ. ملاحظهمبرّ ب

در راه  شداشتنبازبشه،  ربا او و، اگ مبارزه

م ه ناو شته؛گذاش که پا به رونهمی سازیسرنوشت

 ه ـشنوادهوی خملاحظه

ت کماندکترِ  !روآب و گنداب هایلوله بچسبین به  س 

 .شپناهوپشتبی ی همسرش و فرزندان  ـ ملاحظه  ه و۠س۠تاد

رت ن  ؟در، ماگهمیما رو  م 

ت کمانِبانو  !هیس  س 

ن پرسی و به همهر کلانتر آقای   خوام پیشنهاد  می منپس  آشلاکس 

 .ذارمگب

ت کماندکترِ  گندکاریی اون همه ازخوام امشب نمی !تنیازی نیس  س 

ی اهدیگ پاک چیز   از ؛توی آسایشگاه چیزی بگم. نه

 .گمن میوبرات

 خواد بگه؟می ی(. حالا دیگه چزیرلبی)  کلانتر

 . برای همینمدهندهدر خروجی(. من مالیات کنار   از)  مردیِمست

ـ  پابرجای  ـ  استوار   ی  ! من این عقیدههستم دهنده همنظر

 رو دارم که ـ ناپذیرتزلزل

 !جاصدا نباشه اون   چندینِصدا

 !ش بیرونه! بندازینمست  دیگران
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 .(کنندمی بیرونمست را  مرد  )

 

ت کماندکترِ  ه؟با من سخن  س 

نِ آقای دکتر  با سخنآورد(. میرا به آواز در )زنگ آشلاکس 

 !هسْتکُمان

ت کماندکترِ و ر جگرشکسی بود که چند روز پیش همین تنها  کاش  س 

و ر مدهندر  این جور مثل امشب تلاش کنه کردپیدا می

کردم! م دفاع میانسانی مقدس   از حقوق   وارشیر ه!بندب

 تریمهمای هچون حالا چیز ؛هسانیک الان برام ولی

 حرف بزنم ـ ونشدارم که در باره

 

شیل   مُرت نشوند. تر میاو فشرده پیرامون   مردم انبوه  )
 .(دخورمی به چشم شانمیاندر 

 

ت کماندکترِ و در  مفکر کرده سختا هگیرد(. این روز)پی می  س 

که  فرورفتم در خودمراه بهراه چنان، مخودم فرورفته

 ـ گرفتم هیجگسر نگینبگینسر  آخر  

 !م ـوکند(. ه)سرفه می  کلانتر

ت کماندکترِ  یروشن به اون وقت؛ ا درآوردمهاز کار سر بعد ولیـ   س 

این جا  امشبم ه همین یه. برای یبه چ یدیدم چ

ای بزرگی کنم، هدریخوام پرده. میامادهتایسو

 بسخوام از کشفی باخبرتون کنم می ی من!اهشهریهم

زهرآلوده  نومآبراهکاری که ن خردهاودارتر از دامنه

 .نشسته آلوده ن روی زمین  ومدرمانی آسایشگاه  و 

 خوایم بشنویم.! نمینگو)فریادکشان(. از آسایشگاه   صداهایِبسیار

 !باشاون نداشته  کاری به

ت کماندکترِ ا هخوام از کشف بزرگی بگم که این روزگفتم می  س 

های زندگی چشمهی م،ـ از این کشف که همهکرده

ن وممدنی یی جامعههمه بستر   زهرآلوده و نومیدرون

 .هدروغ ی  آلوده زمین  

 گه؟می ی(. چزیرلبی) زدهصداهایِشگفت

 !ای ـگوشه کنایه چه  کلانتر
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ن اندازه شه می درخواست زنگ(. از سخنران ه)دست ب  آشلاکس 

 .نگه دارن

ت کماندکترِ  یم که کسدوست داشته م روزادگاه شهر  چنان من   س 

بیش از ش رو ای جوانیهسال کوی و برزن هتوننمی

 ونبودم  رفتم پیردوست داشته باشه. از این جا که  ناو

به  همتری بیش انگار درخشش   یادهاتنگی و دوری، دل

    .اش دادهآدم به هم این جا و

 

به گوش  دلیهم یگریختهجسته ها و فریادهای  زدنکف)
 .(درسمی

 

ت کماندکترِ ن بالا اوسال تو یه کنج وحشتناک  ای  هت سالقن واو  س 

ایی که این هتی با بعضی از آدمقکردم. و سرتو شمال 

 ن دور  ردکزندگی می هاپشتهسنگ ن جا میوناوجا و 

که برای این  رسید نظرمشدیم، بارها به می جمعهم 

جای  هب اگربود تر میزده به فلک  بدبخت مخلوقات  

 .داشتنمین جا او یپزشکآدمی، داممنْ 

 

 .(پچه در تالارپچ)

 

 رگزخودم، ه به مرگ من که، گذارد(. می زمین)قلم را   لینگبیل

 !ـ بودمنشنیده 

 .همحترم ی  تودهیه  خوارداشت   هااین ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  هکنم کسی بتون! ـ من گمون نمیدست نگه دارینیه کم   س 

و فراموش ر خودم ن بالا زادگاه  اوکه  هرده بگیرم خُ به

نشستم و چیزی که  روی تخم مرغابییه  لکردم. مث

 .طرح این آسایشگاه بود ـ،درآوردم ازش

 

 ها.(ها و اعتراضزدنکف)

 

ت کماندکترِ برام  بختدیرزمانی بالاخره پس از که هم  زمانی  س 

ـ م،م برگردخاکوآب به تونستم و تموم گذاشت سنگ 
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باز  اومدنمی به نظرمدیگه  ای عزیز،هشهریبله، هم

هم آرزویی تو این دنیا داشته باشم. چرا، این آرزو رو 

نشناس و سوزان برای ، خستگیپرشورداشتم که 

 .کار کنم هاشی آدمهمهخاک و وآباین  روزی  به

یه کم  شد(. راه و روشگرنمی شرویپیش هوای )به  کلانترِ

 .موه ـ هعجیب

ت کماندکترِ دیروز  ولیرفتم. و بعد این جا تو خوشبختی کور فرو  س 

 مدل بود ـ که چشم   عصرنه، راستش پریروز  ـ،صبح

 حماقت   ش افتادبه منگاهکه باز   باز شد و اولین چیزی 

 بود ـ هابالادستی ی  اندازهبی

 

سرفه  سخت سْتکُمان بانوهمهمه، فریاد و خنده. )
 .(کندمی

 

 !آقای گرداننده لانترک

ن  !م ـی اختیاراتزند(. بر پایه)زنگ می  آشلاکس 

ت کماندکترِ ن!  دادن گیر نظری یهتنگ  س  به یه کلمه، آقای آشلاکس 

ای بو بردم پردامنه خواستم تنها بگم که از گندکاری  می

ه. من، اون پایین آسایشگاه   رهبران   ش به گردن  که گناه

دیگه تو  ؛ـرو ندارم ندیدن رهبرا خودم، چشم   به مرگ 

ا هناوشه. ا آشوب میهم از این جور آدمدل مزندگی

همه جا گزند  ؛نیه نهالستون یتو ای  هبزنره لمث

و  هو به هر سو هم که  بگردر آزاد   آدم راه   ؛ننورسمی

تونستیم می خواستمیسخت م دلـ ،بندنمی هکن رو

  شون کنیم ـکنریشهدیگه ورهای موذی جان لمث

 

 )ناآرامی در تالار.(

 

 ؟پذیرفتنی یه یهایگفتهگرداننده، آیا همچو  آقای    کلانتر

ن  !دکتر ـ دست بر زنگ(. آقای  )  آشلاکس 

ت کماندکترِ  خوب  خوبام هچشم تازه الان چرا کهآرم درنمیسر   س 

چون این جا تو شهر  ؛ن باز شدهاروی این آقای به
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 ـ،سرسبدشون ای  هگلکی از هر روز ی ننگینبگی

 سختو  گیرم: دیرـ رو پیش چشم داشته،پ ت ربرادرم 

  داور ـپیش

 

سرفه بارها  سْتکُمان بانو. هانزد خنده، هیاهو و سوت)
 .(کندمی

 
ن زنگ را سخت به آواز درمی)  .(آوردآشلاکس 

 

گین؟ آخه راستش )که دوباره به درون آمده(. منو می  مستِمردِ 

  ـببرن  ومن مرده شور  نه،  ولی ؛هشنپ ت رم م اسممن

ِخشمگین ش و بیرون کنین! بندازینر ی مستن مردکهاو صداهای

 !بیرون

 

 .(اندازندمرد را باز بیرون می)

 

 بود؟ یک مَردهن او کلانترِ

 .ش، آقای کلانترنشناختم  هایکیِازِکناردستی

 ت.شهر نیساین از   یکیِدیگر

 .(شودش شنیده نمیا)دنباله باشه از ـ یفروشچوبگویا   سومی

ن کرده. ـ ادامه بدین، آقای  شمست آبجو ستپیدامَرده   آشلاکس 

  بکوشین. رویمیانهدر  نحتم ولی ؛دکتر

ت کماندکترِ  از این بیش ؛محترمای هشهری، همدیگهپس خب  س 

ایی هچیز ازکسی  اگرگم. ن نمیوامهچیزی از رهبر

خوام کنه که من امشب می ونگمگفتم  کم پیش یهکه 

خیلی ره،ـ راهه می، بیرو بگیرمن ااین آقای جان  

 دلپذیر چون من این اطمینان   .رهراهه میبدجور هم بی

 های  ها، این پیروپاتالندهوبازم قافلهرو دارم که این از 

 کلک   بسیار عالیمیرا، خودشون  ای  اندیشه جهان  

 ک   هیچ پزشکیی به کمکنن و نیازو میر خودشون

. تنیس مرگبارشون فرجام   پیش انداختن   برای

ا هجور آدم اینهم خطر برای جامعه  ترینبزرگ
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های چشمه نیستن که در زهرآلود کردن   اهناو ؛نیستن

از  ترکارین وپام زیر   زمین   و آلودن   درونیزندگی 

 ای  هترین دشمننیستن که خطرناک اهاون ؛نهمه

 .ی مانجامعه راستی و آزادی  

 !ببررو  شوناسم ؟نیی ؟ کنی یکپس   فریادِازِهرِسو

ت کماندکترِ  اینبرم. چون می شون روخب، مطمئن باشین که اسم س 

ه که دیروز کردم. )صدایش را ی بزرگی کشف   همون

ترین دشمن راستی و آزادی برد.( خطرناکبالا می

 ت  ن اکثریاوه، بل. تاس همبسته اکثریت   ،میون ما

 .دونینحالا دیگه می !هناولعنتی،ـ  ی لیبرال  همبسته

 

کشند، ها فریاد میتریسهمناک در تالار. بیش هیاهوی  )
 سالبهپا زنند. برخی از مردان  کوبند و سوت میپا می
شان دل پیداستو اندازند به هم می های دزدانهنگاه

د. خیزبا نگرانی برمی سْتکُمان بانو .شودخنک می
پسری  انآموزدانشتهدیدکنان به سوی  مُرت نلیف و ایَ
ن زنگ را به که آشوب به پا می روندمی کنند. آشلاکس 

و  هُو۠س۠تادخواند. آورد و به آرامش فرامیآواز درمی
صدایشان شنیده  ولیگویند، سخن می هر دولینگ بیل
 .(گیردشود. سرانجام خاموشی درمینمی

 

ن ار دارم که سخنران ظانت جلسه رئیس   به عنوان   آشلاکس 

 .و پس بگیرهر خودش ینسنجیدههای گفته

ت کماندکترِ ن. این اکثریت  هرگز  س   همونجامعه بزرگ  ، آقای آشلاکس 

 من رو از گفتن خوادمیگیره و و ازم میر مکه آزادی

 .داره باز حقیقت

 .هحق همیشه با اکثریت  ه و۠س۠تاد

 !به مرگ خودم ؛هاونمیشه با حقیقت هم ه لینگبیل

ت کماندکترِ این یکی از  ، هرگز!گم. میتحق هرگز با اکثریت نیس س 

که یه آدم آزاد و اندیشنده  تای جامعه اسهدروغ نیا

 همردم ی ی اکثریت  ن. چه کساهباید در برابرش بشور

 بایدفکر کنم  ا؟ها یا کودنهباهوشسازن؟ کشور رو می
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 در سراسر   وندور و برمشیم که آوا بابر سر این هم

. نقاطع یار بسیاربسا اکثریت ه، کودنپهناور زمین  این 

تونه نمی خب آخهسیاه هم  سالصد  گور پدرش،ولی 

  .ننوا فرمان برها بر باهوشهدرست باشه که کودن

 

 .(هیاهو و فریاد)

 

ت کماندکترِ  خاموشو ر ن صدامواتهتونین با فریادبله، بله، می  س 

ـ  قدرتتونین رد کنین. و نمیر امهگفته ولینین، ک

. حق با تنیس ناوبا  حق ولی ؛هبا اکثریت ـ بدبختانه

. حق توکوتکای هآدمه و اندک شماری دیگه، من

 .ههمیشه با اقلیت

 

  .(دیگر بار هیاهویی بزرگ)

 

 1آریستوکراتاز پریروز  سْتکُمانپس دکتر  ؛هاها  ه و۠س۠تاد

 !نشده

ت کماندکترِ ن او ازهم  یه کلمه بیخود ش رو ندارمدماغودل گفتم که  س 

که از قافله  بگمای بریدهی نفسْ سینهتنگْ ی کوچک  گله

 ولیا نداره. هپس افتاده. زندگی تپنده دیگه کاری با اون

ایی در هآدم توکوتکمن به اون اندک شمار، به اون 

رو  وی بالندهن حقایقی کنم که همهن فکر میوممیون

میون  جایی انگار ناز آن   خودش کرده. این مردا

 پای که جایی چنان پیشن ـ ایسادهو های دیدبانیپاسگاه

 اون جاـ و ،هنوز به اون جا نرسیده همبسته اکثریت  

آگاهی، هنوز اون  که در جهان  جنگن برای حقایقی می

خودشون  یاکثریتی برا ننتونستهکه  ننورسیده قدر

 .ننپا کوتدس

 !نشدهخب، پس دکتر دیگه انقلابی  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ خوام در ! میهُو۠س۠تادلعنت، آقای  منکرشبر  م،شده بله س 

 ،داره چنگ درو ر برابر این دروغ که اکثریت حقیقت

                                                 
هینـ ب هین  1  سالار؛ اشرافی؛ خواهان فرمانرانی اشرافیت.سالار؛ م 
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 نمعموله که اکثریت م حقایقواین کد انقلاب کنم.

 چنانزنه؟ اون حقایقی که ردشون چنبره میگ  

 یحقیقت ولی. شندارن پیزری میدیگه ن که خوردهالس

داره یه دروغ  قشنگ شه، دیگهپیر می همهاین که 

  .، آقایان گرامیشهمی

 

 .(ریشخندآمیز سخنانخنده و )

 

ت کماندکترِ  ؛باور کنینم رو حرف شنویناز من می اگر بله، بله،  س 

ی نیستن که جانسخت های1ضرخ   همچینحقایق هیچ 

هنجار ساخته شده، کنن. یه حقیقت که بهگمون میمردم 

 بالا دست  هجده سال، بگم ـ هفده ذارینگبـ  نقاعدت

 همچو حقایق ولیتر. ندرت بیشبه ؛مونهمیبیست سال 

همه، اینن. بااَ و استخوانی لاغرهمیشه سخت  سالیکهن

کنه و به می روشون که اکثریت به هتقاون وتازه 

 کنه.به جامعه سفارش می جان الم  س خوراک   عنوان  

که چندان ارزش غذایی  دمبتون اطمینان بهتونم می ولی

از باید من   دکتر  ت؛نیس اهخوراکبالایی تو این جور 

ی این حقایق اکثریت رو . همهرمبیادرا سر هاین چیز

 ؛مقایسه کرد هپارسال یکردهگوشت خشکبا  شهمی

ی همه ن.بوگرفتهی زدهکپک سود   نمکژامبون   یلنگه

 جامعهی گُله به گُلهکه در  ایاخلاقی 2بیماریاون 

   .آدکنه از همین جا میغوغا می

ن از خیلی انگار سخنران ارجمند د که رسمی مگمونبه   آشلاکس 

 ن.شمی موضوع دور

 .پشتیبانی کنم گرداننده ناچارم در اساس از نظر    کلانتر

ت کماندکترِ ! من پ ت رای، نهوکنم تو پاک دیومی گمونن م ولیخب،  س 

. چون موضوعم به م سخت چسبیدهتوان یهمهبا که 

 :ه کهاین درستخب ، مبگ ازشخوام چیزی که می

ه این،ـ یه لعنتی یهمبستهتوده، اکثریت، این اکثریت 

                                                 
  سال زندگی کرد.  969رگ  نوح بود و متوشالح پدربز Metusalehمتن اصلی: ـ  1
 ای برخاسته از کمبود ویتامین ث.بیماری .Skjørbuk متن اصلی: ـ 2
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و ر نومیدرونهای زندگی چشمه ،گممن می ،که

  .کنهمی ودهن رو آلوپام زیر   زهرآلود و زمین  

کنه، چون مردم می آزادمنش   بزرگ  رو هم اکثریت   این  ه و۠س۠تاد

و  مطمئن   که تنها به حقایق   هدوراندیشاون اندازه 

 ؟هذارگشده ارج میپذیرفته

ت کماندکترِ ، از حقایق مطمئن دم نزنین! عزیز هُو۠س۠تاد  آخ، آقای   س 

ن اَ حقایقی، پذیرنمی مردم و انبوه  اون حقایقی که توده 

ن مطمئن وامهروزگار پدربزرگ پیشگامکه رزمندگان 

ندگان پیشگامی که امروز زندگی نستن. ما رزمودمی

پذیریم و من هیچ گمون ا رو دیگه نمیهاون ،کنیممی

در کار باشه  ی جز اینادیگه کنم که حقیقت مطمئن  نمی

تونه تهی نمیمیان کهن   ای با حقایق  که هیچ جامعه

 .دگی سالمی داشته باشهزن

و  ادنتایسوباشه که به جای این جا  جالب تونهمی ولی  ه و۠س۠تاد

 کهن   اون حقایق   ببینیمحرف زدن،  هواییهمین جور 

 . نموکنیم کدشون زندگی میهاتهی که ما بامیان

 

 .(آوایی از چند سوهم)

 

ت کماندکترِ  ؛شمرمب  ربَ رو  اییهآشغالهمچو  از تل یه تونممیاوه،   س 

 حقیقت   یهخوام بچسبم به می ،پیش از هر چیز ولی

 ولیه، زشت شده که در اصل یه دروغ  پذیرفته

ی مردم" و همه و هم "پیک   هُو۠س۠تادهم آقای  ،همهاینبا

  .کننزندگی می اونش با پیروان

 ؟ـم وکد ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  تون رسیدههب توناهپدربزرگه که از یای اون، آموزه  س 

زنین،ـ این راست جارش می بدون فکر، چپ وشما و 

ه، خود ی مردمو توده، هسته مردم خیل  آموزه که عامه، 

 و ناپختگان ناآزمودگانـ این  عادی ایهـ که آدمه،مردم

حقی رو برای داوری و تصویب، جامعه ـ همون 

جان به هایچهرهی رخو فرمانرانی دارن که ب گرداندن

  .والا
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 ـ خودم مرگ  به ،که حالا من   لینگبیل

گوش  رو ا، اینهشهریزند(. همزمان، فریاد می)هم  ه و۠س۠تاد

 !کنین

 رو هاکارکه باید  هانوالااوهو، ما مردم نیستیم؟ تنها  صداهایِخشمگین

 !بگردونن

 !بندازین بیرون ،هگمی رو ااینو که وایساده و این  یکِکارگر

 !از این تو بیرون ینکنش پرت  دیگران

  !ننس  و  و، ا  ر زند(. بزن شیپور)فریاد می  یکِشهروند

 

و  هازدنسوت ؛شودشیپور شنیده می پرتوان   آوای)

 .(در تالار خشماگین هیاهوی

 

ت کماندکترِ  آخه ولیخوابد(. ای می)زمانی که سروصدا تا اندازه  س 

 تاب   بار هم شده یهپس  تونیننمیداشته باشین!  انصاف

من که هیچ توقع  ؟بیارین روصدای حقیقت  شنیدن  

نوا م همهابادر همین دم جا تون درهمهشماها ندارم 

کمی  هُو۠س۠تاد آقای راه بودمبهچشمراستش  ولی. نبشی

دادن. آقای می حق رو به من ،مدناومیکه به خودشون 

  ـخب زنن می را به سینه آزاداندیشی سنگ  هُو۠س۠تاد

؟ ی(. گفت آزاداندیش؟ چپستی ها)با صداازِرویِشگفتیِِاییهپرسش

  ؟ه1آزاداندیش هُو۠س۠تادسردبیر 

! کی من سْتکُمان، دکتر کنینزند(. ثابت می فریاد)  ه و۠س۠تاد

 ؟منوشتههمچو چیزی 

ت کماندکترِ ، حق با دادای دادوبیکند(. نه، می سنگینسبک)  س 

این. خب، اشتهرو شما هرگز ند وریدلاـ اون ت؛شماس

و تو پوست گردو ر خوام دست و پاتوننمی راستشمن 

ذارین خودم آزاداندیش گ. پس بهُو۠س۠تادذارم، آقای گب

 یطبیعی برا علوم   یپایه رخوام ب. چون حالا میباشم

تون مردم" به تی "پیک  قروشن کنم که و ی شماهاهمه

ی واقعی ، هستههانبوه، توده و عامهگه که شما، می

                                                 
خواستند کاری به کار کلیسا ی هجدهم برای کسانی که نمیـ اصطلاحی مربوط به سده 1

 داشته باشند.
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. همالو شیره میر نوآوری سرت، به طرز شرمینمردم

 عامه !هیای روزنامه دونین، این تنها یه دروغ  می

باید مردم  اهآدمخامی که  یجز اون ماده تچیزی نیس

    .بسازن ازشرو 

 

  .(غرولند، خنده  و ناآرامی در تالار)

 

ت کماندکترِ  مینهبه هم  ای دیگههی جاندارخب، مگه میون همه س 

 جانوره فرق میون یه ؟ مگه کمآخه تنیس روال

 ه؟ تنها یه نگاجانور همون پرورشی با غیرپرورشی  

 یه همچو مرغ   روستایی! معمولی بندازین به یه مرغ  

ارزشی  چندان؟ داره اییگوشت چه ارزش ایرشدنیافته

؟ یه کلاغ یا زاغ کنهایی میهنداره! و چه جور تخم

 ننگینایی بگیهتونه تخمهم می دارمادروپدر بیشوکم

حالا یه مرغ پرورشی  ولی .ذارهگب به همون خوبی

رو  نژاده یی یا ژاپنی، یا یه قرقاول یا بوقلموایاسپانی

بینین خب، فرق رو خودتون می ،ـدر نظر بگیرین

ا ها رو بگم که ما آدمهخوام سگ! بعدش میدیگه

الا اول یه نزدیکی باهاشون داریم. حاین همه  بستگی

 ،ـ یه سگ  پیش چشم بیارینی معمولی رو ساده سگ 

گم خوام بآور رو میی چندشسروپای ژولیدهبی ولگرد  

ها رو به گند خونه دود و دیوار  ا میهکه تنها تو خیابون

 کشه. اون وقت این سگ رو بگذارین کنار یه سگ می

 و اومده اشرافیی یه خونه از پشتاندرپشتکه  1پودل

به صداهای آهنگین و  تونستهاون جا خوب خورده و 

یه  هی پودلکنین کلهنمی گمونگوش بده.  آواز  ساز

باور  ؟هولگرد ی سگ ی بالیده تا کلهاهدیگ پاکجور 

ه که ی ایپرورشی هایهمچو توله پودل !چرا ،کنین

 ترینبرای انجام باورنکردنی اهبازشعبده

معمولی  ولگرد   ه سگ دن. یمی آموزش هاکاریشیرین

                                                 
1 - Puddel 
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تونه نمی هرگز خودش رو هم در بیاره، پدر   روستایی

 .رو یاد بگیره اییهکارهمچو 

 

 .(شودشنیده می جا همههیاهو و شوخی )

 

 ن هم بکنین؟ومخواین سگزند(. حالا می)داد می  یکِشهروند

 .نیستیم جانورآقای دکتر، ما   یکِمردِدیگر

ت کماندکترِ  تان وم، پدر! ما همگیجانوریمخودم، ما  جان  چرا، به   س 

 والا جانورراستش  ولی. جانوریم ،تون بخواددل

 سگ   یلنگه شه. اوه، آدم  پیدا نمی چندانن وممیون

جای  این ولی !ولگرد کجا سگ  یلنگهآدم  پودل کجا و 

سردبیر  ت،چهارپاهاس که تا گپ بر سر   است بامزه کار

 ـ تنواسخیلی با من هم هُو۠س۠تاد

 ن.رو به حال  خودشون بگذاری هااون، آ ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ و به دو پاها ر همین که این قانون ولی ؛خب باشه  س 

دیگه جرات  ؛هایستمیوا هُو۠س۠تاددم، آقای گسترش می

 ای خودشهو فکر هنوخودش پابند بم کنه به عقاید  نمی

و کله ر هآموزاین  یهمه اون وقت ؛دنبال کنه تهو تا ر

 که درست   زنهجار می مردم" کنه و تو "پیک  پا می

راستین   سرْسبد  ولگردن که گل  روستایی و سگ  مرغ  

آدم خونه داره و  تن   گری توتا عامی ولی. نوحش باغ

، در همیشه نرسوندهجان  والاییآدم خودش رو به 

 ه.گردهمین پاشنه می یرو

 نیستم. از تبار   والاییمن مدعی هیچ جور   ه و۠س۠تاد

اون  م و سربلندم که ریشه در دل  های سادهروستایی

 کنن.ریشخندش میارم که این جا عوامی د

 !جانمی، جانمی! هُو۠س۠تاد جانمی  کارگرانِبسیار

ت کماندکترِ م، تنها اون پایین گمی ازشاون جور عوامی که من   س 

و  وولـ تا بالاهای جامعه ،نوبرمدورو ت؛ا نیسهپایین

ورگل و به کلانتر ترگل ه. تنها یه نگازننمی لول

که تو  راستی پ ت رخودتون بندازین! برادرم  یرفتهشسته

  ـ نداره کسهیچ دست کمی از  گریعام
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 هیس.(هیسنده و )خ

 

 .های شخصی اعتراض دارممن به این جور اشاره  کلانتر

ت کماندکترِ  این که او یه بران ،هی عامی(. شنیده نه انگار انگار)  س 

 پیر و بدکردار   ی من ـ از دودمان یه دزد  م لنگهه

  ـ  آخهیا اون ورهاست،ـ بله، هستیم  1رنمَ از پوم دریایی

 !هدروغ! ستا مایهسرایی بیداستان  کلانتر

ت کماندکترِ فکر  هاشبالاسری مثلاین که  یبرا ،هیعامی ولی ـ   س 

ایی هم که هآدم .رهدا ور هاشو عقاید بالاسریکند می

 یبرا ـ ببینین ـ؛نا عامی جان بهکنن، کاری می همچو

بدجور از سخت در اصل  پ ت ر مشکوهو ّفربابرادر  همین

 بهرهکم آزادمنشیاز  بدجورو در نتیجه هم،  ،ـوالایی

 ت.  اس

 !آقای گرداننده ـ  کلانتر

ن. آزادمنشن که والایان ،خاکواین آب توپس   ه و۠س۠تاد

  .روشنگری خیلی نویی بود

 

 .(خنده در گردهمایی)

 

ت کماندکترِ ش هم هه. و بخش دیگمبله، این هم بخشی از کشف تازه  س 

درست همون اخلاقه.  ننگینبگی آزادمنشیکه  هاین

پاک مردم"  "پیک   این کارگم میهم  برای همین

دروغین رو  یهآموزکه هر روز خدا این  هنادرست

 همبستهاکثریت  و مردم انبوهنه که این توده و زجار می

ه،ـ و همون و اخلاق آزادمنشیکه برخوردار از  است

 اون بالا تو هایسازیها از چرمی آلودگیجور که همه

ها و ها و تباهیآسایشگاه، بدی به هریزمی دال نلهمُل

ه که از فرهنگ ی هم چیزی جان جوراجور   یپلشت

     .بیرون تراوهمی

 

                                                 
1 - Pommern 
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 ها.(برُیسخن هیاهو و)

 

ت کماندکترِ خندد(. و با می گیشورید با ،شنیده انگار)انگارنه س 

 انبوهگه که توده و مردم" می ا همین "پیک  هی اینهمه

 ولیارتقا داد!  یزندگی بالاتر سطح  رو باید به  مردم

روسفید از آب مردم"  "پیک   یهآموز چهچنان ـبابا، آخه

بود و یه راست می همون تودهرتقا ، ااومددرمی

خوشبختانه  ولیتباهی هم همون!  به درون  ش انداختن

ه که یمردمی ی موروثی دیرینه دروغ  این تنها یه 

. نه، این نادانی، تهیدستی هآرمیاخلاق  تباهیفرهنگ 

ه که این کار اهریمنی رو یزندگی  شرایط   نابسامانیو 

ش رو واش ندن، کفای که هر روز هخونه توکنه! می

ش کنه که کفهمسرم کاترینه ادعا می ؛جارو نزنن ـ

 شهمی حالادر این باره  ولی ؛رو هم تازه باید شست

 ،گممن می ،ایتو همچو خونه ـ،خب؛ـ اختلاف داشت

و از ر اخلاقی فکر و رفتار   ا تو دو سه سال توان  هآدم

کنه. و سست میر اکسیژن وجدان . کمبود  دندست می

های شهر بدجور دچار انگار هم خیلی خیلی از خونه

 همبسته ی اون اکثریت  اکسیژنه، چون همه کمبود  

ی بالندگی وجدان باشه که بخواد پایهبی چنانتونه می

   . ذارهگب فریبروی تالاب دروغ و و ر شهر

ن شه پرت کرد تو روی رو نمی سنگینی همچو اتهام  یه   آشلاکس 

  .نیی مدجامعه سراپای

ذاره سخنران دیگه گگرداننده نکنم درخواست می من  یکِمرد

 .چیزی بگه

 .چیزی بگهدیگه  نذاریگه! نبله، بله، درست  صداهایِپرشور

ت کماندکترِ نی وهر خیاب نبشو ر حقیقتپس  من هم (.)جوشان  س 

نویسم! های جاهای دیگه میزنم. تو روزنامهمی هوار

 پاشنهم وجا در روی کداین  هنوی کشور باید بدهمه

  ه.گردمی

و ر شهر نخوامینماد که دکتر این جور می کمابیش  ه و۠س۠تاد

 .نکنن وویر
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ت کماندکترِ تر که به است م بستهچنان به جانم شهر  زادگاه ،بله  س 

یه دروغ  یرو ببینماین که ش کنم تا نونم ویرودمی

 .شهمی شکوفا

ن  .هی تندی ایهحرفا هاین  آشلاکس 

 

هوده سرفه بی سْتکُمان بانو. هازدنهیاهو و سوت )
 .(شنودها را دیگر نمیدکتر سرفه ؛کندمی

 

 یسراپاکه بخواد  کسیزند(. می فریاد)در میان هیاهو   ه و۠س۠تاد

 !باشه جامعه باید دشمن   ،ن کنهوجامعه رو ویر یک

ت کماندکترِ ره که یه ندا اهمیتیفزاینده(. هیچ  برانگیختگی)با   س 

گم باید با خاک ن شه. من میوویر آلودهدروغی جامعه

ایی رو که تو دروغ هی اونباید همه !ن شهایکس

کن کرد! موذی ریشه ایهنوراج لمث ،کننزندگی می

و ر کنین. کاری کشور رو آلوده میشما سرانجام همه

نی وی کشور سزاوار ویرکه همه نکشونیبه اون جا می

 دل ته  ته  ، من از هجا بکش ناوار به م که شه. اگر

ی ذار همهگب !ن شهوی کشور ویرذار همهگگم: بمی

 شه! کناین مردم ریشه

حرف مردم  واقعی یه دشمن   مثل(. مردم )از میان    یکِمرد

 .نهزمی

 !مردم بود خودم، این بانگ  به مرگ  لینگبیل

ه! از شمن مردمد ند(. آره، آره، آره! اونکشفریاد می)  مردمیِهمه

 !ی مردم بیزارهاز همه !خودش بیزاره خاک  وآب

ن من ـ هم من   شهروند و هم من   انسان ـ از اون چه به   آشلاکس 

م. دکتر ن خوردهاسخت تک ،مهناچار این جا شنید

و رو کرد که من هرگز ر چنان دست خودش سْتکُمان

ه دیدم. بدبختانه باید از نظری کم نمیرو ه شخواب

پشتیبانی  ،ارجمند کمی پیش بیان کردن یاهشهروند

م که این نظر رو در یه قطعنامه اون من طرفدار   ؛کنم

دارد یگردهمایی ابراز م" ه:من این بیان کنیم. پیشنهاد  
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 آسایشگاه ـ را دشمن   ـ پزشک   سْتکُمان تمُاسکه دکتر 

 ."داندمردم می

 

ها سیاریو پشتیبانی توفنده. ب جانمی""فریادهای )
زنند. می سوت به او رو ند وآیمی ردگ  دکتر  پیرامون  

لیف با و ایَ مُرت ناند. برخاسته پ تْراو  سْتکُمان بانو
اند، گلاویز دیگر پسران دبستانی که سوت کشیده

از هم جدا  آنها را شوند. برخی از بزرگسالانمی
 .(کنندمی

 

ت کماندکترِ ،ـ  نستیهشما  هاییهالو دگان(. اوه، چهزنن)به سوت  س 

 گم که ـمیتون به

ن . باید یه سراومددکتر دیگه رانی سخنزند(. )زنگ می  آشلاکس 

برای رعایت احساسات  ولی ؛پرسی رسمی بشههمه

سفید  شخصی، باید کتبی باشه و بدون نام. کمی کاغذ  

 لینگ؟دارین، آقای بیل

  آبی و هم سفید ـ هم کاغذ   مه این  لینگبیل

نآ این جوری کار زودتر پیش  ؛هآید(. خوب)پایین می  شلاکس 

 . )بهبلهجور،  ینهم ؛ش کنین ـتکهره. تکهمی

سفید یعنی آری. من خودم  ؛ردآمدگان( آبی یعنی نهگ  

 .کنمها رو جمع میگردم و رایدور می

 

ن و کلانتر از تالار می)  شهروند   چندرود. آشلاکس 
کلاه در گردهمایی دور  ن  های درودیگر با تکه کاغذ

 .(گردندمی

 

 یفکر هچآدم ؟ هُو۠س۠تاد ه،شد شچه(. دکتر هُو۠س۠تاد)به  ِیکِمرد

 ؟بکنه یچیز همچوی در باره

  .است کارهشتاب دونین چهمیکه خودتون   ه و۠س۠تاد

 .خب بازهاون خونه  بهن توپاشما  ؛لینگ(. ببینم)به بیل  دیگرِیمرد

 ؟یزی بنوشهچ این بابا ایندهدی
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 تدُدی، آدمیبگم. کسی که  ینم چودنمی ،خودم به مرگ   لینگبیل

 ه.همیشه روی میز

 .زنه به سرشگاه میگمون کنم گهتر بیشنه،   مردِسوم

ارثی  نگیویه جور دیو دونسمیکاش آدم ، آره  مردِاولی

   نیس؟ گینوادهوخ

 .باشهبه خدا،  ،مه تونهمی  لینگبیل

  .یه چیزییه  انتقام   ؛ه و بسی یبدنهادتنها این ه، ن  مردِچهارم

 ؛زدحقوق میاضافه ا حرف  هراستش یکی از این روز  لینگبیل

 .که دش نرسیبه ولی

 ! س دیگهش سادهپس فهمیدن ؛وا(. آهاآ)هم  یِمردانهمه

 خوام! یه سفید هم(. من یه آبی میمردم ن  )در میا مستِِمردِ 

 خوام!می

 !ش کنینس! بیرونهستهمون مَ باز   فریاد

رت ن ، حالا سْتکُمانشود(. خب، )به دکتر نزدیک می شیلِِم 

 آد؟میدر یچ ایبازیجنگولکبینین از توی همچو می

ت کماندکترِ  .دادمو انجام ر ممن وظیفه  س 

رت ن  گفتین؟می دال نلهمُلهای سازیی چرمبود در باره یچ  شیلِم 

ت کماندکترِ از اون جا  هایرگندکای گفتم همه ؛ون که شنیدینخودت  س 

 .آدمی

رت ن  م؟ه منسازی از چرم  شیلِم 
ت کماندکترِ  .از همه بدترهانگار سازی شما چرم ،بختانهبد  س 

رت ن  چاپ کنین؟ هاخواین تو روزنامهو میر این شیلِم 

ت کماندکترِ  .کنمنمی پوشیپردهرو  زچیمن هیچ  س 

رت ن   .سْتکُمان، دربیاد نون گروونه براتتمی  شیلِم 

 

 .(رود)می

ِ

کند(. خب، سلام نمی بانوانرود، به می هُرش۠ت ر)به نزد   چاقِیکِمردِ 

قرض ای مردم هدشمن بهو ر تونناخدا، پس خونه

 ن.یدمی

م بکنم، آقای تونم با داراییفکر کنم هر کاری بخوام می  ه رش۠ت ر

 .بازرگان
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و با ر ندارین که من همین کار لابدهم ی اپس گلایه  بازرگان

 .م کنمدارایی

 ؟، بازرگانهی یمنظورتان چ  ه رش۠ت ر

 ! شینمی خبردارفردا   بازرگان

 

 .(رودگرداند و می)رو برمی

ِ

 ؟هُرش۠ت رتون نبود، این صاحب کشتی پ ت را

 .بود 1چرا، بازرگان ویک ه رش۠ت ر

ن رود و روی سکو می به های رای در دست،برگه)با   آشلاکس 

د(. آقایان گرامی، باید نتیجه رو به زنمی زنگ

 رای ـ کی آرا در برابر ینم. با همهوتون برسآگاهی

 !سهمستم مال اون ه اون  جوانِیکِمردِ 

ن این  ،مست مرد کی آرا در برابر رای یبا همه  آشلاکس 

ساحلی، دکتر  آسایشگاه   پزشک   شهروندان گردهمایی

. )فریاد و هکنمردم اعلام می ، رو دشمن  کمانسْتُ  تمُاس

 کهن   یجامعهباد پشتیبانی( زنده هاینشانه

 ! )باز فریادهای پشتیبانی( زنده باد کلانتر  نوپرافتخارم

ن که این جور وفادارانه ندای خون وکاردان و کارآم

به .( گردهمایی جانمیرکوب کرد! )س در خودشرو 

  .رسهپایان می

 

 .(آید)پایین می

ِ

 !گرداننده زنده باد  لینگبیل

ن دارخونهچاپ جانمی ِمردمیِمهه   !آشلاکس 

ت کماندکترِ ایی ه! ناخدا، جا برای مسافرپ ترْاو بده، ر کلاه و پالتوم  س 

  به دنیای نو دارین؟

 .شه، آقای دکترتون جور مینوادهوبرای شما و خجا   ه رش۠ت ر

ت کماندکترِ د(. دهمی اشیاریپالتو  در پوشیدن   راپ تْ چنان که )هم س 

 ا! هپسربیایین ه. بیا، کاترینه! خوب

                                                 
1 - Vik 
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  .(گیرد)او زیر بازوی همسرش را می

ِ

ت کمانِبانو  .پشتی بریم جان، بیا از راه   تمُاس)آهسته(.   س 

ت کماندکترِ بلند.(  بانگ با  پشتی، کاترینه. )  راه   پشتی بی راه  س 

 ،بره ش را بکشه واهرن که دشمن   مردم پیش از او

 ؛نیستم ییبابا یه دلینرم! من به گفتتون خواهد به

کار  یدونین چچون نمی ؛تونبخشمگم: مینمی

 .کنینمی

ن ، دکتر کفرآمیزهی زند(. این یه مقایسه)فریاد می  آشلاکس 

 !سْتکُمان

یه آدم  یخو ـ ـ . شنیدن همچو چیزی برا این، به مرگ   لینگبیل

  .هسنگین جدی

 ه!کشم میهشونه وتازه شاخ  یکِصدایِنتراشیدهِنخراشیده

ش تو بندازین !نیموو بشکر شهای خونهبیایین شیشه  برآشوبندهفریادهایِ

 !آبدره

 !ن! بزن، بزننس  و  ، ا  مدَ ب  و ر (.  شیپورمردم میان از) یکِمردِ

 

. گسیختهلگامو فریادهای  هازدنی شیپور، سوت هانوا)

رود. خروجی می ر  اش به سوی دَ با خانواده دکتر

 .(کندباز می هاآنبرای  راه هُرش۠ت ر

 

 مردم! دشمن   د(. دشمن  زنمی بانگها )پشت سر آن  مردمیِهمه

 !مردم مردم! دشمن  

دهد(. به سامان میوهایش را سرچنان که یادداشت)هم  لینگبیل

ی هخونواد پیشدیگه امشب بخوام  اگرخودم  مرگ 

     !بزنم تدُدی سْتکُمان

 

 ؛ندکشمیهُردود خروجی  به سوی در   ꞌگردآمدگان)
از خیابان فریاد  ؛کندپیدا می گسترشهیاهو بیرون 

 .(شود" شنیده می!مردم دشمن   !مردم "دشمن  
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هایی اب و گنجههای کت. قفسهسْتکُماندکتر  اتاق   کار  )

صحنه،  ته  مختلف در درازای دیوارها. در  مواد  با 
جلوی صحنه،  چپ   دست   در ؛ستا سرسرابه  دری

راست، دو پنجره  دست   دری به اتاق نشیمن. در دیوار  
اتاق،  هایشان شکسته. در میان  ی شیشهست که همها

دکتر است پوشیده از کتاب و کاغذ. اتاق  میز   کار  
  .(. پیش از نیمروز استاست تهریخهمبه

 
، خم ، دمپایی و عرقچینجامهخانه با ،سْتکُماندکتر )

 ؛کشدمیها هگنجزیر یکی از  را جارووار شده چتر
 .(دآورسرانجام سنگی بیرون می

 

ت کماندکترِ گوید(. کاترینه، یکی نشیمن می اتاق   باز  در    )از میان    س 

 .دیگه هم پیدا کردم

ت کِبانو  .کنیدا میپی هباز یه عالم ننشیمن(. اوه،  حتم )از اتاق    مانس 

ت کماندکترِ ا ه(. این سنگدنهروی میز می سنگ   تل   بر)سنگ را   س 

 مُرت نلیف و کنم. ایَشون میقایم چیز مقدسیه  لرو مث

زرگ هم شون بیندازن و بباید بتونن هر روز نگاهی به

زیر یک چتر را ). نوشبرنمیبه ارث  که شدن، ازم

ش نحس این دختره ـ اسمهنوز .( دکشمیی کتاب قفسه

 ر؟بُ نرفته دنبال شیشه، ـحالا چی بود
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ت کمانِبانو تونه میدونه گفته نمی او ولیآید(. چرا، )به درون می  س 

   .امروز بیاد یا نه

ت کماندکترِ  .کنهکه جرات نمی خواهی دید خب  س 

ت کمانِبانو ها همسایه از ترس  او کنه می گموننه هم ، راندیآره  س 

گوید.( راندینه، نشیمن می کنه. )رو به اتاق  جرات نمی

رود و می )به آن جا. که این طور؟ کار داریچی 

 .تمُاس، برات اومدهگردد.( یه نامه درنگ برمیبی

ت کماندکترِ  خواند( پس این طور؟کند و میباز میآن را ببینم. ) بده  س 

 ه؟ی یاز ک  ت کمانسِ ِبانو

ت کماندکترِ  .مون کردهخونه. جواباز صاحب  س 

ت کمانِبانو  ه ـیای حسابی خیلی مرد؟ او که راستی جواب کرده  س 

ت کماندکترِ . ندارهکاری جز این جرات  گهمید(. گرنمی)به نامه   س 

کاری جز این جرات  ولی؛ کنهمی ناچاری شدید سر  از 

افکار  رعایتـ برای  شاهشهریهم ـ به خاطر   نداره

کنه ـ جرات نمی به دیگرون بسته است عمومی ـ

  ـ چرکین کنهدل ور توانمندای هبعضی آدم

ت کمانِبانو  !تمُاسحالا،  بینیمی  س 

ت کماندکترِ . نبزدلتو این شهر همه از دم  ؛دیگه بینمآره، آره، می  س 

. دیگر جرات کاری ندارههای اون ترساز  چ کسهی

ما فرقی  یبرا ولیاندازد.( )نامه را روی میز می

  ـ ون دنیای نو اوریم به می دیگهکنه، کاترینه. ما نمی

ت کمانِبانو درست حسابی سفر جریان این  ،تمُاس ولیخب،   س 

 ؟سنگین شدهسبک

ت کماندکترِ دشمن    یه به عنوان  که  ییاین جانم وبم خوایمینکنه   س 

و ن م زدهبه ننگ داغ   ن،کشیدهم مردم به چهارمیخ

یه ن؟ این جا رو ببین، کاترینه! و خرد کردهر هامپنجره

  .ندهدا ممشکیشلوار به م ه چاک

ت کمانِبانو   ! هستم ه شلوارت ترینبه ؛نه ای وای  س 

ت کماندکترِ هرگز ، هجنگو برای آزادی و حقیقت می هآدم که بیرون  س 

 چندانم دونی، دل. میباشهش پا ترین شلوارشنباید به

تونی برام چون تو همیشه می ه؛سوزشلوارم نمی یبرا

تونم نمی بمیرم هم، چیزی که ناو ولی. نیبز شکوک
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من  همتای انگار ،و توده هاولوتلاتکه  هاین ،فرو بدم

 . م بیفتنجانکنن این جور به باشن، جرات می

ت کمانِبانو  ؛تمُاسن، خیلی درشتی کردهت هاآره، تو این شهر با  س 

 و بریم؟ بکنیمخاک واز این آب باید براشگی می ولی

ت کماندکترِ دیگه به  ایهشهر دست  زیر مردم  کنی می گمونشاید  س 

نگی همین آش ! اوه، چرا، بگیباشنناین پررویی 

ای هگذار سگشه و همین کاسه. خب، به درک! بمی

بدترین  ؛تنیس اینبدترین چیز  ؛بگیرن پاچهولگرد 

ی سراپای کشور برده یاهآدمی همهکه  هچیز این

تر از این جا شاید غرب آزاد هم به ،ـتازهن. حزب

ی عمومی لیبرال و همه و افکار همبسته اکثریت   ؛نباشه

، ولی .کنهغوغا میهم  ن جااو ꞌدیگه اهگندکاری

تن جا او همه چیز، دونیمی تونن ا میهاون ؛هرگس 

این  لآزاد رو مث جان  یه  ؛کننکش نمیسگ ولیبکشن، 

هم آدم روز مبادا ذارن. گتو منگنه نمیپیش ما  جا

 به سوی دیگر. )خب و کنار نگه دارهر تونه خودشمی

شه با یه کم دونستم کجا میرود.( کاش تنها میاتاق می

کوچک تو  ییا یه جزیره نخوردهدست پول یه جنگل  

   دریای جنوب خرید ـ

ت کمانِانوب  ؟تمُاسپسرها چی،  ولی  س 

ت کماندکترِ  ترت بیشدل ی، کاترینه!ایستد(. تو چه عجیب)می  س 

ی ما جامعه لای مثجامعههمچو ا تو هپسر خوادمی

 دیدی نیمی از این مردم دیشبکه بزرگ شن؟ خودت 

که ی دیگه هم ن نیمهاو ؛نی زنجیریی نهودیو

که  هنای یبرا ،نو از دست ندادهر شونعقل

 .ن که عقلی ندارن از دست بدنیایی هپوککله

ت کمانِبانو و ر تنوزب یجلو هیچ کهجان، تو هم  تمُاس آخه  س 

 .گیرینمی

ت کماندکترِ  همگ؟ تگم درست نیسایی که میه! نکنه چیزخب  س 

دوغ  و دوشاب  مگهکنن؟ کله پا نمی ی مفاهیم روهمه

ن چیزی که اوی به همه مگهکنن؟ رو قاطی نمی

ه این بدتراز همه  ولیگن دروغ؟ ه نمیدونم راستمی
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رن و به دسته میدسته بزرگسالهای که این جا لیبرال

ن! آزادمنشن که دن و دیگرون میوخودشخورد 

 !شنیدی، کاترینهباید میچیزی رو همچو 

ت کمانِبانو  ـ ولی، تنیس درستهیچ  بروبرگردبیآره، آره،   س 

 

 .(آیدمی از اتاق نشیمن راپ تْ )

 

ت کمانِبانو  ی؟اهی از مدرسه اومددین زوهمبه  س 

 .م کردنکار بیروناز  ؛آره  پ ت را

ت کمانِبانو  !کردنت بیرون س 

ت کماندکترِ  !تو رو هم  س 

 بیام. درجا بهتره دیدمم ه من ؛کرد مبیرون 1بوسک بانو پ ت را

ت کماندکترِ   .تی کردیدرس خودم، کار   به جان   س 

ت کمانِبانو  !بدی باشه رآدم این قد بوسک بانوکرد می فکرآخه  یک  س 

قشنگ  ؛راستش تآدم بدی نیس بوسک بانو ،دراوه، ما پ ت را

 گفت جرات ولی. دادش مینجراین کار  قدر چهدیدم 

 .شدم کاربیاز کار  در نتیجه،. ندارهکاری جز این 

ت کماندکترِ م جرات ه مالد(. اوش را به هم میهایخندد و دست)می ِس 

  !ماه. اوه، چه جز این نداشتی کار

ت کمانِبانو  ـ ، خبترسناک دیشب هایشلوغیپس از  ،آره دیگه  س 

 پدر!، بشنوو ر این تنهانبود. حالا  این شهمه پ ت را

ت کماندکترِ  ؟رودیگه چی   س 

م داد که نودست کم سه تا نامه رو نشبوسک  بانو پ ت را

 روز صبح گرفته بود ـام

ت کماندکترِ  نام؟بی لابد  س 

 .آره پ ت را

ت کماندکترِ  !ندارن، کاترینه رو شجراتبا نام  آخه، خب  س 

این خونه  پاش بهآقایی که  یهن اومده بود که وتو دوتاش  پ ت را

 بازیاندازه بی دید  دیشب تو باشگاه گفته که من  ،بازه

 ای جوراجور دارم ـهچیز به

ت کمانرِدکت   زیرش نزدی؟خب تو هم که   س 

                                                 
1 - Busk 
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با هم  بوسک بانو خود باید روشن باشه. برای تو کهنه،  پ ت را

این که حالا  ولی ؛داره بازی خیلی دید   ،یمیتنها کههم 

 .م دارهنکرد نگه جرات، شدهی من رو در باره

ت کمانِبانو  !هبازاین خونه  پاش بهه که یکی یـ ،و کنر فکرش  س 

ن، دمی ه جوررو چ تنوازینومهم مزد  دست بینیمی

 .تمُاس

ت کماندکترِ تونی زود تا می مونیم.نمی یلجنولایدیگه تو همچو  س 

زودتر از  هذار هر چگب ؛، کاترینهدا رو ببنهنوچمد

 .این جا بریم

ت کمانِبانو ، ببین کی یه. تراهروسکسی تو  نظرمبه  ن؛آروم باشی  س 

 .پ ترْا

؟ هُرش۠ت ر، ناخدا نکند(. اوه، شماییرا باز می)در  ِپ ت را

 !تو نبفرمایی

ه سری بزنم ببینم اوضاع چ گفتم(. سلام. سرسرا)از   ه رش۠ت رناخداِ

  طوره؟

ت کماندکترِ خیلی لطف  ؛فشارد(. سپاسگزارماو را می )دست    س 

 .کردین

ت کمانِبانو از اون  کردین ون کمکمبهکه  درد نکنههم تون دست  س 

 .هُرش۠ت ر، ناخدا یون رد شیمم

 خونه؟ نبرگشتیور جه ن چوخودت ولی پ ت را

م ه اهن آدماو ؛م خبپرزور خیلی، جور شد. من اوه  ه رش۠ت ر

 .هشوننهوچ بهزورشون  تربیش

ت کماندکترِ چیزی  ن؟ بیاییوحشتناک بزدلیاین  تآره، عجیب نیس س 

که تو ه یایی هی سنگ، این همهننیببین بدم! وتنشون

! به جان نشون کنینگاه تنها !نی ما انداختهخونه

 سنگقلوهتر از دو تا تل، بیش اینی خودم، تو همه

جز  تچیزی نیس شباقی ت؛ی حسابی نیسگنده

ن بیرون اوهمه، اینبا .و بس ریزهسنگ،ـ سنگپاره

خوردن که کشیدن و قسم میمی هوار اده بودن وتایسو

عمل ـ عمل ـ نه! آدم  ولی ؛نکنمی ناکارم زننمی

 ه!بینتو این شهر نمی ازشنشونی  چندان

   .، آقای دکتربود تربه تونبرااین بار  هم این ه رش۠ت ر



112 

 

ت کماندکترِ  ت؛ه اسدکننعصبانی ،همهاینبا ولی .بودکه  تپیداس  س 

یه بار درگیری جدی و مهمی برای کشور  اگرچون 

 فلنگ که هاینپی ومی عم بینین که افکارپیش بیاد، می

ی یه گله یلنگههم  همبستهن اکثریت اوو  ببندهو ر

ن چیزی او این. هُرش۠ت رزنه به جنگل، ناخدا گوسفند می

آزار  رو بدجور من ؛انگیزهش خیلی غمه که فکری

این جریان  ،در اصل ـ،گور  پدرش ولیده ـ. می

ذار گم، خب بدشمن مردم ن. گفتهدیگه هحماقتسراپاش 

  .پس دشمن مردم باشم

ت کمانِبانو  . تمُاس ،شینمی هرگزتو که  رواون  س 

ت کماندکترِ  نیشتر زخم یهبه ه ناسزا ی، کاترینه. ن نباشهیچ مطمئ  س 

 شاز ؛ـهم ی لعنتی . و این کلمههنومسینه می یتو

جا خوش  مق سینهجنازیر جا تونم خلاص شم. این نمی

. هیچ هربَ خوره و میمی تیزاب لمث و نشسته ؛کرده

   .کنهش نمیکاریهم  دارویی

  .شون بخندی، پدربهتنها ،  باید ههب   پ ت را

، آقای شهمی عوض حتمن فکرشون مردم یه روز  ه رش۠ت ر

  .دکتر

ت کمانِبانو  .روزه روشنیاین به  باش. مطمئناز این ، تمُاسآره،   س 

ت کماندکترِ اون وقت ولی ذشت. از کار گکه آره، شاید کار   س 

این جا تو گندکاری  !لرزش بشیننتونن پای می

و بخورن که یه ر خودشون بلولن و افسوس این

ی کی راهش آواره کردن. خاکوپرست رو از آبمیهن

  ؟هُرش۠ت ر، ناخدا ینشدریا می

ن وتهاش بامدم در بارهاوم،ـ راستش همین بود که وه  ه رش۠ت ر

   ـ حرف بزنم

ت ِدکترِ  ش شده؟، مگه کشتی چیزیها    کمانس 

 .رمش نمیهامن با این جور که پیداست ولی ؛نه ه رش۠ت ر

 ؟ایننشدهکار از کار بیخب شما که  پ ت را

 م.شده زند(. چرا، راستش)لبخند می  ه رش۠ت ر

 .شما هم  پ ت را

ت کمانِبانو  .تمُاس، حالا بینیمی  س 
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ت کماندکترِ  یچیز همچوفکر  اگراوه،  !تم به خاطر حقیقه ناو  س 

 رو کرده بودم ـ

 من ن؛برای این ناراحت نکنی چندان ور نوشما خودت  ه رش۠ت ر

 بیرون شهر رانیکشتی یه کاری تو این یا اون شرکت  

   .کنمپیدا می

ت کماندکترِ و مستقل  بازرگان ویک،ـ مردی توانگر این هم از این  س 

 !پدرش گور  از ریز و درشت. تف، 

م گفت خودش هم به ؛هیآدم خیلی درستی معمولن او   ش۠ت ره ر

 .حتمن داشتمی منگه ،کردمی جراتتنها  اگر

ت کماندکترِ  .، نهتپیداس نکرد؟ جرات ولی  س 

 آدم به حزبی بند باشه ـ سر   تنیس خوب چندانگفت می ه رش۠ت ر

ت کماندکترِ  ! حزب به چرخ  هراست مردنیکاون  این یه حرف س 

درست  لیمهیه ی سرها همهاز  مونه؛می گوشت

شن می پوککلهشون از دم همه ،مه برای همین ؛کنهمی

   !خرو کله

ت کمانِبانو  !تمُاسخب دیگه تو هم،  ِس 

خونه، شاید  ننده بودیوما رو نرس اگر(. هُرش۠ت ر)به  ِپ ت را

 ه بود.نکشید هاکار به این جا

 ازش. پشیمان نیستم  ه رش۠ت ر

 .سپاسگزارمکند(. ش را به سوی او دراز می)دست ِپ ت را

 نحتم اگه ،کهخواستم بگم و میر )به دکتر(. دیگه این  ه رش۠ت ر

 م ـای فکر کردهدیگه راه، من به یه نریب نخوایمی

ت کماندکترِ  بتونیم زود راهی شیم ـ تنهاه. خوب  س 

ت کمانِبانو  ن؟ددر ز ؛هیس س 

 .هئعمو نحتم  پ ت را

ت کمانِدکتر  !تو ینزند( بیا! )داد میآها  س 

ت کمانِبانو  قول بده که ـ حتمنحالا جان،  تمُاس  س 

 

 .(آیدبه درون می سرسرااز  سْتکُمانکلانتر )

 

 ـتره بهخب، پس من  .(. اوه، گرفتاریدر درگاهی)  کلانتر

ت کماندکترِ  !بیا تو ؛نه، نه س 
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 . زنمحرف ب باهاتدوست داشتم تنها  ولی  کلانتر

ت کمانِبانو  .نشیمن ریم اتاق  ما این میون می  س 

 .گردمبرمی نبعد من ه رش۠ت ر

ت کماندکترِ  ترمن باید بیش ؛هُرش۠ت ر، ناخدا تواون  ننه، شما هم بری  س 

 ـ بگیرم قراردر جریان 

 .نمومراه میبه، پس چشمخب، خب  ه رش۠ت ر

  

 .(رودق نشیمن میبه اتا پ تْراو  سْتکُمان بانوراه و هم)ا

 

ها به پنجره یچشمزیر ولیگوید، چیزی نمیِکلانتر)

 .(دگرنمی

ِ

ت کماندکترِ ت رو کلاه ؟هگیرباد خیلیاین جا  امروز به نظرت شاید س 

 .ذار سرتگب

د(. نهش را به سر میبتونم. )کلاه اگرشم سپاسگزار می  کلانتر

 ادم و لرزیدم ـتایسو ؛دیروز چاییدم گمونمبه

ت کمانترِدک  .من که خوب گرم بود ا ه؟ به نظر   س 

های شبانه م نبود جلوی این تندرویکه در توان ببخش  کلانتر

 .رو بگیرم

ت کماندکترِ  ؟یم بگچیز خاصی هم داری به ،جز این  س 

 طرف  و از ر (. این سندردبمیی بزرگی را پیش )نامه  کلانتر

 .می آسایشگاه برات آوردهمدیره هیات  

ت کمانکترِد  ؟مشده برکناراز کار   س 

.( دنهامروز. ) نامه را روی میز می ینآره، از هم  کلانتر

 به خاطر  ـ رک و راست ـ  ولی، هبرامون دردناک

 .یمداشتن ی جز اینکار جرات  عمومی  افکار  

ت کماندکترِ امروز ها رو ین؟ این کلمهنداشت جراتزند(. )لبخند می  س 

  م.یدهشن هم پیش از این

! از این پس ببینو روشن ر تکنم وضعخواهش می   کلانتر

 .تو این شهر حساب کنی پزشکینباید روی  هیچ

ت کماندکترِ   ؟یمطمئناز کجا این همه  ولی! پزشکیپدر  گور    س 
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 هیفهرستی ی دست اندر کار  تهیهها خونهصاحب انجمن    کلانتر

شهر  دلسوز   ی مردم  . همهشبرنمیکه خونه به خونه 

تونم تضمین می ؛که از تو استفاده نکنن هخونمیفرارو 

کنه امضا  جراتکه  تنواده هم نیسوخ کنم که یه پدر  

 . کنهنمی جرات یسصاف و ساده، ک ؛هکنن

ت کماندکترِ  بعدش چی؟ ولیندارم.  ی در اینشک ؛خب، خب  س 

ود که بم، این میکنت هب اینماییراهتونستم می اگر  کلانتر

  مدتی از این جا بری ـ یبرا

ت کماندکترِ  .کنمک دارم درست به همین فکر میکمَ  ْآره، کم  س 

به داشتی که  فرصتیه شش ماهی  ینهمچتی قخب. و  کلانتر

تونستی  جاافتاده،و پس از یه ارزیابی  خودت بیای

 ،و قانع کنی که با یکی دو کلام ابراز پشیمانیر خودت

 اف کنی ـاعتر تراهیگم به

ت کماندکترِ  و پس بگیرم؟ر شاید تونستم کارم گیمی  س 

  ت.هم نیس اون جور نشدنیهیچ  ؛شاید  کلانتر

ت کماندکترِ  افکار   به خاطرعمومی پس چی؟ شما  افکار   ولیخب،  ِس 

  .که نکنیعمومی جرات نمی

بگم،  رو شه. راستی متغیری بسیارچیز  مردم دید   کلانتر

 اهمیتما  یبرا ،تو ترافی از دست  همچو اع فتن  گر

 ای داره.ویژه

ت کماندکترِ تو که  ولی ن!زنیو براش صابون میر نوتآره، شکم ِس 

 همچوی تر در بارهپیش هستخب یادت 

 !ت گفتمهچی ب ییهاصفتیروباه

ن زمان او ؛ای داشتیدیگه پاک   ن زمان وضعاو  کلانتر

  ه ـتتی شهر پشتونستی گمون کنی که همهمی

ت کماندکترِ ه ب) ـ. همی شهر دنبالاحساس کنم همه بایدهم آره، الان  ِس 

 تبارشوتیرهو  اهریمنخود  اگر نه، ولی.( دآیمیجوش 

 هرگز!  گمـ می! هرگز،ـ م باشندنبال هم

که تو  این جور رفتار کنه نباید نوادهوآور خیه نان  کلانتر

 .یر رو کننباید این کا، تو تمُاس. کنیمی

ت کماندکترِ  مردکه یه آزاد ت! تنها یه چیز تو این دنیاسبکنم نباید ِس 

 ه؟ین چی اودونی می ؛بکنه نباید
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 .نه  کلانتر

ت کماندکترِ  نباید مردگم چی. یه آزادت میهب منولی  ه؛روشن ِس 

جوری  نباید ه؛بکش لجنپا به وسریه بی لو مثر خودش

    .هبنداز تو روی خودش تفکنه که ناچار شه  رفتار

چه دلیل چنان ؛آدمیبه نظر  پسندیده بسیاراین که   کلانتر

خب  ولیکه  ؛در کار نبود ـ تشقّیکلهای برای دیگه

  ـ تراستش هس

ت کماندکترِ  خوای بگی؟می چی س 

 به عنوان   ولیفهمی. خیلی خوب می نخودت حتم  کلانتر

 زیادیکنم یه میت توصهب ،دوراندیشو یه آدم  تبرادر

نبندی که شاید خیلی ساده  آرزوهاییدل به امیدها و 

 .پوچ از آب در بیان

ت کماندکترِ  چی؟ یعنی هآخ این ولی  س 

 مدارهاییوقرارکه از  به خوردم بدی راستیخوای می  کلانتر

چیزی  ،شتهاش گذنامهساز تو وصیتچرم که شیل  

  دونی؟نمی

ت کماندکترِ به بنیادی برای  شدارایی خُردهه ن یاودونم می س 

کار به  یاین چ ولی. هرسپیر نیازمند می ورهایپیشه

  ؟داره من

 ساز آدم  . شیل  چرمتنیس خُردهیه  حرف بر سر   ن،اول  کلانتر

 .هی دارایی رفتههمروی

ت کماندکترِ  !کردم ـهیچ گمون نمی  س 

نه  خش  که یه ب کردیهم نمی پس گمونهام،ـ راستی؟   کلانتر

که تو  جوری، هرسهای تو میش به بچهدارایی ناچیز  

 . اینشین برخوردار هاشبهرهاز  نایو همسرت تا زنده

 ت نگفته؟و بهر

ت کماندکترِ و یه ریز یه بند  ؛گفته باشه! برعکس اگرخودم  به جان    س 

 که بدجور مالیات هخورمیش رو خون خونو  هرمی

از این و حسابی درست  آخه ولیگیرن. می ازش بالایی

 ؟پ ت ر، یمطمئن

 .مشنیده اعتمادقابل نکامل و از یه منبع  ر این  کلانتر
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ت کماندکترِ  هاـ بچه،شه، پس کاترینه تامین میبزرگ ، خدای  اوه  س 

زند.( باید بگم ـ )داد می راستشو خب ر م! اینه

 !کاترینه، کاترینه

 !چیز نگو هیچ وزهن گیرد.( هیس،)جلویش را می  کلانتر

ت کمانِبانو  کند.( چه خبره؟)در را باز می ِس 

ت کماندکترِ  . برگرد ؛هیچ چی ِس 

 

 .(بندددر را می سْتکُمان بانو)

ِ

ت کماندکترِ ـ ،و کنر ، فکرشاَ ! نتامیند(. زنمی پرسه)در اتاق  ِس 

 احساسی عمر! م برای همهه ناون! شون تامینههم

 !هدم بدونه تامینکه آهمه بااینه یی شخو

که تو نیستی.  هیچیزی  نوهماین درست  ولیآره،   کلانتر

که بخواد و ساعتی  روزتونه هر ساز میشیل   چرم

 .نامه رو باطل کنهوصیت

ت کماندکترِ ش گردو با دم گورکن. نم جان   پ ت رکنه، نمی ولی ِس 

 رو تعقل کل یارهایتو و  ییقهکه من  شکنهمی

 .مچسبب

د(. آها، این گرنبه او می گرانهکاوشو  خوردمی یکّه)  ترکلان

 ت.اسهروشنگر خیلی چیز

ت کماندکترِ  ا؟هم چیزوکد ِس 

تازهای وتاخت نیا بوده. پیچیده یه ترفند  پس همه چیز   کلانتر

ای این جا هبه رهبر ـ نام حقیقت بهـ که  پرواییبی تند  

 کردی ـ

ت کماندکترِ  ا چی؟هاون ؛چی اهاون  ِس 

 برای ایشدهتوافق پاداش   پس چیزی نبودن جز  کلانتر

  .جوشیل  پیر   انتقام مُرت نی این نامهوصیت

ت کماندکترِ  ایعامیبدترین آدم تو  ـ،پ ت رآمده(. بندکمابیش  زبان  با )  س 

 .مم دیدهزندگی یکه تو همههستی 

چون  ؛ـهناپذیربرگشت تبرکناریدیگه نه من نه تو!   کلانتر

 ت داریم. علیه ایحربهحالا دیگه 
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 .(رود)می

ِ

ت کماندکترِ د.( کاترینه! پشت سر او زنمی فریادف، تف، تف! )ت ِس 

 این جا هبگو یه تشت بیار و شست.ر اتاق باید کف  

که همیشه  ناو ،ش ـاسم نحس ـدختره  ناو ـ،ناو

  ه ـیای ش دودههای دماغهپرّ 

ت کمانِبانو  !تمُاس، دیگه هیس، هیسنشیمن(.  اتاق   اهی  درگ از) س 

و  ت، پدربزرگ این جاسپدر(. گاهیدر درنیز )  پ ت را

 .ت حرف بزنههاتونه تنها بامی هپرسمی

ت کماندکترِ  .تو، پدرزن ن در.( بیایی  دمتونه. )که می تآره، پیداس  س 

 

پشت سر او  اآید. دکتر در رشیل  به درون می مُرت ن)
 .(بنددمی

 

ت کماندکترِ  ن!ه؟ بشینییخب، چی   س 

رت ن د.( امروز این جا گرنمی شدور و بربه شینم. )نمی شیلِِم 

 .سْتکُمانه، ی دارنوازچشم سروروی

ت کماندکترِ  نه؟ مگه، بله  س 

رت ن هوای تازه هم که  ؛هی دارنوازچشم نواقع سروروی شیلِِم 

 ن،یگفتن اکسیژنی که دیروز ازش میاواز  ؛هست

وجدان باید . فکر کنم امروز ندیگه کم نداری مروزا

 داشته باشین. هم یپاکخیلی 

ت کماندکترِ  دارم.آره،   س 

رت ن  ولیکوبد.( . )به سینه میتونم فکرش رو کنممی شیلِِم 

  این جا دارم؟ منیه چی این  ننیودیم

ت کماندکترِ  خب. باشه پاک م یه وجدان  ه ناوامیدوارم   س 

رت ن کی! شیلِِم   ا. هن چیزوتر از اه بهینه، یه چیزی  د 

 

 یکاغذ دستهکند و آورد، باز میمیدر یکیف کلفتاو )

 .(دهدنشان می را

ِ

ت کماندکترِ  آسایشگاه؟ (. سهام  دگرنمیبه او  مات) س 
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رت ن  .شون امروز سخت نبودبه دست آوردن  شیلِِم 

ت کماندکترِ  ؟ن ـیاهو خرید نیاهشما هم رفت س 

رت ِ  .م رسیدن جا که پولاوتا   شیلِِنم 

ت کماندکترِ که آسایشگاه  زاری ـ با همچو وضع  ،نازنین ن  زپدر ولی  س 

 الان داره؟

رت ن  ن.کنیپاش می سر   باز، نعاقل رفتار کنی یه آدم   لمث اگر  شیلِِم 

ت کماندکترِ  ؛کنمآد میم برمیهرچی از دست ،بینینن که میوخودت  س 

 !خب ننهوین شهر دیوا ـ. مردم   ولی

رت ن آد. من می از چرمسازی   گندکاری ترینبد ندیروز گفتی  شیلِِم 

 پدرم ،مدرست باشه، پس باید پدربزرگ این اگر ولی

ی فرشتهتا سه  لهای سال مثسال و خودم پیش از من

من  نکنیمرگ شهر رو به گند کشیده باشیم. گمون می

 ؟رممیاین ننگ  بار   زیر  

  ن.نداری ایچارهانگار  راستشبدبختانه،  ِت کمانسِ دکترِ

رت ن ی . من دست از نام و آوازهدرد نکنه توندستنه،  شیلِِم 

". گورکنگن "م میم مردم بهکشم. شنیدهم نمینیک

آد روزی نمی ولی ؛هیه جور خوک خب" هم گورکن"

 یه آدم   لخوام مثمی . منشون درست دربیادحرفکه 

 .ی کنم و بمیرمزندگ تروتمیز

ت کمانِکترد  ؟نبرسی این به نخوایچه جور می  س 

رت ن  .سْتکُمان، نکنیم میپاک شما شیلِم 

ت کماندکترِ  !من  س 

رت ن م؟ نه، از و خریدهر این سهام هاپول کدومبا  ننیودمی  شیلِم 

ه که یهایی گم. این پولن میوتالان به ولی ن؛نیوکجا بد

، چون ،برن. خبارث می ا ازمهپسرو  پ ترْاکاترینه و 

 .هرحال یه کم پول کنار گذاشته بودمبه دونین،می

ت کماندکترِ ای کاترینه رو هو پول نری(. پس میدآیمی جوشبه )  س 

 !نزنیمیایی هبه همچو کار

رت ن الان خوابیده روی آسایشگاه. حالا  شهمها ه، پولبله شیلِم 

ی ـ دیوونه جور اونباز هم  خوام خوب ببینممی

 باز اگر. سْتکُمانیا نه،  ی ـ زنجیری هستینکلهبی

 از چرمسازی   زشتیای هور و همچو چیزجان بگذارین
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مونه که پوست هم کاترینه و ن میاو، درست به بیادمن 

 پدر  یه  ولی ن؛بکنی 1قلفتی رو هاپسربچهو هم  پ ترْاهم 

ونه نباشه دیو اگر ـکنه،نمی رو کار این خونواده درست  

  .دیگه

ت کماندکترِ من  ؛ممن دیوونه ولیرود(. آره، )که بالا و پایین می ِس 

 ! مدیوونه

رت ن هم  وبنبیخاز  پاکدیگه  ه،گردبه زن و بچه که برمی  شیلِم 

   ن.نیستی دیوونه

ت کماندکترِ این  ینن که بروایستد(. چرا پیش از ا)پیش روی او می  س 

 ن!م حرف نزدیهابا ن،ا رو بخریهآشغال

رت ن   چسبوندم. تا تنور داغ بود شیلِم 

ت کماندکترِ باز این همه تو کارم مطمئن  اگرد(. زنمی پرسه)ناآرام   س 

 . هکه حق با من باور دارم سخت ولی !نبودم ـ

رت ن دست از  اگرکند(. می سنگینسبک)کیف را در دست  شیلِِم 

 .دارن ایناارزشی ن چندان، برنداریناین دیوونگی 

 

   .(کند)کیف را در جیب فرومی

ِ

ت کماندکترِ  باید خب شوربرده،مرده ،هآخهم به نظرم، علم  ولی  س 

 ای پیدا کنه. یه چیز  ی پیشگیریبتونه یه وسیله

 ای ـپیشگیرنده

رت ن   کشت؟ش هاباورها رو جانکه این  نگیرو میچیزی  شیلِِم 

ت کماندکترِ   .ردضررشون ک، یا بیبله  س 

رت ن  ؟نموش آزمایش کنی با یه خرده مرگ  نتونینمی  شیلِِم 

ت کماندکترِ گن مردم که می یهمه ولیـ . نگیمیاوه، چرند پرند   س 

شه پس یه پنداربافی باشه! ه. نمییپنداربافی یه این تنها 

 ای ولگرد  هباشن! مگه این سگ خوش حسابیذاریم گب

خواستن مردم. تازه می دشمن   نگفتنم به دلسنگ ن  وناد

   !نرّ د  م ب  ام رو هم از تنهرخت

رت ن  !نن خرد کردهوکه برات هااین شیشهی همه تازه  شیلِم 

                                                 
 ای پهنـ در متن اصلی: به شکل نواره 1
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ت کماندکترِ ش با خانواده! باید در باره وظیفه در برابر   هم بعد، بله  س 

رو خوب ا هاین چیز خم  وچماو  ؛کاترینه حرف بزنم

  دونه.می

رت ن  ن!عاقل گوش کنی یه زن   به پند   ؛هخوب شیلِم 

ت کماندکترِ  گدار بهبی جوراین  نتونستی کهرود(. به سوی او می) ِس 

و من  های کاترینه رو بندازین تو هچلپول آب بزنین!

 ،کنمن که میوتهنگا سخت دردناک! رو تو این تنگنای  

 ـ! بینمو میر اهریمنانگار خود 

رت ن ن جواب وتا ساعت دو ازت ولیتره من برم. پس به  شیلِم 

به بنیاد  باشه، سهام نهجواب  اگر. نهیا  آرهخوام، می

 .م همین امروزه ناو ه،ـرسمی

ت کماندکترِ  آد؟چی گیر کاترینه می پس ِس 

رت ن  .دریغ از یه پشیز  شیلِم 

 

و  هُو۠س۠تادشود. سردبیر باز می سرسرا در  )
ن آن جا پدیدار میخانهچاپ  .(شونددار آشلاکس 

 

رت ن  !ن دو تا رو باشاو، ا    شیلِم 

ت کماندکترِ و ر ناو رویباز هم  !شود(. چیمی خیرهها )به آن  س 

 !پیش من نیبیا نیدار

 .هم داریم خوببله،  ه و۠س۠تاد

ن  .ن حرف بزنیموتهای چیزی بادر باره باید، دونینمی  آشلاکس 

رت ن  .اعت دوکند(. آره یا نه ـ تا س)پچپچه می   شیلِم 

نِ  !(. آهاهُو۠س۠تاد)با نگاهی به  آشلاکس 

 

 .(رودشیل  می مُرت ن)

 

ت کماندکترِ  !نکنیش ؟ کوتاهنخوایمیچی از من خب،  ِس 

دیروز  یما در جلسه موضع  فهمم که برای خوب می ه و۠س۠تاد

 ن.ن دلخوریوازم

ت کماندکترِ من  !بود ماهی ، موضع  آرهموضع؟  نگیم میه به این س 

 !تف. ـ وارگیموضعی و زنبیگم ش میهب
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ای کار دیگه ولی ن؛ش بگیبه نخوایچی می هر ه و۠س۠تاد

 .بکنیم تونستیمنمی

ت کماندکترِ  ؟ مگه نه؟نای بکنیکار دیگه خب نکردین جرات  س 

 .نباشه، هر چی شما بگی  ه و۠س۠تاد

ن  ؟ تنهانما ندادی به دست   نخی چرا از پیش یه سر   ولی آشلاکس 

 .یا من هُو۠س۠تادکوچک به آقای  یاشاره یههمچین 

ت کماندکترِ  چی؟ یدر باره؟ اشاره  س 

ن  .بودپرده  ن چه پشت  او  آشلاکس 

ت کماندکترِ  . آرمهیچ سر در نمی نوتاز حرف ِس 

نِ د(. اوه چرا، خوب هم سر جنبان)خودمانی سر می آشلاکس 

 .سْتکُمان، دکتر نآریدرمی

  .پوشی کردکه حالا دیگه پرده تچیزی نیسه کاین  ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ  هآخ ولی(. خب، دگرنمیبه آن یک  گاهو این  گاه به) ِس 

  !ـ

ن تو شهر نیفتاده  دور نوتـ مگه پدرزن،شه بپرسممی آشلاکس 

 ؟هخربو ر آسایشگاه ی سهام  همه

ت کماندکترِ رو آسایشگاه  چرا، امروز بیرون بوده و سهام    س 

 ـ؟ ولی ؛ریدهخمی

ن این کار  تر بود که یکی دیگه رو پی  عاقلانه  آشلاکس 

 .بودن نزدیک نمیوتبه همهـ یکی که این  نفرستادیمی

هم  نباید. نگذاشتین پا پیش میونباید با نام خودت تازه  ه و۠س۠تاد

 سر   زیر   ،به آسایشگاه تاز  وکه تاخت دونستمیکسی 

  . سْتکُمانکردین، دکتر یمبا من  ی. باید مشورتتشماس

ت کماندکترِ به  پیداست شچشمان ؛دگرنمی خود )به پیش روی  س 

گوید(. یعنی می واجوهاج و شودروی چیزهایی باز می

 شه همچو کاری کرد؟شه همچو فکری کرد؟ میمی

نِ ، ولی. کرد شهمی خبده زند(. نشون می)لبخند می آشلاکس 

 .کردظرافت با  باید حتمن ، ننیودمی

همیشه خب این چون  ؛بود تاچند  نحتمباید براش هم  ه و۠س۠تاد

 ،رو که با خودش داشته باشه جوره که آدم دیگرون

  .شهتر میش کممسئولیت

ت کماندکترِ  ؟نایدنبال چی ـ،محترم، آقایان رک و راست)خوددار(.   س 
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ن  و ـر تونه اینتر میهب هُو۠س۠تادآقای  آشلاکس 

نننه، شما بگی  اده و۠س۠ت  .، آشلاکس 

ن  موکد یدر رو دونیمحالا که ما می :هاینخب، موضوع   آشلاکس 

و داریم ر شجراتکنیم فکر میدیگه  ه،گردمی پاشنه

 .ذاریمگن بومردم" رو در اختیارت پیک  "

ت کماندکترِ عمومی چی؟  پس افکار   ولی؟ نو داریر شجرات حالا  س 

 ن به پا شه؟ومتوفانی علیه نترسینمی

 .مون رو از آب بکشیم بیرونگلیمسعی کنیم باید   ه و۠س۠تاد

ن  سعی کنین زبر و زرنگباید  ، آقای دکتر،شما هم آشلاکس 

 ـ بارش رو داد نوتتازوتاخت. همین که نباشی

ت کماندکترِ  بهو رم و من، سهام همین که پدرزن نبگی نخوایمی ´ س 

  دست آوردیم ـ؟ به ارزونبهای 

 دارهشما رو وامیه که یعلمی  ملاحظات   تربیش انگار  ه و۠س۠تاد

  ن.آسایشگاه بشی رئیس  

ت کماندکترِ  گورکن  از روی ملاحظات علمی هم بود که  ؛هروشن س 

 آب هایلولههم  بده. بعد تنو واداشتم به این کار ر پیر

کمی یه کنیم و ساحل رو هم کاری میو یه خرده دستر

 کنیم بدون آن که پشیزی برای صندوق  می زبروزیر

   ؟نبشه؟ ها نکنینمی گمون. هشهر هزینه بالا بیار

ن ومردم" رو با خودت پیک  " اگرـ کنم بشه،فکر می  ه و۠س۠تاد

 ن.داشته باشی

ن  .ه، آقای دکتری نیروییمطبوعات  ،ی آزادیه جامعه در  آشلاکس 

ت کمان دکتر ، مه شما .چنینه همب خب عمومی هم افکار   ؛بلهخب  س 

ن، که  انجمن   یکارههمه خب آقای آشلاکس 

 ن.یهستها خونهصاحب

ن روی. میانه و هم دوستداران  ها خونهصاحب انجمن  هم   آشلاکس 

  آسوده! نوتخیال

ت کماندکترِ ـ  ولیشه بپرسم، م میخب، شرم ؛ـ محترم ناآقای، ولی  س 

 ـ؟ پاداشی هچ

همین  خواستمی تربیش خب موندل ،که ننیودمی  ه و۠س۠تاد

مردم" به  "پیک   ولین کنیم. وتکمکرایگان جوری 

من هم هیچ  ره؛پیش نمی کارش خوب ت؛پاس ر  زور سَ 
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 سیاست   این همه چیز تو میدان   خواد الان کهم نمیدل

 .نموکه براشون کوشید، روزنامه رو بخواب تکلان هس

ت کماندکترِ چون شما خیلی  دوستیمردم هیباید خب به  ؛هروشن  س 

م مردم دشمن   یهمن  ولی .(دآیبه جوش مین بیاد. )وگر

شتم؟ این ا.( این ترکه رو کجا گذدگردمی )در اتاق. هآخ

 شتم؟ام گوری گذوترکه رو کد

 این؟ هیعنی چ  ه و۠س۠تاد

ن  ـ؟ نخوایشما که هیچ نمی آشلاکس 

ت کماندکترِ به م ی سهامهم از همهحالا یه پشیز  اگرایستد(. )می  س 

ا هما پولدار جانن باشه که پول به وندم چی؟ یادتشما 

 ت.بسته اس

شه و دو جور میر سهام داستان  ن باشه که ویادتهم  شما  ه و۠س۠تاد

 .نشون داد

ت کماندکترِ  "پیک   به داد  من  اگر ؛خب آدمیآره، از شما این کار بر  س 

پیدا  استاناون دبدی به  دید   نم، حتمسرمردم" ن

 ،ـمافتین دنبالمی ـ شین خبم میپاپ یفکر کنم  ن؛کنیمی

و خفه ر ن جور که سگ خرگوشوهم نکنیسعی می

 ن!یکن مخفهکنه، می

و سیر ر شخواد شکممی وریجانهر  ؛هطبیعت قانون  ه و۠س۠تاد

 .کنه

ن   . آد، باید برداشتگیر میجا  هر رو خوراک ،ننیودمی آشلاکس 

 آب   ی  ن تو جووخودت یچیزی برا نتونیپس ببینین می  ت کمانسِ دکترِ

 الان.( چون دگردمی. )در اتاق بیارین گیر بیرون

تره. بیش زورش موکد ورجانشه از ما سه تا می روشن

که  نبگیریآهای، اند.( خرچکند و می)چتر را پیدا می

 !مداو

 !که دراز کنینما  دست روی   نخواینمی  ه و۠س۠تاد

نآشلا   !نیابپّ و ر ن چتراو  کس 

ت کماندکترِ   !هُو۠س۠تاد، آقای یروناز پنجره ب نیرب  س 

  ن؟و(. پاک زده به سرتسرسرا در   ) کنار    ه و۠س۠تاد

ت کماندکترِ ن! بپریبرین   س  گم! می ،ناز پنجره بیرون، آقای آشلاکس 

 .زودترچه  هر
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نِ ، آقای نینگه دار اندازهدود(. )دور میز نگارش می آشلاکس 

ـ  هم خیلی کمطاقتدرستی ندارم.  جانومن جک ؛دکتر

 !کمک ،زند.( کمک)داد می

 

 .(آیندنشیمن می از اتاق   هُرش۠ت رو  پ تْرا، سْتکُمان بانو)

 

ت کمانِبانو  ، این جا چه خبره؟تمُاسپناه بر خدا،   س 

ت کماندکترِ  ی  گم! توی جوبیرون، می ناند(. بپریخرچ)چتر را می  س 

  !آب

گیرم، ناخدا گناه! من شما رو گواه میآدم بی هحمله به ی  ه و۠س۠تاد

 . هُرش۠ت ر

 

 .(رودبیرون می سرسرااز در  )شتابان

ِ

نِ  آشنا بود های این جاسنبهسوراخآدم با )سرگشته(. کاش  آشلاکس 

  ـ

 

 .(خزدنشیمن بیرون می اتاق   راه )از

ِ

ت کمانِبانو  !تمُاس، دیگه به خودت بیا هآخ گیرد(.را می دکتر)  س 

ت کماندکترِ هم قسر  خودم، باز اندازد(. به جان  )چتر را می  س 

 .دررفتن

ت کمانِبانو   خواستن؟ازت می هآخچی  ولی  س 

ت کماندکترِ شون فکر ای دارم بهای دیگههالان چیز فهمی؛می نبعد  س 

رود و چیزی روی یک کارت میز می پایکنم. )به 

چی  ؛کن، کاترینه هنویسد.( این جا رو نگات مییویز

 نوشته؟

ت کمانِبانو  ؟تهسه"ی بزرگ. این چی سه تا " نَ  س 

ت کماندکترِ  ؛پ ترْا، بیا( .برد. )کارت را پیش میفهمیم بعد میه این س 

این رو بده  هزده هر چه تندتر بدودوده ن دختر  اوبگو 

 !. زود باشگورکنه ب
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 .(رودبیرون می راسرسبا کارت از  پ تْرا)

 

ت کماندکترِ  اومدنم امروز به دیدنها که اینی همه اگرخب،   س 

حالا  ولی بودن؟ کی، پس نبودن شیطون هایفرستاده

یه درفش  لبراشون تیز کنم که مث چنان و همر مباید قلم

م باید تو زهر و زهرآب فروش کنم. مرکبدونی ؛بشه

 .سرشون کنم توراست پرت میرو یه

ت کمانِبانو  ! تمُاسریم، ما که می ولیخب،  س 

 

 .(گرددبرمی پ تْرا)

 

ت کماندکترِ  خب؟  س 

 .انجام شد پ ت را

ت کماندکترِ  ؛بریم اگرخودم  ریم؟ نه، به مرگ ب. ـ گفتی میخ  س 

 !مونیم، کاترینههمین جا که هستیم می

 !مونیممی پ ت را

ت کمانِبانو  تو این شهر؟  س 

ت کماندکترِ نبرد این جا  ت؛این جاس گاهرزم؛ ین جاهمآره،   س 

که  همینالان خوام پیروز شم! این جا می ؛هگیردرمی

خونه  رم تو شهر و دنبال  ، میدوخته شه شلوارم

ن داشته وی بالای سرمقاتن باید وبرای زمست ؛گردممی

 . باشیم

   آرین.پیش من گیر میو ر ناو ه رش۠ت ر

ت کماندکترِ  ؟تونممی  س 

م ه اتاق کم ندارم و خودم تونین؛بله، خوب هم می  ه رش۠ت ر

 .که هیچ خونه نیستم ننگینبگی

ت کمانِبانو  !هُرش۠ت رشما،  نکنیمحبت می رقده چاوه،   س 

 !سپاسگزارم  پ ت را

ت کماندکترِ فشارد(. سپاسگزارم، سپاسگزارم! پس )دست او را می س 

دست  سختمروز همین ا ازم ه این گره هم باز شد! من

 که باید تاین جا هسشم. اوه، یه دنیا چیز به کار می

ی ه که حالا همهخوب ولی !، کاترینهسروسامون داد
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که از  بدونیببین! باید  آره، چون، ؛هخودم دست متقو

  ـ نگذاشته کنارمکار آسایشگاه 

ت کمانِبانو  .م بودمه شراهبهکشد(. آخ، چشم)آه می  س 

ت کدکترِ  ولیرو هم ازم بگیرن.  مپزشکیکار خوان تازه میـ   مانس 

 دندستمزد نمیکه  ییاهـ اون نواهایبذار بگیرن! گب

که  هم هستن اهاون ،ای بابا ؛دارمه شبکه هر چی  رو

 بتوننخودم، باید  مرگ ، به ولینیاز دارن.  مبه تربیش

 جا هی که ن جورو، هممن ؛ام گوش بدنهحرف به

 .کنممی هوعظم گاهگاه و بیراشون ، بنوشته

ت کمانِبانو چی  هوعظمی م دیدی فایدهجان، به گمون تمُاس ولی  س 

 . هی

ت کماندکترِ  ذارم افکار  گب باید، کاترینه. نکنه ایبامزهتو هم راستی   س 

 ،فشرده و همچو چیزهای اهریمنی عمومی و اکثریت  

 هن چاو! ت درد نکنهدست ؟ نه،کنهم رَ ن به دَ واز مید

. خب هو سرْراست روشنساده و  خیلی ،خواممن می

ولگرد  ای  هاین سگ ی  و تو کلهر خوام اینتنها می

 یاهترین دشمنزیرکاهها، آبکنم که این لیبرالفرو

ی های حزبی گلوی همهکه برنامه ـای آزادن،هآدم

که  ـ،چونهپیو میر ماندگارحقایق نوپای 

کنه، پا میو عدالت رو کلهاندیشی، اخلاق مصلحت

آخر زندگی این جا پاک دهشتناک  که دست  جوری 

بتونم  نکنینمی گمون، هُرش۠ت رناخدا  ،شه. خب، شمامی

 نم؟وو به مردم بفهمر این

ا سر همن درست از این چیز ؛بتونینخب  شاید ه رش۠ت ر

  .آرمدرنمی

ت کماندکترِ  یبهای حزردهن بگم! سرکوبرات نذاریگب ـخب، ببینین،  س 

ی حزبی یه سرکرده دونین،آخه، میکن شن. باید ریشه

 نشناسسیری گرگ یه  ـ بهه،مونمی یه گرگ به

بمونه، در سال نیاز به فلان و  بخواد اگر ـ .مونهمی

و  هُو۠س۠تادداره. تنها یه نگاهی به  گوسفندبهمان تا 

ن بندازی  یا ؛کننمیرو  گوسفندچند تا  ! کلک  نآشلاکس 

کنن که هرگز چیزی جز پار میوزخمی و لت چنان
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مردم" ازشون  "پیک   خونه یا مشترک  صاحب

نشیند.( خب، بیا این بری روی میز می یکآد! )درنمی

ببین آفتاب امروز چه قشنگ افتاده تو.  ـجا، کاترینه،

که اومده  باشبهاری رو هم  پرور  جان ی  این هوای تازه

 !من سراغ  

ت کمانِبانو بهاری سر کرد،  شد با آفتاب و هوای  آره، تنها کاش می  س 

 !تمُاس

ت کماندکترِ در کنارش ن جا بزنی و اوخب، باید از این جا و   س 

 این. حتمن هگذرمی قتن واوانداز کنی،ـ پس

 هاین هن بدتراواز چیزی که  ه.نترین نگرانی مکوچک
و ر شجگرشناسم که نمی والاییآزاده و  چندانکه آدم 

 .و پس از من دنبال کنهر داشته باشه کارم

ببین،  ا  . کم نداری قتو ؛ن نباش، پدراو فکر   بهاوه،  پ ت را

 .به این زودیاین جان ا هپسر

 

 .(آیندنشیمن به درون می از اتاق   مُرت نلیف و ایَ)

 

ت کمانِبانو  کردن؟ نوتمرخصامروز   س 

رت ن  ـ یمشد یخهبهدستتفریح با دیگرون  تو زنگ  ولی ؛نه  م 

 .نشد یخهبهدستدیگرون بودن که با ما  ؛هگخود میبی  لیفیاَ 

رت ن تره چند روزی گفت به رلوندرُ اون وقت آقای خب،   م 

 خونه بمونیم.

ت کماندکترِ ! به فهمیدمحالا پرد(. زند و از میز پایین می)بشکن می  س 

تو  خواد پانمی هرگزخودم، فهمیدم! شما دیگه  جان  

 ن!ذاریگمدرسه ب

 !مذاریگخواد پا تو مدرسه بنمی  پسرها

ت کمانِبانو  ـ تمُاس، ا وا  س 

ت کماندکترِ  یعنیاین خب،  ؛ـمدن میوتخودم درس !هرگزم گمی  س 

 ـ نخواد هیچ چیزی یاد بگیریکه نمی

رت ن  !جانمی  م 

ت کماندکترِ ر بیارم. د والاییو  هآزاد ای  هخوام از شما آدممیـ ولی   س 

 ! پ ترْاکمک کنی، م بهـ ببین، تو باید تو این کار 
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 .باشه آسودهت ، خیالپدر، خب  پ ت را

ت کماندکترِ م بهش درشه که می برگزارن تالاری وهم تو سدر س 

 ؛ا باشیمهتر از اینباید بیش ولی مردم. گفتن دشمن  

 شاگردکم دوازده تا  باید دست   دست به کار شدن،برای 

 .شته باشمدا

ت کمانِبانو  .که کنینمی پیداتو این شهر ها رو اون  س 

ت کماندکترِ خیابونی  یاهبچهاز این خواهیم دید. )به پسرها.( شما  س 

 ؟ـ واقعیپاهای و،ـ از این بی سرنشناسینمی

رت ن  !شناسم، من خیلی میپدرچرا،   م 

ت کماندکترِ خوام یه بار هم یگیر بیار. م برام ییچندتا پس؛ هخوب  س 

های گاهی کله ؛کنم آزمایش ای ولگردهسگبا که شده 

 .عجیبی دارن

رت ن چی کار باید  ،که شدیم والاییو  های آزادهمرد ولی  م 

 کنیم؟

ت کماندکترِ به غرب   دور،  نا رو فراری بدیهی گرگباید همه  س 

 !هابچه

 

پرد و می بالا و پایین مُرت ن ؛نمایدمی اندیشناکلیف ایَ)

 .(جانمی :کشدمی فریاد

 

ت کمانِبانو  !تمُاسا تو رو فراری ندن، هاین گرگ آخ، کاش  س 

ت کماندکترِ و فراری بدن! ر منای، کاترینه! مگه پاک دیوونه شده  س 

 که نیرومندترین مرد شهرم؟ حالا

ت کمانِبانو  ؟حالانیرومندترین ـ   س 

ت کماندکترِ  یکی از حالاا پیش برم که بگم ن جاوتونم تا آره، می  س 

 م.جهانی ای همههنیرومندترین آدم

رت ن  !نه بابا  م 

ت کماندکترِ چیزی نباید هنوز  ؛آورد(. هیس)صدایش را پایین می  س 

  .میه کشف بزرگ کرده ولی ن؛این بگی از

ت کمانِبانو  باز هم؟  س 

ت کماندکترِ آورد و رد میها را دور خودش گ  )آن !همعلوم، همعلوم  س 

ه که ، موضوع اینننیودگوید(. میخودمانی می
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ه که تنهاتر از همه ین کسی او دنیانیرومندترین آدم 

 ت.اس

ت کمانِبانو د(. تو هم جنبانمیبه چپ و راست زند و سر )لبخند می  س 

 !ـ تمُاس

 !گیرد(. پدرهای او را می، دستدلگرم)   پ ت را

 

                                                                                            

ِپایان                                          

 

 


